
 

  
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  دقيقه 75ويي: گ دت پاسخم                                                                                     100تعداد سؤال: 
  

  ييگو سؤالات و مدت پاسخ  ة، تعداد، شمارانسانيآزمايشي علوم   گروه عموميمواد امتحاني آزمون عنوان 
  

  گويي زمان پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  18  25  1  25  ات فارسيو ادبي  زبان  1
  20  50  26  25  زبان عربي  2
  17  75  51  25  فرهنگ و معارف اسلامي  3
  20  100  76  25  زبان انگليسي  4

  

  

  وميوميــعمعمآزمون آزمون 
 ييــانسانانسان  ومومــعلعل  آزمايشيآزمايشي    روهروهــگگ

  14001400سـال سـال   ––  تيـرتيـر  44آزمـون آزمـون 

 چهارمع ـجام

 1شماره   ةدفترچ

چة 
فتر

د
ـعم

مي
و

 



   2: ةصفح
 
 : جز بهها درست است؛  ها در مقابل آن معني همة واژه - 1

  ، (دولت: دارايي) ) (خودرو: لجوج)، (تعليق: پيوست)، (هژير: نيكو)1
  ، (زهي: آفرين)  ) (مگسل: رها مكن)، (تكلفّ: تجمل)، (غارب: ميان دو كتف)2
  ، (حاذق: ماهر)  ) (ورطه: هلاكت)، (زه: وتر)، (ويله: رها)3
  گر: مدبر)   ، (چاره)، (فلق: فجر)، (باره: حصار)معاش: زيست) (4

 معني مقابل چند واژه درست است؟ - 2

  ،)پهنـه : صـحن ، ()خيابـان : شـراع ، ()تـراوش : رشـحه ، ()غريـو: فريـاد  ، ()كـار  خدمت: حشم، ()ملالت: شماتت، ()جمال: صباحت( ،(خيرخير: سرسري)
  ) بلند يساختمان: كوشك، ()آواز: خنيده(
  ) شش 4  ) پنج  3  ) چهار 2  ) سه 1

 ؟     هاي زير باشد تواند معني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي - 3

 »مطاع، چلمن، استشاره، ارغند، ديلاق«

  شده زن، خشمگين، اطاعت لاغر، رايدراز و ) 1
  ) فرمانبردار، هالو، قهرآلود، مشورت2
  شده، خشمگين، نظرخواهي ) دست و پاچلفتي، اطاعت3
   عرضه دراز و لاغر، بي شورت، زين اسب،) م4

 غلط املايي است؟ فاقدكدام عبارت  - 4

نمايم كه ملكة جهان بـر جـاي    خطاب باز انديشيده و باز مي ام و از بيم اين مقام و حول اين اگر عقوبتي فرمايد محق و مصيب باشد كه خطايي كرده) 1
  است.

مال كاهلانه بود كه من حل نهاد كه اين چه تأخير جاهلانه و اخت و خايب و نادم سر بر زانوي تأماي گري اي او زد. گرگ به گوشه) آتش در خرمن تمن2ّ
  كردم. 

  ور شناسند و تا خصم بزرگوار قدر و كريم نباشد، اظهار قوت و شوكت روا ندارد.ضمهتران و بزرگان قصد زيردستان در مذهب سيادت مح) 3
  كه هر روز موظف بود بازگرفتي استيصال تو خواهم كردن، چه درختي كه از ارتفاع او انتفاعي نباشد، بريده بهتر. ) چون تو حسن عادت رها كردي و ديناري 4

 املايي وجود دارد؟     غلطدر عبارت زير چند  - 5

خود را به تعجيل در  ، در يتيم صدفنبنددصاحب غرضي و تزوير ناقص عرضي كه در عهد او جز نقض و در عقل او جز نقص صورت  اگر شاه به فريب«
  »كام نهنگ عجل نهد، از امضاي اين عظيمت پشيمان شود.

  ) چهار 4  ) سه 3  ) دو 2  ) يك 1
 ؟ شود املايي يافت مي غلطدر كدام گزينه،  - 6

ــاني قلمــــــ ـ ) 1 ــخرة ترجمـــــ  تســـــ
  

 تهرچـــه در ضـــمن لــــوح مــــسطور اســـ  
  

 شمع اگر زان لب خندان به زبـان لافـي زد  ) 2
  

 ها به غرامت برخواست پـيـش عشـّاق تـو شـب  
  

 گيـرم  من آن علم و فراست با پر كاهي نمي) 3
  

 كـه از تـيـغ و سـپـر بـيـگانه سازد مرد غـازي را   
  

 فانيا در عاشقي هر غم كه آيد شـاد بـاش  ) 4
  

 زان كه اهل عشق را از رنج و خواري، عار نيست  
  

 ؟   است نادرستنويسنده يا سرايندة آن اثر به انتساب چند  - 7

ــار)، (( ــرارنامه: عطـ ــرار تحفـــةاسـ ــاگور)،   الاحـ ــاه نـــو و مرغـــان آواره: رابينـــدرانات تـ ــامي)، (مـ ــاد و شـــيرين: نظـ ــوافي)، (فرهـ   : مجـــد خـ
ــم ــياء   (ه ــيد ض ــماعيل: س ــق اس ــا حل ــدا ب ــفيعي)، ص ــدين ش ــدري( ال ــة حي ــهدي: حمل ــاذل مش ــين )، (ب ــني: ع ــلاق محس ــداني)،  اخ ــات هم   القض

  الطوايف: فخرالدين علي صفي) (لطايف
    پنج) 4   چهار) 3   سه) 2   دو) 1

  فارسيزبان و ادبيات



   3: ةصفح
 
 اند؟  هاي بيت زير كدام آرايه - 8

 روي او در زيـــــــر زلـــــــف تابـــــــدار  «
  

ــپاره   ــود آتشــــ ــدار بــــ  »اي بــــــس آبــــ
  

  استعاره، تشبيه، حسن تعليل، جناس) 2  آميزي، تضاد نما، حس تناسب، متناقض) 1

  ) ايهام تناسب، پارادوكس، تشبيه، اغراق4    تناسب) تشبيه، جناس، تناقض، 3

 شده است؟درست مشخص  يهمگ نهيدر كدام گز ريز تيب يادب يها هيآرا - 9

 به دست كس ما را بانينداد عشق گر«
  

 »پرزور چون عسس (پاسبان) ما را يم نيگرفت ا  
  

  هياسلوب معادله، كنا ،ييآرا واج) 2    هياستعاره، اسلوب معادله، تشب) 1

  صيتشخ هام،يا ه،يكنا) 4    صيتشخ ل،ياستعاره، حسن تعل) 3

  است؟ كمتردر كدام بيت تعداد تشبيه  - 10

 قـــد و روي و زلـــف، ســـرو و مـــاه و مشـــك) 1
  

 مشــك پيچــان، مــاه تابــان، ســرو راســت       
  

 مهـــــــر او آب و كـــــــين او آتـــــــش) 2
  

ــو او درمـــــ ـ    ــم او درد و عفــــ  انخشــــ
  

ـــين   ) 3 ــمان و زمــ ـــر آســ ــل و ابــ  از گــ
  

ــت پلنـــگ    ـــت و پشـ ـــاووس گشـ ـــر طـ  پـ
  

ــو    ) 4 ــق ت ــد عاش ــار خوان ــرمّ به ــو خ ــه ت  را ك
  

ــه   ــي    لالـ ــمن تنـ ــط و ياسـ ــه خـ  رخ و بنفشـ
  

 در كدام گزينه درست آمده است؟ » تناقض، ايهام، تلميح، استعاره«هاي  ترتيب توالي ابيات به لحاظ داشتن آرايه - 11

 الــف) داد آگهــي ز خــاصيـــت آب زنــدگي   
 

 زهري كــه ريخـت عشـق تـو در انگبـين مـرا       
 

 قب) بيگناهي كم گناهي نيست در ديوان عش ـ
 

 شـود  يوسف از دامان پاك خود بـه زنـدان مـي    
 

 ج) بلبلم، ليـك چــو گـل عهـد ببنـدد بـا زاغ      
 

 مـن دگـر با چه دلي لـب بـه سـخن بـاز كـنم      
 

 ميافتي ـ يزنـدگان  آب نـيـع شـلعل هـك آن د)
 

 ميافتيـــ ياودانـجــ اتيــح ردنـمــ شـرهــ در 
 

  د ،ب الف، ،ج) 4  د ج، الف، ب،) 3   ب ج، د، الف،) 2  الف، ج، ب، د) 1

 . …بيت گزينة  جز به ؛هاي وصفي و اضافي موجود در هر بيت برابر است تعداد تركيب - 12

 شاني احوال مـن اسـت  ـه ز پريـآن كس آگ) 1
 

 و من بستة آن زلف شكن در شكن اسـت كه چ 
 

 خوشا كسي كه در اين خاكدان به غير در دل) 2
 

 چ بــاب نــدارده هــيـش بـــايـــشـدگــر اميــد گ 
 

 ــث ــاك را كردم ند چـدل ص) 3  دانستمـار او ن
 

 دارد ـريشان برنمـي ه آن زلـف پ ـ ـانـار شـه بـك 
 

 توان دزد را دنبـال رفـت  ـاريك نـب تـدر ش) 4
 

 ن مشــكل اســت از طــرّة شــبرنگ اودل گــرفت 
 

  فارسيزبان و ادبيات



   4: ةصفح
 
 است؟    مشخص شده درست  ،ترتيب ابيات در كدام گزينه به ةنقش قافي - 13

 جود دلالف) صاحبدلي چو نيست، چه سود از و
 

 گــو مـبــاش چـو اسـكندري نمانـد      آيـيـنـه  
 

 چنان گداخت تنم را كه بعد مرگ ب) عشق آن
 

 بـــر خـــاك مـرقـــدم كــف خاكســتري نمانــد 
 

 ج) اي بـاغـبـان بـسـوز كــه در بـاغ خـرّمـي
 

 سـال حادثـه، بـرگ تـري نمانـد      زيـن خشـك  
 

 د) بـرق جـفـا بـه بـاغ حـقيقت گلي نـهـشت
 

 ستــم بـه شـاخ فــضيلت، بـري نــماند      كـرم  
 

  ) متمم، صفت، نهاد، نهاد 2      لاليه، صفت، مفعو ) نهاد، مضاف1
  اليه، نهاد، مفعول   ) متمم، مضاف4    ) نهاد، صفت، صفت، نهاد 3
 است؟» قرينة معنوي«كدام گزينه به  حذف فعل در - 14
 برد سـيـل از ويـرانة مـن شـرمـسـاري مي) 1

 

 پـرداز مـرا   در كـف، خانـه  نيـست جـز افسوس  
 

 چــنــان  تــو نـيـز ار تــكبـر كني هـم) 2
 

 نـــمـايـي، كــه پـيـشـــت تـكـبـركـنـــان    
 

 در گردنـت صــبـا چـو تـنم خاك ره شود) 3
 

 در كوي دوسـت ريـزش و در رهگـذار دوسـت     
 

 دهـل زيـر گـلــيـم از خــلـــق پـنـهــان  ) 4
 

ـر سـرپــــوش   نـشـايـد كــرد و آتــــش زي ـ   
 

 تشكيل شده است؟» نهاد + فعل«الگوي دو جملة كدام مصراع از  هر - 15
  ) آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر 2  ) خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان 1
  انه شد  ـانـر جـان بـت جـدار رفـر دلـ) دل ب4  ه نه در پردة پندار بماند ـزد كـكر ايـ) ش3
 ؟ نيستزير، كدام گزينه درست  به ابيات هبا توج - 16
 درآ شاد از درم خندان كه در پايت فشانم جان«

 

 مدارم بيش از اين گريان، بيـا، كـت آرزومنـدم    
 

 مرا خوش دار، چون خود را به فتراك تو بربستم
 

 »بيا، كز آرزوي تو دمـي صـد بـار جـان كنـدم   
 

  ه جمله تشكيل شده است. نُ دو بيت ازن اي) 2  ) بيت دوم از دو جملة غيرساده تشكيل شده است. 1
  كار رفته است. ، سه فعل اسنادي بهاول بيتدر ) 4  . ضمير پيوستة دوم شخص مفرد، نقش وابسته دارد )3
 ؟است متفاوتمفهوم كدام گزينه  - 17
 دنيـا كـه بـراي رهـگــذر بــايــد داشــت   ) 1

 

ايـــد داشــــت      از زود گـذشـتـنـــش خـبـــر بـ
 

 مانـد  بسـتان شـاداب نمـي   دائم گل اين ) 2
 

ايي    ــ ن وا ت ــت  وق در  ا  ر عيفان  ــ ض ــاب   دري
 

 بر اين وديعـه كـه بخشـدت آسـمان كبـود     ) 3
 

ربـــايد    مـبـنـــد دل كــــه شـــبي ايـــن وديعــه بـ
 

 خـواهي كه برنخيـزدت از ديـده رود خـون   ) 4
 

ـــبند    ـــان م ـــت رود كــس ـــاي صـحـب  دل در وف
 

 با كدام بيت زير مفهوم يكساني دارد؟» افتد م تماشا/ كلاه از سر كودك عقل ميچندان تناوري و بلند/ كه به هنگا«سرودة  - 18

ــل  ) 1 ــد طف ــة عشــق كن ــل را معرك ــزاج عق  م
 

ــد؟     ــه كن ــا چ ــو تماش ــود مح ــا نش ــودك م  ك
 

ــرد   ) 2 ــر خ ــم از افس ــر كش ــد دردس ــا چن  ت
 

ــه      ــون كل ــل كجاســت جن ــوي گ  ربــاي اي ب
 

ـــي  ) 3 ـــلاه بـرشـكـسـتـ ـــرف كـ ـــا طـ  تـ
 

 ر شـكـسـتـــــيقـــــدر كـلـــــه قـمـــــ 
 

ــردن ) 4 ــر گ ــد از س ــاك  فكن ــالم خ ــان ع  كش
 

ــرويش     ــاق ابـ ــاي طـ ــل تماشـ ــلاه عقـ  كـ
 

 ابيات كدام گزينه قرابت معنايي دارند؟  - 19

 الف) چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه بـا او 
 

ــد     ــر نباش ــد و در او اث ــق گوين ــخني ز عش  س
 

ـــباشد فضــل و احســان   ب) چـــو انســـان را ن
 

 نـقـــش ديــوار چــه فــرق از آدمـــي تــــا     
 

 ج) اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني
 

 چـه مـيـان نــقش ديـوار و مـيــان آدمــيت     
 

 جـان اسـت   د) آدمي نيسـت مـگـر كالبدي بي
 

 آن كه گويد كه مرا ميل بـه ديـدار تـو نيسـت     
 

  ) د، الف   4  ) د، ب 3  ) ب، الف 2  ) الف، ج 1

  فارسيزبان و ادبيات



   5: ةصفح
 
  گزينه تكرار شده است؟عبارت زير، در كدام  ةعارفان پيام - 20

  »نشود. بيغا يلحظه از حق تعال كيكه  بازار مشغول تواند بود، چنان انيدر م ديمرد با«
 بــا خـداســـت   ـدنــتيپـرستـ يچـو رو) 1

 

 رواســــت ـنــــدينـبــلــــتياگــــر  جـبـرئـ 
 

 شـو  زاري ـخدا ب رياز غ  يواهـارت خـگر طه) 2
 

 زار گـو از بـا دي ـآيتـرت م ـ وشـارت خـور تـج 
 

 يا دهينـش ـ بيهـرگـز وجـود حـاضـر غــا ) 3
 

 اسـت  گـر يديجمع و دلـم جـاانـين در مـم 
 

 ـ نانــجم  ـانيبرون ز انـجـمـن و در مـ) 4  دـان
 

 انـد   همـچــنان كـه باه ـ  آنياند ولـبـه خلـوت 
 

 بيت زير، با كدام ابيات، مفهومي مشترك دارد؟ - 21
 نـيسـتاربـاب حــاجــتـيـم و زبـان سـؤال «

 

 »در حـضـرت كـريـم، تـمـنّا چه حاجت است؟ 
 

 نـياز است اين همه الف) از نـيـاز عـاشـقان بـي
 

 عـاشقان را اين همه عجز و نياز از بهر چيست؟ 
 

 ذلّـت سـؤال ب) حاجت بـه قول نيست كه بي 
 

 حاجـــات سـايــــلان ز در مــــا شــــود روا    
 

 زنيـاج) هـستي مطلق بــود از خودنمـايي بـي
 

ـــود مــي   ــيم مــا هـرچـــه آيـــد در نظــر ناب  دان
 

 د) چه حاجت است گشودن دهن به حرف سؤال
 

 دانــــد زبـــان اهــــل طلــب را كـــريم مـــي    
 

  ) ب، د 4  ) الف، ج 3  ) ج، د 2  ) الف، ب 1
 با بيت زير اشاره دارد؟ متفاوتيكدام گزينه به مفهوم  - 22
ــر ســر كــار آورد مســتمع صــاحب«  ســخن را ب

 

 »بلبــل را بــه گفتــار آورد  غنچــة خــاموش 
 

 گـردد از گـوش صـدف    قطرة باران گهر مي) 1
 

 فهمان سخنور چون سخن دارد دريـغ؟ از سخن 
 

 مـسـتـمـع چون يافـت همچـون مصـطفي   ) 2
 

ـــدا     ـــد ج ـــي شـ ـــش زبـان ـــر مـوي ـــر س  ه
 

 مـرده ز گور بـرجهد، آيـد و مسـتمع شـود   ) 3
 

ــرده  ــن ز م ــت م ــر ب ــايتي گ ــد حك ــاد كن  اي ي
 

 عنـان  ز تأمل مستمع سازد سخن را خـوش ا) 4
 

ــتادگي    ــال از نشــان اس ــر و ب ــر را بخشــد پ  تي
 

 بيانگر مفهومي مشترك هستند.  …بيت گزينة  جز بههمة ابيات  - 23
 رسد افزون شكست از گردش گردون به پاكان مي) 1

 

 اك چون گرديد رنـج آسـيا بينـد   ـدم پـه گنـك 
 

 نيـستآه ازين گردون دون كز وي كسي دلشاد ) 2
 

 ــرگ ــداد او هـيـز بـداد ك   ــز دل  يستـي آزاد ن
 

 گردون دون آزادگان را خسـته كـرد   ضربت) 3
 

 ؟ستـاو مجروح ني ـتـيـغزـاي كدل آزادهـوك 
 

 مــردان جهـان را بــه قضـاياي امـور      نيك) 4
 

از جفاي فلك دون چه زيان اسـت كـه نيسـت      
 

 كدام بيت، درست است؟ آمده در برابرمفهوم  - 24
 ــوفـدة سـنـر از خـبـخ) 1  انــ ـكـيـدارد پـار ن

 

ــدان دارد     ــب خنـ ــين لـ ــر در دل غمگـ ــه اثـ  چـ
 

 (خنــده آيــين خردمنــدان  اســت)
 

 به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود) 2
 

 حوالــه برآيــد خيــال باشــد كــاين كــار بــي 
 

 (از تــو حركــت از خــدا بركــت)
 

 مدارـــــ ـرد نــة دل گـنــيــر آيـاز درد ب) 3
 

 دارم گلـــه از چشـــم خـــود از درد نـــدارم    
 

 (از ماســت كــه بــر ماســت)   
 

 ون آيد، بـرد هـوش دل فرزانـه را   ـق چـشـع) 4
 

 كشـــد اول چـــراغ خانـــه را  دزد دانـــا مـــي 
 

 (عاقلان را يك اشارت بس بـود) 
 

 شود؟ در كدام بيت زير ديده مي» .پيش مردمان پيدا مكن ،اثر غم و شادي«پيام اخلاقي  - 25
 ن بــاز بپرسـيد ز خسـرو كـه كنـون     مـردمـا) 1

 

 در غم دوسـت تـو را ديـدة گريـان چــون اسـت       
 

 ز غم مبـاش غمـين و مشـو ز شـادي شـاد     ) 2
 

 كننـد دوام  كـه شـادي و غــم گيـتــي نــمي    
 

 چـــو بـــا ايـشـــان بـگـويـــي راز خويشــت) 3
 

 نـهنـــدت مـرهـمـــي بــــر جـــان ريـشــــت  
 

 گــــو چـــو احـمـــد راز خـــود بــا مـــرتضي) 4
 

ـــو     ـــزا گ ـــانِ نـاسـ ـــر جـاهـل ـــا م ـــه بـ  ن
 

  فارسيزبان و ادبيات
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  ۳۵ - ۲۶لتّرجمة من أو إلی العربيّة (عن الجواب ل الأنسبعيِّن(  
  :﴾ نتم عابدون ما أعبدُ لکافرون لا أعبد ما تعبدون و لا أقُل يا أيّها ا ﴿ - 26

  كنم! از آنچه كه من پرستش مي تيدكننده نيس پرستم و شما پرستش) بگو اي كافرها نپرستيد آنچه را كه من مي1
  پرستم، نيستيد!كننده آنچه را كه مي  پرستش پرستيد و شماپرستم آنچه را كه شما مي) بگو اي كافران نمي2
  كنم! نده نيستيد از آنچه عبادت ميكن عبادت نيست درحالي كه عبادت ة) به كافران بگو عبادت نكنيد آنچه را كه شايست3
  كنيد من عبادت نكردم!ا عبادت نميباشد و آنچه شمعبادت نمي ةشايستكنم چيزي كه بادت نمي) بگو اي كافرها ع4
  !»:هأرضى اللّ  نب الإساءةَ جتَ ان مَ  مت لأنَّ م إلاّ بالصَّ اتِ ب الشّ عاقِ لا تُ « - 27

  !كند را راضي مي ي كردن پرهيز كند خدادچون هر كسي كه از ب ،ناسزاگو را فقط با سكوت مجازات مكن) 1
  !را خشنود ساخت وندكردن دوري كرد خدا  ادبي زيرا هر كه از بي ،دهنده را فقط با خاموشي كيفر ده دشنام )2
 ! كرده است راضيكند خدا را  هر كس از بدي كردن پرهيز  قطعاً ،مجازات مكن دشنامگو را مگر با سكوت) 3

 !خشنود خواهد ساختكند خداوند را  ميدن دوري كر  يبدا يچون كسي كه از ب ،دشنامگو را كيفر ده مگر با خاموشي) 4

 :»الآخرين! نجدها في بقدرات جسميّة عجيبة لاالنّقص جسمه فيعوّض  يبّ إنسان له نقص فرُ « - 28
شـود جبـران    جسمي شگفتي كه در ديگران يافت نمي بتواند اين نقص را با توانايي) شايد انساني كه در جسم خود نقصي دارد 1

  كند!
كنـد كـه در ديگـران آن را     هاي جسمي عجيبي جبران مي ي كه جسمش داراي نقص است نقص خود را با توانايي) گاهي انسان2

  يابي! نمي
يـابيم،   هاي جسـمي عجيبـي كـه در ديگـران آن را نمـي      بسا انساني كه در جسم خود نقصي دارد و اين نقص را با توانايي ) چه3

  كند! جبران مي
كنـيم   هاي جسـمي شـگفت كـه در ديگـران پيـدا نمـي       جسمش هست اين نقص را با توانايي بسا يك انسان كه نقصي در ) چه4

 تواند جبران كند! مي

 »:البرامج التّلفزيونيّة الدّلافينَ الّتي تُحيّرني حرکاتُها الجماعيّة! یحدإکنت أشاهدُ مع إخوتي في « - 29
  كرد!ها مرا متحير مي گروهي آن م كه حركتديدهايي را ميلفين) در يك برنامة تلويزيوني همراه برادران خود د1
  كرد! شان ما را متحير ميهاي گروهيتكرديم كه حركهايي را تماشا ميهاي تلويزيون با خواهرانم دلفين) در يكي از برنامه2
باعـث حيـرت مـن     ها جمعي آنديدم كه حركات دستههايي را ميهاي تلويزيوني همراه خواهران خود دلفين) در يكي از برنامه3

  شد!مي
  ساخت!ها من را متحير مي كردم كه حركات گروهي آنهايي را تماشا ميهاي تلويزيوني با برادرانم دلفين) در يكي از برنامه4
  »:أحدٍ إلاّ نفسه! یعل عتمدَ ي لَم تکُن اُسرته قد استطاعت أن تساعده لذلک قرّر ألاّ «  - 30

  كسي جز خودش تكيه نكند! ك كند بنابراين تصميم گرفت به هيچاش نتوانسته بود به او كم) خانواده1
  تنها به خودش تكيه كند! ندتوانستند به او كمك كنند به همين خاطر تصميم گرفتاو نمي ة) خانواد2
  اش نزد او نبود تا بتواند به او مساعدت كند بنابراين قرار گذاشت جز خودش به كسي تكيه نكند!) خانواده3
  قادر نبود كه به او كمك كند به همين خاطر تصميم گرفت فقط به خودش اعتماد كند! ه) خانواد4

 زبان عربي
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 »:تبصرونه! تزعموا أنّکم أجرام صغيرة خُلقتم من طينة عبثاً بل انطوی فيکم عالم أکبر لا يا قوم لا« - 31

بلكه جهاني بـزرگ در شـما    ،اند هاي كوچكي هستيد كه از يك تكه گل، بيهوده آفريده شده ) اي قوم من، فكر نكنيد شما جرم1
  بينيد! درهم پيچيده است كه آن را نمي

بلكـه درون شـما عـالمي     ،ايـد  اي گل آفريده شدهه هدف از تكه هاي ناچيزي هستيد كه بي اي قوم، گمان نكنيد كه شما جرم )2
   بينيد! اند كه آن را نمي بزرگتر درهم تنيده

بلكه در شـما جهـاني بزرگتـر     ،ايد ي كوچكيد كه بيهوده از يك تكه گل آفريده شدههاي اي قوم من، خيال نكنيد كه شما جرم )3
  بينيدش! درهم پيچيده شده است كه نمي

زيـرا در شـما جهـان بزرگتـري      ،ايـد  هاي كوچك هستيد و از يك تكه گل بيهوده آفريده شده نداريد كه شما جرماي قوم، مپ) 4
  ايد! درهم تنيده است كه آن را نديده

 »: ي دينار!جنودَه بأن يُعطَى لَه ألفَ  أنوشروانَ كلامُ الفلاّح الرّائع فأمرَ  بَ أعج« - 32
  ) حرف جالب كشاورز انوشيروان را به شگفت آورد، لذا به سربازان خويش دستور داد كه به او هزار دينار بدهند!1
  كه دو هزار دينار به او داده شود! ) سخن جالب كشاورز انوشيروان را به تعجب واداشت، لذا به سربازانش دستور داد2
 تعجب كرد، لذا به سربازان خود امر كرد كه به او هزار دينار داده شود!خيلي ) انوشيروان از سخن جالب كشاورز 3

  ش امر كرد كه به او دو هزار دينار بدهند!نكشاورز خوشش آمد، لذا به سربازا ) انوشيروان از سخن جالب4
  :حيحعيّن الصّ  - 33
ها نگهداري كن و مرا ياري كـن و دعـايم را    اي پروردگارم از من در سختي: !ل دعـاءِ قبَّـو أعنّـي و تَ د دائِ في الشّ إحمني  ربِّ ) ١

  !بپذير
  !جنگ بدر ياري كرد ةوسيل منان را بهؤو م همانا خداوند پيامبر: !بدر غزوةرسوله و المؤمنين ب رَ صَ ه نَ إنّ اللّ ) ٢
  !همراه ورزشكاران تمرين كرديم تا در مسابقه برنده شويم: !في المباراة ين لنفوزَ ة الرياضيّ مارسَ نا مُ سْ مارَ ) ٣
  !كارد اين كشاورز هيچ نهالي در كشتزار نمي: !في الحقل زارع أيّ فسيلةٍ س هذا المُ غرِ لم يَ ) ٤

 :الخطأعيّن  - 34
هـا   اهاي تاريخي بسياري هست كه شمردن آندر ايران بن :!إيران العمارات الأثريّة کثيرة فإحصاؤها يستغرق زمناً طـويلاً  يف) 1

 !گيرد وقت طولاني مي

شـود حكمـت در    خودشيفتگي آن چيزي است كه مانع مـي : !قلب المتکبّر يفس ما يمنع أن تعمر الحکمة فالإعجاب بالنّ ) 2
 !قلب شخص مغرور ماندگار شود

بپرهيزيد زيرا آنان از  افراد بسيار دروغگونشيني با  از هم: !إيّاکم و مجالسة الکذّابين فإنّهم يُبعدونکم عن الحقيقة فيضـرّونکم )3
 !زنند حقيقت دورتان ساخته و به شما آسيب مي

كني كه قطعاً بر آن توانايي  چرا به چيزي وانمود مي :!کيُصدَّق کلامُـلا أن  تقدر عليه قدرة و هذا يسبّب لِمَ تتظاهر بما لا) 4
 !نشودشود سخنت باور  نداري و اين باعث مي

 زبان عربي
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 :»!كشت پس تصميم گرفتم كه دروغ نگويم دروغم داشت مرا مي« - 35

  !فأريدُ أن لا أکذب ييقتلن ي) کان کذب٢  !فعزمت أن لا أکذب يقتلنکاد ي يکذب) ١
  !علی أن لن أکذبَ  يفعزم ييقتلن ي) کاد کذب٤  !فعزمتُ أن لا أکذب يقَرُبَ يقتل ي) کذب٣

 :بما يُناسب النّصّ ) ٤٢ - ٣٦سئلة (اِقرأ النّصّ التاّلي ثمّ أجب عن الأ ■■
ة المطـر علـى كميّـ رتـؤثّ زمة للنبـات ولـذلك ئيسي للمياه العذبة اللاّ ها المصدر الرّ المحاصيل لأنّ  للأمطار تأثير كبير على نموّ 

فالأمطار  مكن زراعته.ذي يُ د نوع المحصول الّ حدّ توفصل سقوطها ونظام سقوطها  الساقطةة الأمطار . فكميّ راعيالإنتاج الزّ 
ة فـي إقلـيم المحاصـيل الشـتويّ  زرعتـُ، كمـا کـالرزّ ة زرع المحاصـيل الصـيفيّ ، ولذلك تـُعظم الإقليم الموسمي صيفاً تسقط على مُ 

  ة.على الأمطار الشتويّ  البحر المتوسط كالقمح اعتماداً 
 يحتاجذي مو الّ اسب وهو فصل النّ أن تسقط الأمطار في الوقت المن المهمّ  منعلى نجاح الزراعة،  ة المطر دليلاً ليست كميّ 

تي الّ  المناطقة للنباتات حسب نوع المحصول. تبعاً لاختلاف . تختلف الاحتياجات المائيّ احتياجاً أکثر فيه النبات إلى الماء
 ،ةها غير كافية في المناطق المداريّ المعتدلة لكنّ  النّواحيمم مطر قد تكون مناسبة للزراعة في  ۱۰۰ة فكميّ  .تزرع فيها

     .المُخرّبة ها) (سيلاب كما يحدث في الفيضانات ةتكون ضارّ  وكما تكون الأمطار مفيدة للزراعة فأحياناً 
 :  الخطأعيّن  - 36

  !تتغذّی النّباتات المختلفة علی مياه الأمطار العذبة) 1
  !تساقط الأمطار الشّتويّة لا ينفع المحاصيل الصيفيّة جدّاً ) 2
  !و هو في منطقة تُمطر السّماء کثيراً  قد لا ينمو محصولٌ جيّداً ) 3
  !أکثر النّباتات لا تحتاج إلی مياه الأمطار إلاّ في فصل الإثمار) 4

  تتضرّر المحاصيل الزّراعيّة! … :حسب النّصّ  غير المناسب عيّن - 37
  إن تُمطر السّماء أکثر من اللاّزم) 1
   إن تسبّب الأمطار حدوث الفيضانات) 2
  فصل غير مُتوقّع إذا کانت الأمطار في) 3
  إذا أمطرت السّماء في فصل الشّتاء کثيراً ) 4

  :حسب النّصّ الصّحيح  عيّن - 38
  !تکتفي النّباتات في المناطق الجافّة بالقليل من المطر) 1
  !الاُمور هو زراعة النّباتات الّتي لا تحتاج إلی المطرمِن أهمّ ) 2
  !تساقط الأمطارإنّ العامل الوحيد الّذي يُسرع نموّ المحصول هو ) 3
  !کميّة الأمطار في المناطق المداريّة تکون أقلّ من المناطق المُعتدلة) 4

   لعنوان النّص: الأنسبعيّن  - 39
  دور الأمطار في نموّ النّباتات!) 2  الأمطار المفيدة و الأمطار الضارّة!) 1
  المحاصيل الشّتويّة و المحاصيل الصّيفيّة!) 4    المطر ضروريّ للحياة!) 3

 زبان عربي
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 ) ّ٤٢ - ٤٠عيِّن الصّحيح في الإعراب و التّحليل الصّرفي(  

  »:تؤثّر« - 40
ــلَ و مصــدره:  –صــيغته للمفــرد المؤنّــث الغائــب (= للغائبــة)  –مضــارع  )١ /  »مــؤثّر«اســم فاعلــه:  –» تَــأثير«مــن وزن: فعَّ

                     »کميّة«و فاعله فعل؛ 
فعل و مـع فاعلـه /  معلوم -ماضيه: أثَّر، و مصدره علی وزن: تَفعيل  –للمخاطب (= للمفرد المذکّر المخاطب) – ) فعل2

  مفعوله» کميّة « ؛ جملة فعليّة
ــل)  ألــه ثلاثــة حــروف أصــليّة ( –فعــل مضــارع  )٣ فعــل و / مجهــول  -ث ر) و حرفــان زائــدان، مصــدره: تــأثُّر (وزنــه: تفعُّ

  جملة فعليّةفاعله محذوف؛ و ال
مضـاف »: المطـر « ؛ و »کميّـة « / فعـل و فاعلـه أثِّـر، و أمـره: أثَّـر، اسـم فاعلـه: مُتـأثِّر  ماضيه: -للغائبة  –مضارع  )٤

  إليه؛ و ليس له مفعول
  »:تُزرع« - 41

 :فاعلــهنائــب فعــل و /  مجهــول –حروفــه الأصــليّة أو مادّتــه: ز ر ع ؛ لــيس لــه حــرف زائــد (= مجــرّد ثلاثــي)  -مضــارع  )1
  »المحاصيل«
فعـل و /  مجهـول -اسم فاعله: مُـزارع  –حروفه الأصليّة: ز ر ع ؛ مصدره: زراعة  –ث الغائب للمفرد المؤنّ  -مضارع ) 2

  جملة فعليّةفاعل؛ ال
 المحاصــيل« فعـل؛ و فاعلـه: /  معلــوم -» إفعـال « لـه حــرف زائـد (= مزيـد ثلاثــي)؛ مصـدره علـی وزن  – فعـل مضـارع) 3

  »الشّتويّة « ؛ صفته: »
و » المحاصـيل«مفعولـه: /  متعـدّ  -يد ثلاثـي (لـه ثلاثـة حـروف أصـليّة و حـرف زائـد واحـد) مز  –للغائبة  -فعل مضارع ) 4

  هو موصوف
  »:الساقطة« - 42

  »کميّة«/ صفة ؛ و الموصوف:  معرب –اسم فاعل (ليس له حرف زائد؛ فعله الماضي: سَقط)  – مفرد) 1
  موصوف» الأمطار«أو نعت و  صفة/  )حروفه الأصليّة: س ق ط؛ مصدره: سقوط(اسم فاعل  –مفرد مؤنّث ) 2
  »الأمطار«صفة أو نعت و موصوفها: معرفة /  -مصدر (له حرف زائد واحد؛ ماضيه: ساقَط)  -مفرد  –اسم ) 3
موصوف و مضاف »: کميّة « صفة ؛ /  بأل فمعرّ  – فعله المضارع: يُساقط؛ علی وزن: يُفاعل)(فاعل اسم  – مؤنّث) 4

  معاً 
  ) ۵۰ - ۴۳ن الأسئلة التاّلية (عيِّن المناسب للجواب ع ■■

  في ضبط حرکات الحروف: الخطأن عيّ  - 43
  العالَم! ي) يُعَدُّ الحوتُ الأزرقُ مِن أکبرَ الکائَناتِ الحَيّةِ ف١
  ) لَهَجاتُ هذه الطّيورِ تَختَلِفُ مِن مِنطقَةٍ إلی مِنطَقةٍ أُخری!٢
  للُّغةَ العرَبيّةَ!) تَغَيّرَت أصواتُ الکَلِماتِ الفارِسيّةِ الّتي دخَلَتِ ا٣
  عليکَ البَعيدَ! ابَ فإنَّه کَالسَّرابِ يُقرِّبُ ) لا تَستَشِرِ الکَذّ ٤

 زبان عربي
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 »: خلّة«عيّن المتضادّ لکلمة  - 44
  علی عهد الصّداقة و المحبّة و الوفاء! ونثابتهم ) حافِظ علی الّذين ١
  ) أفضل الجواسيس مَن يَحمل جنسيّة العدوّ و لکنّه يُؤمن بأهدافك!٢
  موا النّاسَ علی قدر عقولهم لتکتسبوا المودّةَ بينهم!) کلِّ ٣
  ) يجبُ علينا ألاّ نزرع العدوانَ لکي لا نحصد الخسرانَ!٤

  للفراغ: عيّن الصحيح - 45
  :وق قميصاً و أراد أن يشتريه و إذا سأل بائع الملابس عن مبلغه قالفي السّ  ائرالزّ إختار 

  !خفيض .......... ألفاً التّ  ، أعطني بعدصار المبلغ .......... ألف تومان
  تسعة و ستيّن -ستّة و تسعين ) ٢    مئتين و ثلاثين -مئتين و عشرين ) ١
 مئة و ثمانين -مئة و سبعين ) ٤    سبعة و خمسين -ثمانية و أربعين ) ٣

  :سالمٍ  جمعٍ  تقدّم علیعيّن فعلاً ماضياً  - 46
  !يبّ الإخوان الّذين ساعَدون) أحِ ١
  هم و أداء أماناتهم!اُنظر إلی صدق أحاديث) ٢
  ) قد خَرَجَت من الأشجار ثمراتٌ لذيذة!٣
  عجيبة! الآخر أصواتاً  سمعتُ من الصّفّ ) ٤

 من حيث علامة الإعراب: تختلفعيّن الصّفة  - 47
  الجَميلة في العالم! بلدان) إنّ بلاد إيران من ال١
  ) حَصَلت إيرانُ علی ثروة عَظيمة مِن السّياحة!٢
  ائحينَ عُطُلاتِهم الصّيفيّة في إيران!) يَقضي کثيرٌ من السّ ٣
  صدر من أطول الکُهُوف المائيّة في العالَم! ) کهفُ علي٤

  فيه المعرفة بنوعَيه (حسب ما درسناه):  ليسعيّن ما  - 48
  ! يّ وجَد ملمّعات کثيرة في أشعار حافظ الشيراز ) تُ ١
  همّ اغفِر لِلمؤمنين و استجِب دُعاءهم!) اللّ ٢
  قاء!ار الطهران و قلته: أنا مسرور بهذا اللّ ) رأيت أحمد في مط٣
  ، إجعل يَومي سعيداً و ألحقني بعبادِک المُخلصينَ!) يا ربّ ٤

  :يّ يعادل المضارع الالتزام  يُمکن أنفعلاً عيّن  - 49
  ) فأسرع أصحابه إليه لإنقاذه،٢    البحر، ي) کاد شابٌّ يغرق ف١
  وا إليه حتّی مات!) فلم يلتفت٤    ) عندما وصلوا إليه ظّنوا أنّه يکذب،٣

 عن الباقي: يختلففعولاً مطلقاً عيّن م - 50
  ) تکلَّم مع زملائِکَ تکلُّم من يريد إصلاحَهم!٢  ) رجعت من بيت صديقي مساءً رجوع الخائِفينَ!١
  ء!) يُحاسَب البَخيل في الآخرة مُحاسبة الأغنيا٤  نِ تأديباً فَعَلی الزّمانِ أن يُؤدّبهُ! ا) من لم يُؤدّبهُ الوالد٣

 زبان عربي
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  ؟خداوند متعال با چه كساني بيشتر است و راه رهايي متوكّلان از وحشت تنهايي چيستانس  - 51
  ورزند. ـ آرام گرفتن به ياد خدا آنان كه به خدا بيشتر عشق مي) 2  آنان كه بيشتر با خدا نجوا دارند. ـ پناه بردن به حكمت خدا) 1
  ورزند. ـ پناه بردن به حكمت خدا آنان كه به خدا بيشتر عشق مي) 4  با خدا نجوا دارند. ـ آرام گرفتن به ياد خداآنان كه بيشتر  )3
 ؟اي براي دستيابي به كدام اهداف هستند ترتيب، هر يك از موارد زير وسيله مطابق قرآن كريم به - 52

  ميزان و كتاب آسماني -
  ايمان به خدا و تمسك به او -
  مارشرب خمر و ق -
  بخشي به گناهان زينت ـهدايت به راه راست  ـبرقراري عدالت ) 1
  بخشي به گناهان زينت ـرحمت و فضل الهي  ـمعنوي ولايت ) 2
  بازداري از اقامة نماز ـرحمت و فضل الهي  ـبرقراري عدالت ) 3
  بازداري از اقامة نماز ـهدايت به راه راست  ـ ولايت معنوي) 4
  ؟رساند گي دنيايي، عدم توجه ما به كدام سرماية انساني را ميدل بستن به آرايش زند - 53

  اراده و اختيار) 2    تعقل و تفكر) 1
  گرايش به خير و نيكي) 4    فطرت) 3
» كنندة دوستي و محبت خداوند هستند. غيظ جلب آنان كه با كظم«و » شوند. هاي بهشتي گرامي داشته مي آنان كه در باغ« ،مطابق آيات قرآن كريم - 54

  ؟صف به چه وصفي هستندترتيب متّ به
  قي متّ ـاب تو) 2    محسن ـفق نم) 1
  اب تو ـقي متّ) 4    فقنم ـدار  امانت) 3
  كدام است؟» پيامبران«و » فرشتگان«با رعايت رتبه، عليت مقبول الهي واقع شدن شهادت  - 55

  گيرد. ال آنان معيار و ميزان سنجش اعمال ديگران قرار مياعم ـسنجند.  ها را در ترازوي عدل الهي مي هاي انسان اعمال و افكار و نيت) 1
  اند و مصون از خطا هستند. ها را در دنيا ديده ظاهر و باطن انسان ـاند.  ها را ثبت كرده همواره مراقبند و تمامي اعمال انسان) 2
  اند و مصون از خطا هستند. ها را در دنيا ديده ن انسانظاهر و باط ـسنجند.  ها را در ترازوي عدل الهي مي هاي انسان اعمال و افكار و نيت) 3
  گيرد. اعمال آنان معيار و ميزان سنجش اعمال ديگران قرار مي ـاند.  ها را ثبت كرده همواره مراقبند و تمامي اعمال انسان) 4
  ؟پوشش مناسب افراد، نشانة چيست و شناخته شدن به اين ويژگي مربوط به كدام موضوع در حجاب است - 56

  ثمرات حجاب ـعزت ) 2    حدود حجاب ـعفاف ) 1
  ثمرات حجاب ـعفاف ) 4    حدود حجاب ـعزت ) 3
يك از  بر كدام با كدام آيات شريفه ارتباط معنايي دارد و دالّ» چه سود ،تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا مهر رخسار تو مي«شعر  - 57

  ؟هاي تقويت اخلاص است راه
  افزايش معرفت به خداوند ـ »من عمي فعَليها« و »و رأيت االله قبله و بعده و معهإلا  رأيت شيئاً ما«) 1
  افزايش معرفت به خداوند ـ »من عمي فعليها« و »االله نور السماوات و الارض«) 2
  راز و نياز با خداوند ـ »بصر فلنفسهمن اَ« و »االله نور السماوات و الارض«) 3
  راز و نياز با خداوند - »من أبصر فلنفسه« و »و رأيت االله قبله و بعده و معهإلا  شيئاً ما رأيت«) 4
از حضرت عيسي (ع) در كدام بخش از آيات شـريفه ترسـيم   » زنده كردن مردگان«و » هاي غيرقابل درمان شفا دادن به بيماري«ترتيب، معجزات  به - 58

 ؟اند شده

  »الاكَمه و الاَبرصَ ئُو اُبرِ«ـ » فَاَنفخُُ فيه فيَكونُ طيَراً بِاذنِ االلهِ«) 2  »و اُحيِ الموتي بِاذنِ االلهِ«ـ » كمه و الاَبرصَالاَ و اُبرئُِ« )1
  »نفخُُ فيه فيَكونُ طيَراً بِاذنِ االلهِفَاَ«ـ » ئُ الاكَمه و الاَبرصَو اُبرِ«) 4  »الموتي بِاذنِ االلهِ و اُحيِ«ـ » يراً بِاذنِ االلهِفَاَنفخُُ فيه فيَكونُ طَ« )3

  فرهنگ و معارف اسلامي

 هاي ويژة خود را از مسئولين حوزه دريافت كنند. توانند سؤال هاي مذهبي مي داوطلبان اقليت
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  ؟گردد تطهير) چه موضوعي ادراك مي ةاحزاب (آي ةسور 33 ةبا امعان نظر به آي - 59

  هستند. بيت نيز به آن مزين ژگي علم كامل و عصمت از گناه و اشتباه را دارد، اهلطور كه رسول خدا (ص) دو وي همان) 1
  كند. را معرفي مي الأمر اوليو اشتباه نكردن آنان مصداق رسول خدا (ص) براي آگاهي مردم ) 2
  نباشد. مخفي كردنامكان كند تا مردم با چشم ببينند و از زبان پيامبر بشنوند تا  رسول خدا (ص) با حضور در مسجد ولايت امام علي (ع) را اعلام مي) 3
  فرزند ايشان را به جانشيني معرفي كرده است. و يازده(ع) رسول خدا (ص) با راهنمايي و هدايت خداوند حضرت علي ) 4
  سازد؟ گردد و كدام صفت الهي را به ذهن متبادر مي كدام مفهوم مستفاد مي ﴾ عطي كُلَّ شَيء خَلقَه ثُم هديقالَ ربنا الَّذي اَ ﴿از آية  - 60

  كند. ـ قدرت الهي هدايت مي هايي كه در وجودشان قرار داده، خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگي) 1
  كند. ـ حكمت الهي هايي كه در وجودشان قرار داده، هدايت مي خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگي) 2
  فرمايد. ـ حكمت الهي كند و او را هدايت و راهنمايي مي خداوند هر مخلوقي را براي هدفي معين خلق مي) 3
  فرمايد. ـ قدرت الهي كند و او را هدايت و راهنمايي مي هدفي معين خلق مي خداوند هر مخلوقي را براي) 4
  ؟با كدام آية شريفه قرابت مفهومي دارد» يوها دامن  گرفته دست جان/     ها جمله در پي شده او پيش و دل«بيت  - 61

  ...»الاسلام ديناً فلن يقبل منه  و من يبتغ غير«) 1
2 (»غ ما اها الرسول بلّيا ايك نزل اليك من رب«...  
  ...»لمن كانَ يرجوا االله  ةٌحسن ةٌلقد كانَ لكم في رسول االله اسو«) 3
4 (»ما كنت ن كتابٍ و لا تَخطُّ اتتلو وه بيمينك من قبله م«...  
  ؟دربرگيرندة مفهوم كدام آيه است» .كه خداوند علتي ندارد و از چيزي به وجود نيامده است اين« - 62

  »الحميد الغني و االله هو«) 2    »ءشي كلّ االله خالق«) 1
  »لم يلد و لم يولد«) 4    »ارالواحد القه هو«) 3
  ؟هاي الهي است و سنت ، شركيك از مراتب توحيد ترتيب حاوي كدام به» إن اصابته فتنه انقلب علي وجهه«آية شريفه  - 63

  ءسنت ابتلا ـشرك در ربوبيت  ـتوحيد در ربوبيت ) 1
  سنت استدراج ـشرك عملي  ـتوحيد عملي ) 2
  سنت استدراج ـشرك در ربوبيت  ـتوحيد عملي ) 3
  ءسنت ابتلا ـشرك عملي  ـتوحيد در ربوبيت ) 4
يك از ابعاد توحيد بيـانگر ايـن    ي عفاف و پاكدامني او منوط به چيست و كدامالسلام و با استناد به قرآن كريم، تجلّ بنابر منويات حضرت يوسف عليه - 64

  ؟دباش عامل مي
  توحيد در خالقيت -» و لقد راودته عن نفسه فاستعصم«) 1
  توحيد در ربوبيت -» و لقد راودته عن نفسه فاستعصم«) 2
  خالقيتدر توحيد  -» نهالا تصرف عني كيدهن اصب الي و«) 3
  توحيد در ربوبيت -» نهالا تصرف عني كيدهن اصب الي و«) 4
  ؟قابل فهم است» الم تكوين به قضاي الهيوابستگي مخلوقات در ع«كدام موضوع از عبارت  - 65

  ساز اراده و خواست الهي و اجرا و پياده كردن آن است. علم الهي زمينه) 1
  .گردند ايجاد ميحكم و فرمان الهي با مخلوقات جهان، ) 2
  از آن خداست. ،هايش ها و قانون ها و ويژگي كاري جهان با تمام موجودات آن و ريزه ةنقش) 3
  كند. مخلوقات را تعيين مي ةحدود و انداز ،ها الم با علم خويش ويژگيخداوند ع) 4
  برخلاف دستور خداوند در كدام آية شريفه است؟ ،كردند عباس براساس اميال خود حكومت كرده و خودسرانه عمل مي اميه و بني كه خلفاي بني اين - 66

  »...نات و انزلنا معهم الكتاب و بالبيرسلنا لقد ارسلنا «) 1
  »الامر منكم اوليو سول منوا اطيعوا االله و اطيعوا الرّآذين ها الّا ايي«) 2
3 (»جرف هار فانهار به في نار جهنم  س بنيانه علي شفاام من اس«...  
  »لبابالا الووار ما يتذكّذين لا يعلمون انّذين يعلمون و الّقل هل يستوي الّ«) 4
  ؟ستدراج استو ا ءكدام عبارت توضيح مناسبي در مورد سنت املا - 67

  پذير را فراهم كرده است. و غيرحق پذير دو گروه حقهر هاي  ها و هدف خداوند، امكانات و لوازم رسيدن به خواسته) 1
  .افزايد هاي آنان مي بر امكانات و نعمت ،دهي به گناهكاران خداوند، همراه با فرصت) 2
  هاست. ، تصميم و چگونگي عملكردشان موجب رشد يا خسران آنگيرند كساني كه در زندگي در معرض امور خير و شر قرار مي) 3
  .خواهند ديدكساني كه زندگي دنيا و تجملات آن را بخواهند، حاصل كارهايشان را در همين دنيا ) 4

  فرهنگ و معارف اسلامي



   13: ةصفح
 
بـا كـدام   » ياوريـد. دهم كه حتي فكر زنا را نيز به خـاطر ن  من به شما فرمان مي …«بن مريم (ع) به حواريون خود كه فرمود:  توصية حضرت عيسي - 68

  ؟عبارت قرآني در تناسب است و كدام تعبير در خصوص آن صحيح است
1 (» ونَ انَ تَشيعبحشَةُيكبَيرٌ«ـ » الفاح ثم2  »ا (» ونَ اَن تَشيعبحشَةُيبيلاً«ـ » الفاحس ساء«  
  »اثم كبَيرٌ«ـ » فاحشَةًتَقرَبوا الزِّني انَّه كانَ لا «) 4  »ساء سبيلاً«ـ » فاحشَةًلا تَقرَبوا الزِّني انَّه كانَ « )3
  ؟گردد و معلوليت دريافت پاداش الهي در چه صورت محقق مي» الله ذين آمنوا اشد حباًالّ و«عليت ادعاي مؤمنان در عبارت قرآني  - 69

  »كم االله و يغفر لكم ذنوبكم و االله غفور رحيمببعوني يحبفاتّ«) 1
  »االله ونهم كحبخذ من دون االله انداداً يحبيتّاس من و من النّ«) 2
  »ارقين كالفجالمتّنجعل الحات كالمفسدين في الارض ام صذين آمنوا و عملوا الام نجعل الّ«) 3
  »ستقال الذنوباو احاط بذنوبه و  عيوبهمن حاسب نفسه وقف علي «) 4
و در چه صورت بايد انسان در دوران عمـر بارهـا بـه شـخص     » گونه هستم. ن اينگونه بودم و اكنو گذشته آن«گويد:  انسان به پشتوانة چه چيزي مي - 70

 ؟شد ديگري تبديل مي
1( حالات گوناگون ـ اگر شخصيت انسان وابسته به جسم او باشد.) 2  عد غيرمادي نسبت داده شود.محور ثابت ـ اگر شخصيت انسان به ب  
  عد غيرمادي نسبت داده شود.حالات گوناگون ـ اگر شخصيت انسان به ب) 4  اشد.محور ثابت ـ اگر شخصيت انسان وابسته به جسم او ب )3
 ؟ت زير درست آمده استاهاي عالم برزخ در عبار چند مورد از ويژگي - 71

  وجود شعور و آگاهي ←وگوي فرشتگان با انسان  گفت -
  وجود شعور و آگاهي ←شدگان جنگ بدر  سخن گفتن پيامبران با كشته -
  وجود شعور و آگاهي ←اعمال برخي از  ةندپرو باز بودن -
  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا ←دريافت پاداش خيرات بازماندگان  -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟هاي خود با خدا، چه ثمراتي دارد االله مجيد، عمل به عهد و پيمان مطابق آيات كلام - 72

  »به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد.«الف) 
  »ها و زمين است ن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن آسمانرسيد«ب) 
  »شوند. هاي بهشتي گرامي داشته مي آنان در باغ«ج) 
  »تا من نيز به پيمان شما وفا كنم.«د) 

  د ـ ب) 4  ج ـ ب) 3  د ـ الف) 2  ج ـ الف) 1
 ؟وجو كرد تتوان جس ها مي ترتيب در كدام نگرش خاستگاه هر يك از پيامدهاي زير را به - 73

  روزة دنيوي ارزش شدن زندگي چند بي -
  ارزش دانستن زندگي دنيا كم -
  اندوهناك دانستن پايان زندگي انسان -
  پروندة زندگي دنيوي را با مرگ بستن ـحقيقي دانستن زندگي جاودانة اخروي  ـقادر نبودن در فراموشي فكر مرگ ) 1
  يكباره راهي فنا دانستن بشر ـرخشان دانستن مرگ براي بعد روحاني طلوعي د ـقادر نبودن در فراموشي فكر مرگ ) 2
  پروندة زندگي دنيوي را با مرگ بستن ـطلوعي درخشان دانستن مرگ براي بعد روحاني  ـغروبي براي جسم انگاشتن مرگ ) 3
  تن بشريكباره راهي فنا دانس ـحقيقي دانستن زندگي جاودانة آخرت  ـغروبي براي جسم انگاشتن مرگ ) 4
  ؟ترين معيار براي شايستگي همسر، در كدام آيه آمده است مهم - 74

  »بنين ...و االله جعلَ لكم من انفسكم ازواجاً و جعلَ لكم من ازواجكم «) 1
  »البريةذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير الّ انّ«) 2
  »لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين ...قل  ها النبيييا اَ«) 3
  »و من آياته ان خلََقَ لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها«) 4
  ؟مباركه است ةرساند، مفهوم نهادينه شده در كدام آي كند و به موجودات مدد مي اي حكيم جهان را هدايت و پشتيباني مي كه آفريننده اين - 75

  »ارشيء و هو الواحد القه قل االله خالق كلّ«) 1
2 (»نتم الفقرا الي االله و االله هو الغني الحميداس أها النّيا اي«  
  »يوم هو في شأن يسأله من في السماوات و الارض كلّ«) 3
  »...االله نور السماوات و الارض «) 4

  فرهنگ و معارف اسلامي
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76- He and his friend got lost while they were walking around the town because he 

 had forgotten the name of the hotel, …?  
1) didn’t they 2) didn’t he  3) weren’t they 4) wasn’t he 

77- I think simple things like turning off the radio when we are not listening to … our electricity bill.  
1) can lower 2) it can be lowered 

3) can be lowered 4) it can lower  

78- A: Who’s paying for the new hospital to be built? 

B: Well, most of the money ... from people, but the government has to pay 20 percent of the cost. 
1) will come 2) had come 3) was coming 4) are going to come 

79- The young student that spent two hours reading the scientific report … figure out what it was about.  
1) didn’t 2) he didn’t 3) but didn’t  4) who didn’t 

80- For many years, coal was not only readily available, but it was also very cheap in ... with other types of 
fuel.  
1) appreciation 2) comparison  3) range 4) communication 

81- The Newbery Medal is an award given to ... the most distinguished children’s book published in the 
previous year.  
1) handle 2) collect 3) recite 4) honor 

82- We all want to be happy, to eat and drink well, and to relax in ... surroundings.  
1) strange  2) traditional 3) comfortable 4) available 

83- In the introduction of his book, the author provided the … to the Second World War and made it clear 
what led to that global crisis.  
1) likelihood 2) background 3) alternative 4) equivalent 

84- I tried to ... the subject of his mother’s cancer by talking about the exam and what he was going to do 
on Friday, but it was difficult.  
1) keep off 2) hang out 3) stand for 4) use up 

85- I believe that it is … wrong to keep animals in such terrible conditions and then kill them for food.  
1) regularly 2) unconditionally 3) morally 4) powerfully 

86- I wasn’t sure if the old wooden bridge could … my weight, so I decided to find another way to cross the 
river.  
1) reduce 2) contain 3) measure 4) support 

87- In my opinion, my brother’s perfect physical health is the … of a balanced diet and regular daily 
exercise.  
1) demand 2) product 3) exchange 4) purpose 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

  نگليسيازبان

 هاي مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. دهيد، سؤال آزمون مي نسه يا آلماني)زبان غيرانگليسي (فرا آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
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PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Computers are gradually …(88)… human labor in many areas of our lives. An important area in computer 
technology is the use of computer systems to perform jobs which require intelligence, such as learning how to 
sing or how to locate familiar objects. 

In the last two decades, computer scientists …(89)… with computers which can think. These special 
computers do not actually have brains but are fed with …(90)… the job they are built to do. For example, 
there are computers which can identify which area contains gold or other materials. They learn about the 
important qualities of the mineral such as its color, weight, and the areas it is most …(91)… to be found. This 
makes it easier for the computers …(92)… the mineral in different parts of the world. 
88-  1) consuming  2) replacing 3) reminding  4) polluting 
89-  1) come up  2) were coming up 3) have come up  4) had come up 
90-  1) many information of which 2) much of informations which are 

3) few information for  4) many pieces of information about 
91- 1) lovely  2) likely 3) costly  4) early 
92-  1) to spot  2) spotting 3) they not spot  4) are spotting 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

PASSAGE 1: 
In the same way as Quebecers are determined to maintain their own identity, Canadians from the other 
provinces and cities are determined to keep Canada’s identity. Although the Canadian way of life is more 
and more like the American way of life, lots of details are different, and many Canadians, particularly 
Quebecers, are worried about the survival of their own differences. 

Yet about 80% of Canadians live within 150 km of the U.S. border, and this has had a bad effect on the 
Canadian economy. Like most European countries, Canada has a national health service, and a good social 
security system; but good welfare services have to be paid for by high taxes, so the cost of living in Canada is 
high. Because of this, hundreds of thousands of Canadians often get in their cars and drive over to the USA 
to go shopping. This is one cause of economic problems in Canada. Over half of Canada’s imports come 
from the United States, and Canada has a trade deficit with the USA. But the American influence is not just 
a question of shopping. Lots of Canadians drive American cars, and cars are almost as important in Canada 
as they are in the USA. 

Perhaps it is not surprising if some Canadians are afraid that their country will soon be just like another 
part of the USA. If, one day, Quebec becomes independent, many Canadians fear that the rest of Canada 
could break up. Perhaps that’s an exaggeration but many Canadians feel it is a real risk. 

93- What does the paragraph before this passage most probably discuss? 
1) How people in Quebec appreciate the importance of keeping their identity              
2) The difference between Quebecers and other Canadians in terms of lifestyle 
3) The economic depression experienced by people in Quebec                      
4) Why Canadians are determined to keep their national identity 

94- Paragraph 2 mainly discusses the influence of … . 
1) the U.S. economy on the Canadians’ way of life and sense of national identity 
2) the increasing economic dependence on the U.S. over the Canadian economy           
3) a national health service and a social security system on Canada’s economy 
4) economic problems on the Canadians’ sense of national identity 

 انگليسيزبان
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95- The underlined word “this” in paragraph 2 refers to the fact that … . 
1) good welfare services have to be paid for by high taxes in the U.S. 
2) about 80% of Canadians live within 150 km of the U.S. border 
3) Canada has a national health service, and a good social security system 
4) the cost of living in Canada is high 

96- Which of the following is true about the Canadians’ sense of identity, according to the passage? 
1) They consider the sense of national identity as a real risk to their willingness to gain their independence. 
2) Since their way of life is completely just like Americans, they aren’t worried to keep their national identity. 
3) Many Canadians are willing to keep their distance with American society but it seems that Quebecers are 
more willing to do so. 
4) While some Canadians are worried about the future of their country, others prefer their country to join the USA. 

PASSAGE 2: 
Sleep apnea is a kind of sleep disorder. It is a condition marked by abnormal breathing during sleep. People 
with sleep apnea have multiple extended pauses in breath when they sleep. These temporary breathing lapses 
cause lower-quality sleep and affect the body’s supply of oxygen, leading to potentially serious health 
consequences. Sleep apnea is one of the most common sleep disorders in the United States. It can 
affect children and adults and people of both sexes, although it is more common in men. Because of sleep 
apnea’s prevalence and potential health impact, it is important for people to be aware of what sleep apnea is 
and to know its types, symptoms, causes, and treatments. There are three types of sleep apnea: 

Central sleep apnea (CSA): CSA happens because there is a problem with the brain’s system for 
controlling muscles involved in respiration, leading to slower and shallower breathing. Central sleep apnea 
has been found to affect around 0.9% of adults over the age of 40. It is found much more frequently in men 
than in women. 

Obstructive sleep apnea (OSA): OSA occurs when the airway at the back of the throat becomes physically 
blocked. That obstruction causes temporary lapses in breath. OSA is much more common than CSA. For 
this reason, when people talk about “sleep apnea,” they are generally referring to OSA. 

97- Which of the following best describes the organization of the information in the passage? 
1) A health problem is introduced and then its causes and the ways to get rid of it are discussed. 
2) A health problem is introduced and then its different types are mentioned. 
3) A health problem is introduced and then some suggestions are made on how to prevent it. 
4) A health problem is introduced and then its types, symptoms, causes and cures are discussed. 

98- It can be understood from the passage that most of the people with sleep apnea … . 
1) have mental problems 
2) are women who have a problem in their brains 
3) have a blocked airway at the back of their throats 
4) are men who have a problem in their brains 

99- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 
1) How OSA and CSA are cured regarding their differences? 
2) In which parts of the world is sleep apnea more common? 
3) Why is it argued that sleep apnea is more common in adults than in children? 
4) Why is it necessary for people to know about sleep apnea?  

100- The passage is most likely to continue with a discussion of … . 
1) another type of sleep apnea  2) the ways physicians cure CSA and OSA 
3) another factor influencing sleep apnea 4) steps to take to prevent OSA and how to cure it  

  انگليسيزبان



 

  
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 دقيقه 165ويي: گ دت پاسخم                                                                                     180تعداد سؤال: 
  

  ييگو سؤالات و مدت پاسخ  ة، تعداد، شمارانسانيآزمايشي علوم   گروه اختصاصيمواد امتحاني آزمون عنوان 
  
  

  گويي زمان پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  25  120  101 20 رياضي  1

  10 135  121 15 اقتصاد  2

3  30 165  136 30 ات فارسي (اختصاصي)زبان و ادبي  

  20 185  166 20 زبان عربي (اختصاصي)  4

  200  186 15 تاريخ  5
25  

 215  201 15 جغرافيا  6

  15 235  216 20 علوم اجتماعي  7

  25 260  236 25 فلسفه و منطق  8

  15 280  261 20 شناسيروان  9
  

  

  اصياصيــاختصاختصآزمون آزمون 
 ييــانسانانسان  ومومــعلعل  آزمايشيآزمايشي    روهروهــگگ

  14001400سـال سـال   ––تيـر تيـر   44آزمـون آزمـون 

 چهارمجامـع 

 2شماره   ةدفترچ
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  محاسباتمحل انجام 

xعبارت گوياي  - 101
x x x



 

2

3 2
9

2
  ؟گردد نميازاي چند عدد طبيعي تعريف  به 

  3) 4   2) 3   1) 2   ) صفر1
 ،طور مسـاوي تقسـيم كنـيم    نفر ديگر به اين جمع اضافه شوند و دوباره پيتزا را به 2ايم. اگر  يم كردهسطوري مساوي تق يك پيتزا را بين چند نفر به - 102

1اندازة  به
  ؟در ابتدا چند نفر بوده است اين افرادرسد. تعداد  ميپيتزا تر  به هر فرد كم 24

1 (6   2 (7   3 (8   4 (9   
  در نمودار مقابل، به صورت زوج مرتب در كدام گزينه آمده است؟ fاعضاي تابع  - 103

1 ({( , ) ,( , ) , ( , )}2 0 4 0 7 0   
2 ({( , ) ,( , ) ,( , )}2 1 4 1 7 1    

3 ({( , ) ,( , ) ,( , )}2 2 4 4 7 4    
4 ({( , ) , ( , ) ,( , )}2 1 4 1 7 1  

xاگر خط - 104  1 ةمحور تقارن سهمي به معادل f (x) x ax b  22  و نقطه به طولx  مقـدار   ،اشـد ب هـا xتلاقي نمودار سهمي بـا محـور    ةنقط 2
a b  ؟ستكدام ا  

1 (14   2 (10   3 (16   4 (12   
  اي است؟ ترتيب از راست به چپ متغيرهاي كيفي اسمي و كمي فاصله يك از متغيرهاي زير به كدام - 105

  درس رياضي ة) سطح سواد ـ نمر1
  ـ تعداد مكالمات تلفني يك روز) گروه خوني 2
    ـ دماي بدن انسان برحسب سلسيوس (ترش ـ شيرين ـ شور) غذا ة) مز3
  ) مراحل رشد يك نوزاد ـ وزن يك شخص4

 كدام است؟از راست به چپ ترتيب  ها به ميان چاركي داده ةزير، ميانه و دامن شكل  اي در نمودار ميله - 106
1 (,3 1   

2 (, /2 1 5  

3 (,2 2   

4 (, /3 2 5  

p)گزارة   ،باشد دلخواهاي  گزاره rدرست و اي  گزاره p ،نادرست اي هگزار qاگر  - 107 q) (r p)   ؟ارزش است همواره با كدام گزاره هم 
1 (T  2( F  3 (r    4 (~ r  

108 - f  ،تابعي ثابتg  تابعي هماني وh  تابع علامت است. اگر نقطة( , )1 fباشد، حاصل  fعضوي از نمودار تابع  4 ( ) g( )
h( )
10 3

2 5
 كدام است؟ 

1 (/0 25    2 (/0 5   3 (1   4( 2   

اگر  - 109
x

[x]f (x) [ ] 
23
2

fباشد، مقدار   ( ) f ( )
1 ]كدام است؟ ( 22  علامت جزء صحيح است.) ،[

1 (1    23  ) صفر (
5
3    4 (

1
3   

yبرد تابع  - 110 | x |   2  ؟باشد شامل چند عدد طبيعي مي 1
  ) صفر4   شمار ) بي3   2) 2    1) 1
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4 2-a2-a

a2a27

2

21 3

3

4

4
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fاگر  - 111 {( , ) , ( , ) ,( , ) , ( , )} 1 1 1 0 5 1 3 gو  4 {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )} 3 0 0 1 1 4 1 5 2 fتابع   باشد، دامنة 2
g

 شامل چند عضو است؟ 

  ) صفر4   3) 3   2) 2    1) 1
هـزار تومـان و در سـال     2و  60ترتيـب   بهو قيمت اين دو كالا در سال پايه  استسبد خانواري در سال پايه از دو كالاي گوشت و نان تشكيل شده  - 112

كيلـوگرم باشـد، شـاخص     150و  80ترتيب  كه مقادير مصرفي گوشت و نان در هر سال به . با فرض ايناستهزار تومان  5و  120ترتيب  به 1399
  ؟تقريباً كدام است 1399بهاي دو كالا در سال 

1( /189 22   2 (/186 14   3 (/194 92   4 (/202 94   
  ؟هاي زوج و فرد يك در ميان قرار گيرند طوري كه رقم توان ساخت به مي بدون تكرار ارقام رقمي شچند عدد ش، 214358عدد  مبا ارقا - 113

1 (72  2 (24  3 (36  4 (48  
هاي خارج شـده از يـك رنـگ     با كدام احتمال مهره .كنيم مهره از ظرف خارج مي 2مهرة سياه رنگ داريم. به تصادف  4مهرة سفيد و  3رفي ظ در - 114

  ؟نيستند

1 (3
7   2 (4

7  3 (5
14   4 (9

14  

  ؟درست استهمواره مطلب ذكر شده در كدام گزينه  - 115
  يك آماره همواره ثابت و اندازة پارامتر همواره متغير است. ةانداز  در جامعة آماري،) 1
  كنيم. ها اقدام مي آوري اطلاعات و داده در گام اول چرخة آمار، به جمع) 2
  دهند. ها اطلاعات ثبتي خود را در اختيار آمارگير قرار مي ها و ارگان ها اين است كه تمام سازمان آوري داده يك ويژگي روش دادگان براي جمع) 3
  خواهد بود. 18مودار برابر با گاه تعداد متغيرهاي موجود در ن آن ،درجه باشد 20در نمودار راداري اگر زاوية بين هر دو شعاع متوالي ) 4

,اي با جملات  اگر در دنباله - 116 k , , ...1 2 1 n ة، رابط6 nt t n   1   ؟كدام است kبرقرار باشد، مقدار  1

1 (1
2   2 (1   3 (1

4   4 (2   

,ملة پانزدهم دنبالة حسابي ج - 117 , ...3 ,با جملة چندم دنبالة هندسي  3 , ...
1   ؟برابر است 13

  هفتم) 4  ششم) 3  پنجم) 2  چهارم) 1
nهندسي با جملة عمومي  ةدر يك دنبال - 118

na   2 13   جملة اول كدام است؟ 30مجموع ، 2
1( 632   2 (602   3( 632 8   4 (602 2   

xدر تساوي  xمقدار  - 119 5 32 4 8   ؟كدام است 2

1 (1
9  2 (1

3  3 (2
9  4 (4

15   

1/جمعيت كشوري در حال حاضر  - 120 به صورت نمايي در حال كاهش باشـد، ايـن   در سال درصد  2ميليون نفر است. اگر جمعيت اين كشور با نرخ  5
  ؟شود ر مينف دنجمعيت بعد از دو سال چ

1 (1167000   2 (1265200   3 (1341000   4 (1440600 
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 كند؟ درستي تكميل مي هاي زير است و جاهاي خالي را به پاسخ درست و كامل پرسشدربردارندة عبارات كدام گزينه  - 121

  شوند؟ مينيافته تقسيم  يافته و توسعه يافته، در حال توسعه، كمتر توسعه كشورها به چهار گروه توسعه امروزهاساس چه  الف) بر
   …افته ي ب) تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه

  ؟دادكاهش  توان مي در جوامع از چه طريقيرا » درآمد كماكثريت « و» پردرآمد درآمد و ثروت يك گروه محدود«ج) تفاوت ميان 
  مستلزم چيست؟ ،مقابله با فقر تر كردن آن و عادلانه د) اصلاح ساختار توزيع درآمد و

  .شود منجر مي …و در پي آن،  … ها به گذاري در اين زمينه هرگونه سرمايهو  نياز دارد … ترين عامل توليد به مهم به مثابةهـ) انسان 
هاي توسـعه (البتـه    شود و تقريباً در تمامي شاخص وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمي به هيچها، ب)  آن ة) الف) توليد ناخالص داخلي و درآمد سران1

كارآموزي و تأمين ، هـ) در مردم ية اميد و اطمينان نسبت به آيندهتقويت روح، د) مالياتينظام صحيح كارگيري  ج) بهبا درجات متفاوت) وجود دارد. 
  مالي ـ توسعه و پيشرفت ـ رشد اقتصادي

هاي توسعه (با درجات يكسـان) وجـود    شود و در برخي شاخص به سطح درآمد سرانه محدود ميها، ب)  آن نة) الف) توليد ناخالص داخلي و درآمد سرا2
كـارآموزي و تـأمين مـالي ـ توسـعه و      هـا، هــ)    ويژه مولد كردن آن به و ) تأمين حداقل رفاه اجتماعي براي عموم مردم، د) توانمندسازي افرادج دارد.

  پيشرفت ـ رشد اقتصادي
هـاي   يبـاً در تمـامي شـاخص   شود و تقر وجه به سطح درآمد سرانه محدود نمي به هيچاز توسعه، ب)  ها آنبندي كشورهاي غربي و تعريف  ) الف) تقسيم3

آمـوزش و  هـا، هــ)    ويـژه مولـد كـردن آن    به و ، د) توانمندسازي افرادنظام صحيح مالياتيكارگيري  ج) به توسعه (البته با درجات متفاوت) وجود دارد.
  وري نيروي كار ـ افزايش درآمد ملي تأمين اقتصادي و اجتماعي ـ افزايش بهره

هـاي توسـعه (بـا درجـات      شود و در برخي شـاخص  به سطح درآمد سرانه محدود مياز توسعه، ب)  ها آنربي و تعريف بندي كشورهاي غ ) الف) تقسيم4
آموزش و تأمين ، هـ) در مردمة اميد و اطمينان نسبت به آينده تقويت روحيج) تأمين حداقل رفاه اجتماعي براي عموم مردم، د)  يكسان) وجود دارد.

  وري نيروي كار ـ افزايش درآمد ملي ش بهرهاقتصادي و اجتماعي ـ افزاي

3هاي ملي يك كشور فرضي استخراج شده است. چنانچه اسـتهلاك سـرمايه    جدول زير از حسابدر آمار و اطلاعات مندرج  - 122
ارزش افـزودة بخـش    5

 ترتيب (از راست به چپ): ميليون نفر باشد؛ به 50يون ريال و جمعيت اين كشور ميل 5140ساختمان، خالص درآمد عوامل توليد از خارج 

 الف) توليد خالص ملي، چند ميليون ريال است؟

 ب) توليد ناخالص ملي سرانه، چند ريال است؟

 ميليون ريال 58500 ارزش افزودة بخش خدمات  1

1/ دة بخش كشاورزيارزش افزو 2 برابر ارزش افزودة بخش خدمات 5

3 ارزش افزودة بخش صنعت 3
 ارزش افزودة بخش كشاورزي 5

 درصد ارزش افزودة بخش صنعت 20 ارزش افزودة بخش ساختمان 4
 

318,) الف) 1 4291/ب)  ،352 318,) الف) 2   4 6367/ب)  ،352 04   
208,) الف) 3 4291/ب)  ،252 208,) الف) 4  4 6250/، ب) 252 24  



  5 ةصفح   اقتصاد
 

  محاسباتمحل انجام 

ميليون نفر شده اسـت. بـا توجـه بـه      80سال نصيب يك جامعة فرضي با جمعيت  دربردارندة اقلام مختلف درآمدي است كه در طول يك جدول زير - 123
 مندرجات جدول: 

  است؟ چند ميليارد ريالالف) درآمد ملي اين جامعه، 
  است؟ چند ريال ،ب) درآمد سرانة اين جامعه

  بها يا وجوه مربوط به اجاره است؟ رديف، اجارهكدام ف جدول، قيمت خدمات سرمايه و ج) كدام ردي
  مفهوم سرانه چيست؟ د) معنا و

  به تفكيك محاسبه شده است. 6و  4هاي  توجه: درآمد كارمندان و كارگران، موضوع رديف
  ارزش  اقلام درآمديرديف

  ميليارد ريال 540  درآمد صاحبان سرمايه 1

1  ن املاك و مستغلاتدرآمد صاحبا  2
  6و  1هاي  مجموع رديف 2

3  درآمد صاحبان مشاغل آزاد  3
  درآمد صاحبان سرمايه 2

2  بگيران درآمد حقوق  4
  5و  3هاي  مجموع رديف 3

  ميليارد ريال 480  ها ها و مؤسسه سود شركت 5
  ميليارد ريال 650  دستمزدها  6

1، ج) 46285، ب) 3935) الف) 1   ميزان توليد يا درآمد آن جامعه در، د) سهم متوسط هر فرد جامعه 2
49187/، ب) 3625) الف) 2 1، ج) 5   ميزان توليد آن جامعه در، د) سهم متوسط هر فرد جامعه 2
2، ج) 46285، ب) 3625) الف) 3   ميزان درآمد آن جامعه درعه ، د) سهم متوسط هر فرد جام1
49187/، ب) 3935) الف) 4 2، ج) 5   ميزان توليد يا درآمد آن جامعه در، د) سهم متوسط هر فرد جامعه 1

 كند؟ درستي تكميل مي ي خالي را بههاي زير است و جاها پاسخ درست و كامل پرسشدربردارندة عبارات كدام گزينه  - 124
اسـت. هرگـاه    …اي بـه جامعـة ديگـر     است و از فردي به فرد ديگر، از زماني بـه زمـان ديگـر و از جامعـه     … ،الف) ضروري يا تجملي بودن كالا مفهومي

  باشد. مي …اين كالا داراي شيب است و منحني تقاضاي  …كنندگان در برابر افزايش قيمت يك كالا، زياد باشد، آن كالا  العمل مصرف عكس
  چه نوع كالا يا خدمتي است؟» هاي فولاد در كارخانة توليد اتومبيل ـ ارة نجاري ـ شبكة شاد مورد استفادة آموزش و پرورش ورقه«ب) هر يك از موارد: 

  گويند. مي» كميابي«كند كه اقتصاددانان به آن  وضعيتي را ايجاد مي …و  …پ) دو محدوديت 
  به كدام نوع از توليد اشاره دارد؟ »هاي مالي به يك مؤسسة توليدي ش ماهي ـ پتروشيمي ـ مشاورهرزراعت ـ پرو«ترتيب هريك از موارد:  بهت) 

 بيشتري دارد. …داشته باشد،  …كه محصول  دارند، آن …ث) دو توليدكننده كه عوامل توليد 
ناشـناخته بـودن بسـياري از منـابع و امكانـات      پ) ، اي كالاي سـرمايه اي ـ   ـ كالاي واسطه اي هسرمايكالاي ب)  ،ـ زياد  لوكسـ   مطلق ـ يكسان ) الف) 1

  ـ توليد تري كممتفاوت ـ ث) ، صنعت ـ خدمات ـ احيا ـ صنعتت) ، رويه از منابع و امكانات موجود موجود ـ استفادة بي
ناشناخته بودن بسياري از منابع و امكانات موجـود ـ   پ) اي ـ خدمات،   سرمايه اي ـ كالاي  طهواس كالايب)  ،ضروري ـ كم ـ متفاوت ـ    ) الف) اقتصادي2

  ـ توليد تري كممتفاوت ـ ث) ، احيا ـ احيا ـ صنعت ـ خدماتت)  ،رويه از منابع و امكانات موجود استفادة بي
برداري از منـابع و امكانـات    محدوديت در بهرهپ)  ،اي يهكالاي سرمااي ـ   ـ كالاي واسطه  اي سرمايه كالايب)  ،ضروري ـ زياد  مطلق ـ يكسان  ـ ) الف) 3

  وري ـ بيشتري ـ بهره ييكسانث) ، صنعت ـ خدمات ـ احيا ـ صنعتت) ، موجود ـ محدود بودن منابع و امكانات موجود
برداري از منابع و امكانات موجـود ـ    محدوديت در بهرهپ) اي ـ خدمات،   اي ـ كالاي سرمايه  طهواس كالايب)  ،ـ كم  لوكسـ   ـ متفاوت  ) الف) اقتصادي4

  وري ـ بيشتري ـ بهره ييكسانث) ، احيا ـ احيا ـ صنعت ـ خدماتت) ، محدود بودن منابع و امكانات موجود
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تومان) (به تومان)ق�چمت (به ق�چمت

��لو) (به تقاضا و ��لو)عرضه (به تقاضا و عرضه

 هاي مختلف است، با توجه به آن: نمودار زير، بيانگر مقادير عرضه و تقاضاي يك كالا در قيمت - 125
  تومان، چند كيلو است؟ 700تقاضا در قيمت الف) تفاضل مقدار تقاضاي تعادلي و ميزان 

  رو است؟ ترتيب بازار با چه وضعيتي روبه تومان، به 300تومان و  600ب) در قيمت 
  رسد و مقدار آن كدام است؟ ج) در كدام سطح از قيمت و مقدار، دريافتي توليدكننده به حداكثر مي

و همـاهنگي رفتـار اقتصـادي    بين عرضه و تقاضا  ةد) كدام عامل موجب از بين رفتن فاصل
  شود؟ تومان مي 400كننده در سطح قيمت  توليدكننده و مصرف

  تومان افزايش قيمت 100، د) 4200ـ  8و  600كيلو، ج)  8اي معادل  كيلو ـ مازاد عرضه 2اي معادل  ، ب) كمبود عرضه6) الف) 1
  تومان كاهش قيمت 100، د) 4200ـ  8و  600كيلو، ج)  10كيلو ـ مازاد تقاضايي معادل  4، ب) كمبود تقاضايي معادل 4) الف) 2
  تومان افزايش قيمت 100، د) 3000ـ  6و  500كيلو، ج)  10اي معادل  كيلو ـ كمبود عرضه 4اي معادل  ، ب) مازاد عرضه6) الف) 3
 تومان كاهش قيمت 150، د) 3000ـ  6و  500كيلو، ج)  8اي معادل  كيلو ـ مازاد عرضه 2اي معادل  ، ب) كمبود عرضه4) الف) 4

دستگاه هر يك به  1600نفر كارمند و توليد ساليانة  11شده در جدول زير، عملكرد اقتصادي ساليانة يك كارگاه توليدي با  با توجه به اطلاعات ارائه - 126
  كدام است؟ ،ميليون ريال 2ارزش 

1(  , , ,2 648 200   يا زيان ريال ضرر 000
2 (, , ,2 648 200   يا منفعت ريال سود 000
3 (, , ,2 968 300   يا منفعت ريال سود 000
4 (, , ,2 968 300   يا زيان ل ضررريا000

 كند؟ درستي تكميل مي هاي زير است و جاهاي خالي را به عبارات كدام گزينه دربردارندة پاسخ درست و كامل پرسش - 127
 500است، اگر قيمت يخچـال در بـازار   دستگاه  40واحد پولي و مقدار تعادلي آن  300الف) در يك شهر كوچك، قيمت تعادلي يك دستگاه يخچال 

 ،اشـد دسـتگاه ب  30و تقاضاي آن  50يخچال  ةواحد پولي ميزان عرض 400واحد پولي باشد، چه مازاد يا كمبودي در بازار وجود دارد و اگر در قيمت 
  است؟ چند واحد پوليكنندگان  درآمد عرضه حداكثر

 درستي بيان شده است؟ ترتيب در كدام گزينه به ، به»مناقصه ـ بازار رقابتي ـ انحصاري فروش ـ مزايده« :ب) مثال هر يك از بازارهاي
در خارج  كهكشور  افراد ديارزش تولچنين  همباشد و  دلار ارديليم 455آن  يداخلخالص  ديدلار و تول ارديليم 500 يكشور يناخالص مل دياگر تول پ)

   ؟دلار است ارديليمچند استهلاك  ةنيهزگاه  آن ،كشور برابر باشد مقيمن ايخارج ديبا ارزش تولساكن هستند 
 برد؟ را از بين مي» چه تغييراتي«محاسبة توليد كلّ هر سال به قيمت ثابت، اثر ت) 
2/ ملي دينسبت صادرات به تول Aدر كشور ث)     … در نتيجه ،است B3%و در كشور  5%
20,ـ  كمبود تقاضا) الف) 1 ، هاي خودرويي ـ بازار محصولاتي مثل ماكاروني ـ خريدهاي دولتي   شركتها ـ   فروشندگان آثار هنري در نمايشگاهب) ، 000

  .است Bتر از كشور  در زمينة صادرات موفق Aطور نسبي، كشور  بهث) ، قيمتت) ، 30پ) 
12,ـ   ضهرعمازاد ) الف) 2 طـور   بـه ث)  ،قيمـت ت)  ،45پ) ، هـا  خريدهاي دولتي ـ بازار محصولاتي مثل ماكاروني ـ شركت تـوانير ـ حراجـي      ب)، 000

  .است Aتر از كشور  در زمينة صادرات موفق Bنسبي، كشور 
20,ـ ضا  مازاد تقا) الف) 3 ، هاي خودرويي ـ بازار محصولاتي مثل ماكاروني ـ خريـدهاي دولتـي     ها ـ شركت  فروشندگان آثار هنري در نمايشگاهب) ، 000

تـوان   معلـوم نبـودن نـرخ تـورم نمـي     ث) در خصوص موفقيت كشورها در زمينة صادرات بـه دليـل    تغيير ميزان توليد كالاها و خدمات، ت)، 45پ) 
  اظهارنظر قطعي كرد.

12,ـ   كمبود تقاضا) الف) 4 تغييـر ميـزان توليـد    ت) ، 30پ) ، هـا  خريدهاي دولتي ـ بازار محصولاتي مثل ماكاروني ـ شركت توانير ـ حراجي   ب) ، 000
  .است Aتر از كشور  در زمينة صادرات موفق B، كشور طور نسبي بهث)  كالاها و خدمات،

,  بهاي ماهانة كارگاه توليدي اجاره  1 ,15 000   ريال 000
940,  حقوق متوسط ماهانة هر كارمند  2   ريال 000
,  خريد مواد اولية مورد نياز سالانه به ارزش  3 ,165 000   ريال 000

2  هاي توليدي هزينة استهلاك سالانة ماشين  4
  حقوق سالانة كارمندان 3
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  محاسباتمحل انجام 

ترتيـب در   به Aو  Bجدول زير بيانگر قيمت سه نوع كالا در يك سال معين است. چنانچه درصد تورم در قيمت اين كالاها برابر باشد، قيمت كالاي  - 128
 ند ريال است؟ابتداي سال و انتهاي سال چ

1 (, , , ,9 550 926 5 650 200  

2 (, , , ,9 312 710 6 650 300   
3 (, , , ,9 952 956 6 650 300   
4 (, , , ,9 952 956 5 650 200   

  :شده با توجه به اطلاعات ارائه .كشور مختلف است هدر س »توسعه يها شاخص« بيانگر ريجدول ز - 129

  ها شاخص

  ها كشور

 نوزاداننرخ مرگ و مير

  (در هر هزار تولد)

 زندگيبهاميد

  (سال) 

  نرخ باسوادي بزرگسالان

  (به درصد)

  داخلي سرانه ناخالصتوليد 

  )2011ثابت سال  PPP(به دلار 

95/   75 ؟  چين 1  11525   

14/  اناير 4   /75 4  /84   ؟   3

61/  موزامبيك 50/ ؟  5 6  1070  

   ؟د استنچ در شاخص توسعة انساني، كيو موزامب رانيا كشورهاي ةرتب بيترت بهالف) 

   ؟نداردوجود  يهماهنگ نيهماهنگ است و در كدام كشور ا »توسعه«شاخص با  »رشد«شاخص  ،در كدام كشورب) 

  است؟ ترتيب كدام به كيبزامدر مو »يبه زندگ ديام«و  رانيادر  »سرانه يداخل صناخال ديتول« ،نيدر چ »نوزادان رينرخ مرگ و م« ج)

32) الف) 1 / ج) ،ب) موزامبيك ـ چين ،185 / 81 6 19050 23 3  

180) الف) 2 /ج)  ،موزامبيكـ  نب) چي ،69 / 55 1 15090 10 9  

32) الف) 3 /ج)  ،موزامبيكـ  نيچب)  ،185 / 81 6 19050 23 3  

180) الف) 4 / ج) ،نموزامبيك ـ چي، ب) 69 / 55 1 15090 10 9  

 شيافزا زانيم بيترت اگر به . با گزينش سال اول به عنوان سال پايه،است ياپيدر سه سال پ يكل كشور ديمربوط به تول يفرض  اطلاعات يحاو ريجدول ز - 130

  ، آنگاه:باشد الير ارديليهزار م 660و  950و تورم در سال سوم معادل  ديتول

   ؟در سال سوم كدام استترتيب،  به ،يثابت و جار متيكل به ق ديتول )الف
  ؟ دوم كدام است الو تورم در س ديتول شيافزا زانيم ،بيترت به ب)
,) الف) 1 ,6 940 6 630، ب) 280 540    
,) الف) 2 ,6 490 6 360 ب) ،880 450   
,) الف) 3 ,6 940 6 540 ب)، 280 630   
, ) الف)4 ,6 490 6 540 ب)، 880 630   

 سال
  توليد كل

1395  1396  1397  

توليد كل به قيمت جاري 
5,  ليارد ريال)(هزار مي 330  ,6   ؟  500

توليد كل به قيمت ثابت 
5,  (هزار ميليارد ريال) 330  ,5   ؟  960

 قيمت
  ريال)  انتهاي سال (به  ريال)  ابتداي سال (به  كالا

A  , ,6 505   ؟  200
B  ؟  , ,8 644 806  
C  , ,1 120 200   , ,1 713 906  



  8 ةصفح   اقتصاد
 

  محاسباتمحل انجام 

 ،تومـان  وني ـليم 800بـه ارزش   كي ـهـر   )،جايي وسايل سـنگين  يكي از وسايل پركاربرد براي جابه( فتراكيدستگاه ل 12، يكاش ديتول ةكارخان كي - 131
  باشد، آنگاه:سال  16 ها فتراكيل نيا هريك از ديعمر مف اگر ،كند يم يداريخر

   ؟چقدر است ها، فتراكيلاين  ةاستهلاك سالان ةنيهزالف) مجموع 
سال آخر و مجموع  10مجموع هزينة استهلاك ترتيب:  ، بهاضافه شود ها آناولية  متيبه قدرصد  20، ها چنانچه در ده سال آخر عمر مفيد ليفتراكب) 

   ؟خواهد بود، چقدر ها فتراكيلقيمت جديد اين 
7,، ب) ناتوم ونيليم 500الف) ) 1 11, ـ تومان ونيليم 200   تومان ونيليم 520
7,، ب) تومان ونيليم 600الف) ) 2 11, ـ تومان ونيليم 200   تومان ونيليم 520
6,، ب) ناتوم ونيليم 500الف) ) 3 19, ـ تومان ونيليم 850   انتوم ونيليم 200
6,، ب) تومان ونيليم 600) الف) 4 19, ـ تومان ونيليم 850   تومان ونيليم 200

 است:» ها شاخص دهك«بر اساس » ميلادي 1998در سال  Aوضعيت توزيع درآمد كشور فرضي «اطلاعات فرضي جدول زير بيانگر  - 132
  تواند باشد؟ ترتيب كدام اعداد مي به ،هفتم و هشتم ،چهارم يها دهك سهمالف) 

هـر  جامعه از درآمـد ملـي،   » بيست درصد پايين«و سهم  »درصد بالابيست «سهم ب) 

   ؟است چند درصد بيترت كدام به

  ؟كدام است، درآمد عيتوز تيعدد مربوط به شاخص وضعج) 

7) الف) هفت ـ يازده ـ چهارده، ب) 1    7ج)  38

7) الف) شش و نيم ـ يازده و نيم ـ چهارده، ب) 2 6/ج)  38 5   

38) الف) پنج ـ ده ـ دوازده، ب) 3   7ج)  7

38ـ نه و نيم ـ پانزده، ب) ) الف) هفت 4 6/ج)  7 5  

 كند؟ درستي تكميل مي هاي زير است و جاهاي خالي را به پاسخ درست و كامل پرسشدربردارندة عبارات كدام گزينه  - 133
   ؟چه بودهجري شمسي،  1357تا  1300هاي  در سالمتعدد در كشور  يعمران يها طرح ياجرا دولت از هدفالف) 

   .شده است نييتع يقانون اساس …در  و فعالان اقتصادي شهروندان يحقوق اقتصاد يها انيبن ب)
   ؟شده است فيچگونه توص ،رانيا ياسلام يجمهور ةسال 20انداز  در سند چشم رانياقتصاد ا يا منطقه گاهيجاج) 

 عمـر  در كدام دهه از ي غيرضروري خود در اقتصاد و دادن آزادي عمل بيشتر به بخش خصوصي،ها هاي دولت براي كاهش برخي فعاليت د) آغاز تلاش
   ؟اتفاق افتاد يانقلاب اسلام

   …ارث بدون وارث  ايالمالك   آمده است كه اموال مجهول يقانون اساس …در اصل هـ) 
 اري ـدر اختــ   45هـ)  ،سوم ةدهد)  ي،جنوب غرب يايآس ةمنطق طحسر دتصادي اقاول  گاهيجاج) كشوري با  ،47و  46اصول ب)  ي،شينما ةتوسع جاديا )الف) 1

  . است يحكومت اسلام
 ـ ـ 48 ، هــ) چهارم ةدهد)  ،انهيخاورم ةدر سطح منطقاقتصادي اول  گاهيجاكشوري با  ، ج)49و  48اصول ب)  ،اقتصاد منطقه نيشدن به اول ليتبدالف) ) 2

   .قرار خواهد گرفتجهت رشد و توسعه كشور مورد استفاده 
 اريدر اختـ  48هـ)  چهارم ةدهد)  ي،غربجنوب  يايآس ةدر سطح منطق اقتصادي اول گاهيجاكشوري با  ، ج)47و  46اصول ب)  ي،شينما ةتوسع جاديا) الف) 3

  است.  يحكومت اسلام
 45هــ)   ،سوم ةدهد)  ،انهيخاورم ةدر سطح منطق اقتصادي اول گاهيجا، ج) كشوري با 49و  48اصول ب)  ،اقتصاد منطقه نياول هشدن ب ليتبد) الف) 4

  .كشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت ةدر جهت رشد و توسعـ 

  ميلادي 1998در سال  Aكشور  وضعيت توزيع درآمد
 سهم هر گروه  هاي درآمدي گروه

 درصد 3دهك اول
 درصد 4دهك دوم
 درصد 6دهك سوم
 ؟ دهك چهارم
 درصد 7 دهك پنجم
 درصد 10 دهك ششم
 ؟ دهك هفتم
 ؟ دهك هشتم
 درصد 17دهك نهم
 درصد 21دهك دهم

 % درآمد ملي كشور100 % جمعيت كشور100
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پـول و   شـبه  ،انداز پس هاي هسپرد زانيم ترتيب ، بهاطلاعات نيبا توجه به ا است. Bكشور  يو بانك يپول تياز وضع ياطلاعات آمار بيانگر ريجدول ز - 134
  ؟كشور كدام است نيدر ا ينگينقد

1 (/806   دلار  ارديليم 4790ـ دلار  ارديليم 2361ـ دلار  ارديليم 4

2 (/804   دلار ارديليم 4590ـ دلار  ارديليم 2561ـ دلار  ارديليم 6

3 (/804   دلار ارديليم 4790ـ دلار  ارديليم 2561ـ دلار  ارديليم 6

4 (/806  دلار ارديليم 4590ـ دلار  ارديليم 2361ـ دلار  ارديليم 4

 كند؟ درستي تكميل مي هاي زير است و جاهاي خالي را به پاسخ درست و كامل پرسشدربردارندة عبارات كدام گزينه  - 135

. براي حل ايـن  افتي شيورم افزاو نرخ ت ينگيحجم نقد ،اسكناس ةيرو ياشتباه و چاپ ب يها استيساتخاذ كشور در حال توسعه به دنبال  كيدر الف) 
 …بـا   توانست …و  … كه عبارت است از … اعمال سياست دولت باسپس كرد و اقدام  … مانند … استيبا اتخاذ س يبانك مركز مشكل، نخست

   در اقتصاد، موجب ثبات اقتصادي شود. كل يتقاضا
 يي را در پيش گرفت؟ها ب) براي حل اساسي مشكل ركود اقتصادي در بلندمدت، بايد چه سياست

  ؟دنشو يم دهيچه نام بيترت به »سهام ،ارانهي ساختمان مسكوني افراد،« :از موارد كيهر پ) 
 »گانو واردكنندكنندگان صادر بر درآمد اتيمال ،وارد شدهيا  رادص يهالاكا بر اتيمال رو،بر خود اتيمال ،عوارض خودرو ،يعوارض نوساز« :بيترت بهت) 
   ؟است ياتيمالچه نوع  يكهر 
30, متيخود را به ق يكالا ،يچا يبند بسته و ديتول ةكارخان كيث)  28,فروشد كه از آن  يكننده م تومان به مصرف 000 تومـان سـهم كارخانـه     500
   ؟ستا كالا متيق چند درصد ،شود يم پرداخت دولتكه توسط فروشندگان به  يچا ميرمستقيغ اتيالم ،است

هاي جانب عرضـه   سياست) الف) پولي انبساطي ـ خريد اوراق مشاركت از مردم ـ مالي انبساطي ـ افزايش مخارج دولت ـ كاهش ماليات ـ افزايش، ب)      1
ي ـ عـوارض شـهرداري ـ     ت) عـوارض شـهردار   ،درآمدـ ثروت ـ   پ) داراييگذاري و بهبود فضاي كسب و كار)،  افزايش سرمايه  وري، (مثل بهبود بهره

   %5ماليات بر دارايي و ثروت ـ حقوق و عوارض گمركي ـ ماليات بر درآمد، ث) 
هاي جانب تقاضـا   سياست) الف) پولي انبساطي ـ خريد اوراق مشاركت از مردم ـ مالي انبساطي ـ افزايش مخارج دولت ـ كاهش ماليات ـ افزايش، ب)      2

ت) حقوق و عوارض گمركي ـ عوارض شهرداري ـ ماليات بر نقـل     ،ييداراـ درآمد  ـ  پ) ثروتود درآمد توليدكنندگان و بهبود فضاي بازار)، (مثل بهب
4/و انتقالات دارايي ـ عوارض شهرداري ـ حقوق و عوارض گمركي، ث)  5%   

هاي جانـب تقاضـا    سياستردم ـ مالي انقباضي ـ كاهش مخارج دولت ـ افزايش ماليات ـ كاهش، ب)     ) الف) پولي انقباضي ـ فروش اوراق مشاركت به م 3
ت) حقوق و عوارض گمركي ـ عوارض شهرداري ـ ماليات بر نقـل     ،درآمدـ ثروت ـ   پ) دارايي(مثل بهبود درآمد توليدكنندگان و بهبود فضاي بازار)، 

4/و عوارض گمركي، ث)  و انتقالات دارايي ـ عوارض شهرداري ـ حقوق 5%  
هاي جانب عرضـه   سياست) الف) پولي انقباضي ـ فروش اوراق مشاركت به مردم ـ مالي انقباضي ـ كاهش مخارج دولت ـ افزايش ماليات ـ كاهش، ب)      4

ت) عـوارض شـهرداري ـ عـوارض شـهرداري ـ        ،ييداراـ مد  درآـ  پ) ثروتگذاري و بهبود فضاي كسب و كار)،  افزايش سرمايه  وري، (مثل بهبود بهره
 %5ماليات بر دارايي و ثروت ـ حقوق و عوارض گمركي ـ ماليات بر درآمد، ث) 

 ميليارد دلار 891 ميزان اسكناس
هاي ديداري و  مجموع سپرده

 غيرديداري
 ميليارد دلار 2138

 ميليارد دلار 797 هاي جاري ميزان سپرده

2 دار هاي مدت ميزان سپرده
 انداز هاي پس مبلغ سپرده 3

 ميليارد دلار 341 مبلغ مسكوكات
 ميليارد دلار 1220الحسنه هاي قرض مبلغ سپرده

 



  10 ةصفح    زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
 

  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد تاريخ ادبيات و زبان فارسي  - 136
  ) دري زبان محاوره و مكاتبة مقامات دولتي ساساني بود ولي ادبيات دري همزمان با دولت طاهريان پديد آمد. 1
  ) در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، بسياري از اصطلاحات علمي و سياسي از فارسي دري به عربي راه يافت. 2
  ) در اولين دوره از ادبيات فارسي دري، انواع حماسي، مدحي و غنايي رايج بودند. 3
  نويسي بود.  هاي پنجم و ششم يكي از دلايل توجه نويسندگان به فارسي ) گسترش عرفان و تصوف در قرن4

  همگي مربوط به قرن هشتم هجري هستند.  … ةآثار مذكور در گزين - 137
  تاريخ گزيده ـ) جمشيد و خورشيد ـ صد پند 1
  فيه ما فيه ـالاشراف  اخلاق ـ) غزليات حافظ 2
  موش و گربه ـدولتشاه  ةتذكر ـالانس  ) نفحات3
  التواريخ جامع ـتاريخ جهانگشا  ـالعجم ) المعجم في معايير اشعار4

  ايز شعر پروين از ديگر شعرا چه بوده است؟بوده است؟ علّت تم» ناصرخسرو«و » انوري«ثر از أترتيب مت ها به روين اعتصامي در سرايش كدام قالبپ - 138
    انعكاس اوضاع نامطلوب سياسي و اجتماعي ،قطعه ـ قصيده) 1
 ها شكل تصرفّ در مضامين و كيفيت ارائة آن، قصيده ـقطعه  )2

  چگونگي پرداختن به مضامين اخلاقي و اندرز قطعه، ـ) قصيده 3
  ءو انسان، جاندار يا شيگيري از شكل مناظره ميان د بهره، قصيده ـ) قطعه 4

  نگاشته شده است. … نثراست، به  …شده دربارة ترين تاريخ نوشته ظفرنامة شامي كه قديمي - 139
  ساده ـ ) مغول4  مصنوع   ـ) مغول 3  ساده ـ ) تيمور2  مصنوع   ـ ) تيمور1

  است؟» امهن سياست«و » شاهنامة ابومنصوري«ها مربوط به  ترتيب كدام ويژگي هاي زير، به از ميان ويژگي - 140
  الف) كوتاهي جملات   
  كاربرد فارسي  ب) استفاده از لغات كم

  ج) تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث
  معنا د) تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت

  هـ) حذف افعال به قرينه 
  و) افزايش كاربرد لغات عربي

  ج ، ) هـ4   ج، ) و3  د  ،) ب2  ) الف، هـ 1
  جز: ي شعر دورة بيداري اشاره شده است؛ بهها ها به شاخصه در همة گزينه - 141

  گرايي نگري و عينيت ) گرايش به جزئي2  ثير از اوضاع اجتماعيأت ا) ايجاد نوآوري در تخيل ب1
  جا هاي بي پردازي هاي وصفي و لفظ ) دوري از عبارت4  هاي بيگانه و استفاده از اصطلاحات موسيقي ) ورود واژه3

  معاصر است؟ ةدوركدام ويژگي مربوط به نثر  - 142
  ) ظهور و بروز روح حماسه و عرفان2  گرايي و استفاده از واژگان كهن ) تلاش براي باستان1
  ) حضور كمرنگ تفكرات اومانيستي در برخي آثار4  ) حذف افعال و در هم ريختن ساختار نحوي جملات3

 ؟آمده است نادرست  سبك مقابل كدام بيت - 143

ــه   1 ــيده ب ــاي بســي آرزو رس ــه پ ــنگ) هميش  س
  

ــاه     ــر درگ ــت ب ــه اس ــي ريخت ــون كس ــه خ  هميش
  

 ســبك معاصــر) (
  

 همــــــوار كــــــرد خــــــواهي گيتــــــي را) 2
  

 ســـــت، كـــــي پـــــذيرد همـــــواري گيتـــــي  
  

 )خراسـاني سبك (
  

 مــــور بســــته بــــود قلــــم ةمــــژ ةز ســــاي) 3
  

 كشـــيد مصـــور دهـــان تنـــگ تـــو را چـــو مـــي  
  

 )هنــديســبك (
  

 افكنـــد  ) از ايــن افيـــون كـــه ســاقي در مـــي  4
  

 ســـر مانــــد و نـــه دســــتار  حريفـــان را نــــه    
  

 )خراسـاني سبك (
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  صحيح است؟ هاي كدام گزينه تماماً معناي واژه - 144
  گرفتن) كردن) ـ تسامح (آسان شوي) ـ التفات (روي ) گازر (رخت1
  ) كرّناي (طبل) ـ درفش (بيرق) ـ صنم (بت)2
  چشم) ) جبهه (پيشاني) ـ طبله (دسته) ـ حور (زن سياه3
  واهش) ـ ناوك (مژگان)) اكسير (كيميا) ـ لابه (خ4

 ؟استآراية ادبي كدام  زير فاقد بيت - 145

 حفـاظ پـيش جمالـت    چنين كه سجده بـرم بـي  «
  

ــتم      ــاب پرس ــه آفت ــن ك ــده روش ــالمي ش ــه ع  »ب
  

  ايهام تناسب) 4  ايهام) 3  استعاره )2  مجاز )1
 : جز بهشود؛  يافت مي» تشبيه و استعاره«ابيات   در همة - 146

 دمتـــر از مهـــر رخـــش مـــاه نديـــ رخشـــنده) 1
  

ــدم    ــان راه نديـــ ــق بتـــ ــتر ز ره عشـــ  خوشـــ
  

 آخــر اي مــاه پريچهــر اگــر نيســت هــلال      ) 2
  

ــمآن    ــت خـ ــروي انگشـ ــو  ابـ ــت بگـ ــا چيسـ  نمـ
  

ــكّ) 3 ــر ذوق شــ ــافتي گــ ــكندر بيــ ــو ســ  ر تــ
  

ــ   ــان يس ــوان چن ــمة حي ــدي ز چش ــن  ر آم ــه م  ك
  

 ــ) 4 ــه ش ــا ك ــود آي ــد وب ــته بلن ــن خس  د بخــت م
  

ــه آ   ــواب   ك ــان در خ ــرو خرام ــت آن س ــدم قام  ي
  

 ؟اند هاي بيت زير كدام هآراي - 147

ــان « ــر روميـــ ــه بـــ ــكر خـــــط تاختـــ  لشـــ
  

 »ميـــــــان هنـــــــدوي او بســـــــته از آن رو  
  

 تشبيه ،كنايه، حسن تعليل ،ايهام) 2  كنايه ،جازم ،ايهام تناسب، تشبيه) 1

  لف و نشر ،استعاره ،موازنه ،كنايه) 4  اغراق ،جناس ،مراعات نظير ،حسن تعليل) 3
 ؟ازي، در كدام بيت متفاوت استنوع ارتباط ميان معناي حقيقي و مج - 148

ــت   ) 1 ــاب داش ــر آفت ــه س ــو ك ــا هســت روي ت  ت
  

ــت      ــراب داش ــه دل در س ــر ك ــت آب خض ــا هس  ت
  

 بــه يــك پيالــه رهانــد ز بنــد عقــل تــو را      ) 2
  

ــوده    ــن آزمـ ــاه   مـ ــه گنـ ــرا چـ ــنوي مـ  ام ار نشـ
  

ــه محفلــي كــه اســيران كشــند خــون جگــر  ) 3  ب
  

ــت       ــن اس ــوش م ــوش ن ــان ن ــن افغ ــرود انجم  س
  

ــرد دل ) 4 ــون  ك ــا در جن ــز يكت ــق دردانگي  را عش
  

ــد زدن     ــا بايـ ــف دو تـ ــر آن زلـ ــت در زنجيـ  دسـ
  

 :جز بهدرست است؛  »كاملاً«ابيات   هاي مقابل همة آرايه - 149

 چون به دست خود نريزد خـون خـود را كـوهكن   ) 1
  

ــازك اســت     ــا ن  كــار دشــوار اســت و طبــع كارفرم
  

 آميـــزي، تلمـــيح) حـــس(
 

ــرده ) 2 ــه پ ــاج اســت  خــرد ب ــراي حــواس محت  س
  

 بــه گــوش و لــب نبــود گفــتن و شــنيدن دل       
  

 معادله، لف و نشـر)  اسلوب(
 

 ز خود بيگانه شو گر با تو خـواهي آشـنا گـردد   ) 3
  

 كه من از خود شـدم بيگانـه تـا شـد آشـناي مـن        
  

 )تنـــــاقضآرايـــــي،  واج(
 

ــد   ) 4 ــر و زار بناليـ ــون جگـ ــه خـ ــت بـ  بگريسـ
  

 در نامـــه چـــو شـــد خامـــه ز حـــال دلـــم آگـــه  
  

ــه ( ــتعاره، كنايــــ  )اســــ
 

 :جز بهدرست است؛  »كاملاً«ابيات   هاي مقابل همة آرايه - 150

 گذشــت نغمــة مطــرب ز ابــر و غلغــل مــا     ) 1
  

 خـــــروش در دل ناليـــــدة ربـــــاب انـــــداخت  
  

ــراق) ( ــاز، اغـــ  مجـــ
 

 ش ســاغر نگــر كــه وقــت صــبوح وعــروس مهــ) 2
  

ــداخت      ــاب انـ ــش در آفتـ ــت و آتـ ــود طلعـ  نمـ
  

 ايهام، حسـن تعليـل)  (
 

 اشـك خواجـو گفـت   چو زهـره ديـد رخ زرد و   ) 3
  

 كـــه مهـــر در قـــدح زر شـــراب نـــاب انـــداخت   
  

 (لف و نشـر، اسـتعاره)  
 

 دل ار بــه حلقــة شــوريدگان كشــد چــه عجــب) 4
  

 مــرا كــه زلــف تــو در حلــق جــان طنــاب انــداخت  
  

ــاس) ــبيه، جنــ  (تشــ
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 ؟دام ابيات استدر ك» ايهام تناسب، استعاره و اسلوب معادله  تشبيه، حسن تعليل،«هاي  ترتيب آرايه - 151

 گـردد  الف) به نوميدي گره از كار سـالك بـاز مـي   
  

 گـردد  پـرواز مـي   نفس چون سوخت در دل شهپر 
  

ــق    ــول ح ــار قب ــد رو طلبك ــت رد نتاب  ب) ز دس
  

 گـردد  سـاحل بـه دريـا بـاز مـي      از سيلي كه موج  
  

 ج) سخن را روي گرم از قيد خاموشـي بـرون آرد  
  

 ددگــر ســپند از آتــش ســوزان بلنــد آواز مــي      
  

 دارد د) ملامتگــر ســر از دنبــال بــدگوهر نمــي    
  

 گــردد  زبــان آتشــين شــمع خــرج گــاز مــي        
  

 هـــ) درون پيكــر خشــك آتشــي از عشــق او دارم
  

 گردد سوزد كه چون هر كس به من دمساز مي كه مي  
  

 ب، هـ، الف، ج، د) 2    هـ ، د، ج، ب، الف) 1

  ب، د، ج، هـ ) الف، 4    دج، ، ب، الف، هـ ) 3
 در كدام بيت متفاوت است؟» وير«حرف  - 152

ــث روشــن ) 1 ــان باع ــرا  عشــق پنه ــد م ــي ش  روان
  

ــرا      ــد م ــاني ش ــوز نه ــه از س ــن غمخان ــن اي  روش
  

ــي ) 2 ــوا م ــان لاف رس ــاقص  زب ــد ن ــالان را كن  كم
  

ــد پرفشــاني بســته     ــر خــاك مال ــه رو ب ــالان را ك  ب
  

 كنـد مـا را   جنون كي قدردان كوه و هامون مـي ) 3
  

 كنــد مــا را نــون مــيهمــان فرزانگــي روزي دو مج  
  

ــب از وادي دردي ) 4 ــا اي محتس ــذر  بي ــان بگ  كش
  

 اي بـاد خـزان بگـذر    يك گل زمـين دانسـته   از اين  
  

 جز: قافيه شدن دارند؛ به كلمات مذكور در مقابل همة ابيات قابليت هم - 153

ــق   ) 1 ــه ره تحقيـــ ــش از شـــ ــا مكـــ  …پـــ
  

ــق     ــو تحقي ــه ت ــن در ب ــد اي ــا كن ــاز …ت ــاز) ،(ب  ب
  

ــين) 2 ــر   ســـ ــر ســـ ــتم اســـــت بـــ  …ســـ
  

ــان     ــماي او جهـــ ــه مســـ ــرهّ) ،ره(اَ …بـــ ــ  غـ
  

ــدعي  ) 3 ــه مــــ ــتم كــــ ــه گفــــ  …وه چــــ
  

ــدرت     ــه ق ــن او را چ ــا م ــي …ب ــي (ن ــوي) ،ن  دع
  

 …دو بهــــــــــــــادر دو مــــــــــــــرد  ) 4
  

ــير    ــر و دو شــ ــه،  …دو دليــ ــه)(مردانــ  فرزانــ
  

 جز: به ؛هستنداختيار شاعري  همة ابيات داراي - 154

ــل  ) 1 ــام اجـ ــو هنگـ ــزاي تـ ــود اجـ ــرق شـ  متفـ
  

 ه جمعيـــت اجـــزا نكـــنمكـــده تـــو گمـــان بـــر 
  

 خــرمن مــن گــر بســوخت بــاك نــدارم خوشــم) 2
  

ــن        ــاه م ــرمن آن م ــود خ ــس ب ــرا ب ــو م ــد چ  ص
  

ــرزد   ) 3 ــار نيـــ ــوق انتظـــ ــحبت معشـــ  صـــ
  

ــم    ــه زخــ ــل و لالــ ــوي گــ ــاربــ ــرزد خــ  نيــ
  

 رســــتم بــــه هــــزار ســــال چــــون زالــــي) 4
  

ــرويش     ــان ابـــــ ــد كمـــــ ــر زه نكنـــــ  بـــــ
  

 مشابه يكديگر است؟ كدام دو بيتوزن  - 155

 ان و زان ميان خواهد دلم پرسد نشانيالف) زان ده
 

ــي  ــي  ب ــان از ب ــانت   نش ــد نش ــر ياب ــانان زودت  نش
 

 هـا فـداي جانـت    روي بـه تنهـا تـن    ب) خوش مي
 

ــدهوش مــــي   ــاران مهربانــــت مــ ــذاري يــ  گــ
 

ــت   ــار دل آرايــ ــايي رخســ ــة زيبــ  ج) ديباچــ
 

 مجموعــــة دلبنــــدي گيســــوي پريشــــانت     
 

ــي    ــارم ز بـ ــوبي خـ ــتان خـ ــوايي د) اي بوسـ  نـ
 

ــا    ــذار تــ ــتانت   بگــ ــي ز بوســ ــنم برگــ  بچيــ
 

  الف، د) 4  ج، الف) 3  ب، ج) 2  د، ب) 1
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 گلرويـــي بـــرو اي بلبـــل شـــوريده كـــه بـــي ) 1
  

 نكشـــد گوشـــة خـــاطر ســـوي گلـــزار مـــرا       
  

ــا ارش ــ) 2  اد كــردچــون شــرارم ســاز پيــدايي حي
  

 يعنـــي از خـــود چشـــم پوشـــانيد عريـــاني مـــرا  
  

ــي   ) 3 ــت م ــلاد غم ــف ج ــدر ك ــعدي ان ــد س  گوي
  

 ام بنـــده بـــه كشـــتن ده و مفـــروش مـــرا بنـــده  
  

 ـگر چه چـون آبلـه بـر هـر كـف پـا بوسـه ز       ) 4  دن
  

ــرا       ــت م ــه نشكس ــن راه ك ــت در اي ــروي نيس  ره
  

  ؟است» مفعول فاعلات مفاعيلن«وزن كدام بيت  - 157
 لم) بيگانــــــه شدســــــتم از همــــــه عــــــا1

  

 تـــــا هســـــت دل مـــــن آشـــــناي تـــــو      
  

ــا روا مـــدار كـــه بـــا ديـــدة پـــر آب     2  ) جانـ
  

ــذرم     ــو بگـــ ــوي تـــ ــراد ز كـــ ــه مـــ  نايافتـــ
  

ــا باشـــــــد 3  ) تشـــــــنة لعـــــــل او كجـــــ
  

ــوانش    ــه آب حيــــــــ ــاتي بــــــــ  التفــــــــ
  

ــايد كــــــه صــــــورت گنهانــــــت را 4  ) شــــ
  

ــارائي      ــه بيـــ ــت توبـــ ــه دســـ ــون بـــ  اكنـــ
  

  جز: درست است؛ به »عروض و قافيه«در رابطه با ابيات زير همة موارد از ديدگاه  - 158

 ســــــــــفيهيخاقــــــــــاني را اگــــــــــر «
 

ــت    ــرو بســـ ــخن فـــ ــدل ســـ ــام جـــ  هنگـــ
 

 ايــــن هــــم از عجايــــب خــــواص اســــت    
 

ــت      ــرب بشكسـ ــم سـ ــه زخـ ــاس بـ ــه المـ  »كـ
 

  .سروده شده استدوگانه بندي هجايي  قابليت دستهبا در وزني ) 1
 شود. اختيار شاعري ابدال در آن ديده نمي) 2

  .استيه م قافقاعدة دو ،قافية ابياتنوع ) 3
  در آن وجود ندارد. مستفعلن پاية آوايي فاعلاتن و) 4

 : جز بهاست؛  »سالم« ابيات  نوع بحر عروضي همة - 159

 همــــي گــــويي انصــــاف تــــو بــــدهم آري) 1
  

ــه    ــي بــ ــروف باشــ ــو معــ ــاف  تــ ــاري انصــ  كــ
  

ــردي   ) 2 ــا كـ ــو دادي دل خطـ ــت ديـ ــه دسـ  بـ
  

ــتي      ــويش را خسـ ــان خـ ــو جـ ــت ديـ ــه دسـ  بـ
  

 تحــان عاشــقاناكنــون بگــويم ســر جــان در ام) 3
  

 گشـا  هـا را بـر   از قفل و زنجيـر نهـان هـين گـوش      
  

ــده   ) 4 ــل دي ــردان عاق ــقي م ــون عاش ــد در جن  ان
  

 انـد  حالتي از من كه صد رحمت بـه مجنـون كـرده     
  

 ؟وزن بيت زير كدام است - 160

ــت   « ــهل اس ــاختن س ــوم س ــا از م ــت خرم  درخ
 

 »نتـــوان يافـــت لـــذت خرمـــا    وليـــك از آن  
 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن )2  نمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعل) 1
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع) 4  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن) 3

 ؟شود از كدام ابيات دريافت مي» گرايي، لزوم شكيبايي و توصيه به فروتنيضرورت خاموشي، تقدير«مفاهيم ترتيب  به - 161

 الف) شمع از تيـغ زبـان خـود بـود در زيـر تيـغ      
 

 ن آگـــاه بـــاش زينهـــار از آفـــت تيـــغ زبـــا     
 

ــپرانداختن    ــد از س ــان كُن ــردد زب ــغ را گ  ب) تي
 

ــي    ــب م ــا  خصــم غال ــوب م ــادگي مغل ــود ز افت  ش
 

ــان   ــاد جه ــت آب ــا در وحش ــليم و رض  ج) غيرتس
 

ــا؟     ــوب م ــروه را مرغ ــد مك ــا كن ــر ت  كيســت ديگ
 

 انــد د) آب حيــوان در عقيــق صــبر پنهــان كــرده
 

ــين     ــن چنـ ــرا؟ آب ايـ ــيدن چـ ــوارايي ننوشـ  گـ
 

  ، الف، دب، ج) 4  بالف، ج، د،  )3  الفب، ج، د، ) 2  ج ب، د،الف، ) 1
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 مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ - 162

ــوش   ) 1 ــمة نــ ــرآر از چشــ ــو بــ ــاري نــ  بهــ
  

 بــــافي تــــازه درپــــوش   ســــخن را دســــت   
  

ــخن ) 2 ــي سـ ــاهد معنـ ــار از شـ ــون بهـ ــو چـ  گـ
  

ــت   ـ ــز بـ ــو  نــ ــرازي  نــ ــرك طــ ــادي و تــ  شــ
  

 بنــــدي ســــخن كــــن   زمــــاني نقــــش ) 3
  

 ن تـــرك كهـــن كـــن  چـــو نـــو داري ســـخ    
  

ــخن) 4 ــن   سـ ــازه كـ ــا تـ ــاني«هـ ــراك» خاقـ  ايـ
  

ــول    ــد قـــ ــن شـــ ــوحي كهـــ ــاي بوالفتـــ  هـــ
  

 : جز بهبا بيت زير قرابت دارد؛  ها مفهوم همة رباعي - 163

ــن ســقف بلنــد ســادة بســيار نقــش «  چيســت اي
 

ــاه نيســت     ــا در جهــان آگ ــن معم ــا زي  »هــيچ دان
 

   

ــدند   ) 1 ــل و آداب شـ ــيط فضـ ــه محـ ــان كـ  آنـ
  

 صــــحاب شــــدنددر جمــــع كمــــال شــــمع ا  
  

ــرون    ــد بــ ــك نبردنــ ــب تاريــ ــن شــ  ره زيــ
  

ــانه   ــد فســـ ــدند گفتنـــ ــواب شـــ  اي و در خـــ
  

 در گــــوش دلــــم گفــــت فلــــك پنهــــاني ) 2
  

ــي     ــن مـ ــود ز مـ ــا بـ ــه قضـ ــي كـ ــي؟ حكمـ  دانـ
  

ــدي     ــت بـ ــرا دسـ ــر مـ ــود اگـ ــردش خـ  در گـ
  

 خــــــــود را برهانــــــــدمي ز ســــــــرگرداني  
  

 آمـــدن و رفـــتن ماســـت  او دوري كـــه در ) 3
  

ــدايت     ــه بــ ــت، نــ ــه نهايــ ــت او را نــ  پيداســ
  

ــي  ــس م ــت     ك ــي راس ــن معن ــي در اي ــد دم  نزن
  

 كــاين آمـــدن از كجـــا و رفـــتن بـــه كجاســـت؟   
  

ــايـــن بحـــر وجـــود آمـــده بيـــرون ز نه ) 4  تفـ
  

ــفت       ــق بس ــوهر تحقي ــن گ ــه اي ــت ك ــس نيس  ك
  

ــت      ــه اس ــودا گفت ــر س ــخني از س ــس س ــر ك  ه
  

 دانــد گفــت  زان روي كــه هســت، كــس نمــي     
  

 مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ - 164

ــود    « ــو ب ــدي ت ــرط خداون ــه ش ــو آنچ ــردي ت  ك
 

 »مــــا در خــــور تــــو هــــيچ نكــــرديم ربنــــا  
 

  

ــتش    ) 1 ــر رحم ــود از بح ــر ش ــا خب ــده ب ــر بن  گ
  

ــت        ــيم نيس ــاهي عظ ــيچ گن ــه ه ــو خواج ــا عف  ب
  

 غم تـو دسـت بـرآورد و خـون چشـمم ريخـت      ) 2
  

 نكــن كــه دســت بــرآرم بــه ربنــا اي دوســت        
  

ــغ!    ) 3 ــار دري ــيچ ك ــرديم ه ــر و نك ــت عم  گذش
  

 روزگـــار بمانـــد و نـــه روز كـــار دريـــغ     نـــه  
  

 تا رديم دمـــي بنـــدگيكـــبـــه ســـزاي تـــو ن) 4
  

ــه  آن   ــه چ ــت   ك ــايي توس ــو آق ــزاوار ت ــت س  هس
  

  : جز بهمفهوم همة ابيات يكسان است؛  - 165
 عنـان  هـم » ائبص ـ«برق نتوانست با من گشت ) 1

  

ــد هــم    ــا توان  ركــاب مــن شــود كيســت مجنــون ت
  

 ه قـاه سـان قـا   خنـدد بـدين   برق از شوق كه مي) 2
  

ــر   ــي  اب ــه م ــر ك ــدين  از هج ــد ب ــان زار زار گري  س
  

 بايـد گذشـت از بـرق و بـاد     در طريق شوق مي) 3
  

 د شــدنبايــ ســفر بــا مــردم كاهــل نمــي     هــم  
  

ــت   ) 4 ــيش نيسـ ــراري بـ ــوقم شـ ــا شـ ــرق بـ  بـ
  

 ســـواري بـــيش نيســـت   شـــعله طفـــل نـــي    
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  ۱۷۴ - ۱۶۶من أو إلی العربيّة ( أو المفهوم لتّرجمةعن الجواب ل الأنسبعيِّن(  
 !»: علميَ  متَ و علِّمه من لالَّ إعملْ بما تعَ « - 166

 داند! يكه  نم يعمل كن و آموزش بده به كس يآموز ي) به آنچه م1

 داند! يكه نم يبده به كس اديعمل كن و آن را  يكه فرا گرفت يزي) به چ2

 دهم! يم ميداند، تعل يگرفتم و به آنكه نم اديكه  يزيكنم به چ ي) عمل م3

 داند! يكه نم يبه آن شخص يآموز يو م يكن يعمل م يآموختكه به آنچه ) 4
 :»!أحداً إلاّ أعداءکم نفعيَ مون أنّه لا نتم تعلَ أنِقاط الخلاف و العُدوان و  یلم تُصرّون عل« - 167

 !برند ياز آن فقط دشمنانتان سود م ديدان يكه شما م يدر حال ديكن يم يپافشار ي) چرا بر نقاط اختلاف و دشمن1

 !شود نتفع نميمجز دشمنانتان از آن  يكس ديدان يكه م چون ايد نكرده يها پافشار ياختلاف و دشمن نقاطبر  شما) 2

 رساند! يجز دشمنانتان سود نم يكه آن به كس ديدان يكه شما م يدر حال ديكن ياصرار م يچه بر نقاط اختلاف و دشمن ي) برا3

جـز دشـمنان شـما سـود      يكه آن به كس ديدانست يكه شما م شود حال آن ياصرار م وتعدااختلاف و  يها چه بر نقطه ي) برا4
  !رساند ينم

 :»ما من مرضٍ يُصيب الإنسانَ إلاّ و له علاجٌ و علاجُ أمراض القلوب هو قراءة القرآن الکريم و التدبُّر في آياته! « - 168
هـا خوانـدن قـرآن كـريم و      هـاي دل  د و درمـان بيمـاري  اي نيست كه انسان را دچار كند جز اينكه درمـاني دار  هيچ بيماري) 1

 !انديشيدن در آيات آن است

هايي كه انسان را مبتلا كرده، درماني وجود دارد و خوانـدن قـرآن و انديشـيدن در آيـات آن درمـان       براي هر يك از بيماري) 2
 !هاي قلبي است بيماري

ها همان خواندن قرآن كـريم و   ني نداشته باشد و درمان امراض دلهيچ مرضي وجود ندارد كه انسان بدان دچار شود و درما) 3
 !تأمل در آياتش است

قرآن كـريم  ها قرائت آيات  هاي قلب كند، جز اين نيست كه درماني دارد و درمان بيماري اي كه انسان را مبتلا مي هر بيماري) 4
 هاست! و تدبر در آن

عــدّي الظّــالمين، فــإن تســتمِرّ أعمــالهم فسَــوف نُواجــه مشــاکل جديــدة فــي قــد تعــدَّی بعــض النّــاس علــی نظــام الطّبيعــة ت« - 169
  !»: البيئة

كنند، پس اگـر كارهايشـان را ادامـه دهنـد، در محـيط       درازي مي برخي مردم گاهي همانند ستمگران بر نظام طبيعت دست) 1
  !رو خواهند شد به اي رو زيست با مشكلات تازه

اند، بنابراين چنانچه اين كارهاي ظالمانه استمرار يابد، محيط زيسـت بـا مشـكلاتي     كرده بعضي مردم به نظام طبيعت تجاوز) 2
  !جديد مواجه خواهد شد

اي  اند، پس اگر كارهاي آنان ادامه پيدا كند، با مشكلات تازه درازي كرده بعضي از مردم به نظام طبيعت مثل ستمگران دست) 3
 !در محيط زيست مواجه خواهيم شد

اند، و اگر كارهايشان ادامـه يابـد، در محـيط زيسـت بـا       درازي كرده از ميان مردم برخي ظالمانه به نظام طبيعت دستقطعاً ) 4
  !مشكلات تازه مواجه خواهيم شد



  16 ةصفح     زبان عربي (اختصاصي)
 

  :ن الصّحيحعيّ  - 170
 !ميها بخوان نيدلف يزندگ ةرا دربار يبيعج يخبرها دييايب !:نيالدّلاف اةيعن ح بةينَقرأ أخباراً عج يتعالَ ) ١

 زند! ميانسان سوت يك خواند و مانند  ميآواز  اي ههمچون پرند نيدلف کَالإنسان!: صفريَ و  ريکَالطَّ  نيالدّلف يغنِّ يُ ) ٢

 اريآموزان بس بخش آورد و دانش يخبر شاد مانممعلّامروز  !:راً يکث الباتِ بِخبر سارٍّ و فَرَّحَت الطّ  معلّمتناجاءَت اليوم ) ٣
 خوشحال شدند!

كار خود را دوباره  نيكنم تا ا حتيكودكان را نص ديقطعاً با !:ةيعَملهم هذا مرّة ثان فعلوايَ لا  يلک حةً يطفال نصلأَِنصحِ الأ) ٤
  انجام ندهند!

  :الخطأعيّن  - 171
  كند، مار عجيبي وجود دارد كه در بيابان زندگي مي :ة عجيبة تعيش في الصّحراء،ك حيّ هنا) ١
سوزاند، اين مار دمش را در  ها پاهايمان را مي ماسه هنگامي كه: حيّة ذنَبَها في الرّمل،عندما تحرق الرّمالُ أقدامنا تضعُ ال) ٢

  گذارد، ماسه مي
  كشد، اي را از آسمان مي ايستد و انتظار پرنده سپس مانند عصا مي: ثمّ تقفُ کالعصاء و تنتظِر طيراً من السّماء،) ٣
  !شود اي روي آن بايستد، به سرعت شكار مي رندهپس هرگاه پ: فإذا وقف طيرٌ عليها تصيده بسُرعة!) ٤
  »:كرد! جاديا انوسيرا در آب اق يانيو جر ديوز يديشد يبادها« - 172
  !طيفي ماء المح اراً يّ و أَحدثَت ت دةيشد احي) عصفَت ر ١
  !اراً يّ ت طيالمح اهيتَعصفُ و أَحدثَت في م دةيشد احي) ر ٢
  !طيمحفي ماء ال ارٌ يّ و حَدثَ ت دةيشد ري) عصفَت أعاص٣
  !طيفي الماء المح ارُ يّ عصَفَت و حَدثَ الت دةيالشد حي) الر ٤
 :ن الصّحيح للفراغاتعيّ  - 173

علينا أن نعلم أنّ تبادُل المفردات بين اللّغات في العالم أمر طبيعيّ يجعلُها غنيّة في الأسـلوب و البيـان؛ قـد نجـد الکلمـات «
صواتها و أوزانُها، فقد بدّل العربُ الحروفَ الفارسيّة الّتي لا توجَد في لغتهم الفارسيّة الّتي دخلت اللّغة العربيّة و قد تغيَّرت أ

  »إلی حروف اُخری!
كلمـاتي فارسـي    …سـازد؛   ها را در شيوه و گفتار غني مـي  ها در دنيا موضوعي طبيعي است كه آن كه تبادل واژگان بين زبان …«

  !» …، به حروف ديگري  …ها حروف فارسي را كه در زبانشان  ، عرب …ن هايشا يابيم كه وارد زبان عربي شده و صداها و وزن مي
 اند بايد بدانيم / گاهي / دگرگون شده است / وجود ندارد / تبديل كرده )١

 نمايند شك / تغيير كرده است / موجود نيست / تبديل مي برماست بدانيم / بي )٢

 اند شود / تغيير داده ت نمياند / ياف بايد دانست / همواره / را دگرگون ساخته )٣

  اند يابند / تبديل كرده اند / نمي لازم است بدانيم / گاهي / را تغيير داده )٤



  17 ةصفح     زبان عربي (اختصاصي)
 

  : و المقصود في المفهوم غير المُناسبعيّن  - 174
  نام خدا نبردن از آن به كه زير لب / بهر فريب خلق بگويي خدا خدا: !شرُّ النّاس ذوالوَجهين) ١
                    وليكن چنين است گردنده دهر / گهي نوش يابند ازو گاه زهر: !و يوم عليك كالدّهر يومان، يوم ل) ٢
  وَجدتَ رائحةَ الوُدّ إن شمَمتَ رُفاتي!: ) ٣

  كه بر خاكم روان گردي بگيرد دامنت گردم / ندارم دستت از دامن به جز در خاك و آن دم هم
  عيبي كه بر ماست يكي صد بيند /  ن چو به ما درنگرد بد بينددشمخير إخوانکم من أهدی إليکم عيوبَکم!: ) ٤

  ۱۷۷ -  ۱۷۵( الإعراب و التّحليل الصّرفيفي  الصّحيحعيِّن( 
  »:ؤدّي إلی اختلال توازُنها!يُ تدَخُّل الإنسان في اُمور الطّبيعة « - 175
ل، مضارعه: يتدخَّل؛ له حرفان زائدان) – اسم: تدخُّل) ١ » الإنسان«بتدأ و مرفوع؛ مضاف؛ و م/  مصدر (ماضيه: تدخَّ

  مضاف إليه
  صفة و موصوفها: اُمور؛ و مجرور بالتّبعيّة من الموصوف / معرب –معرّف بأل  – مفرد مؤنّث: الطّبيعة) ٢
  الجملة فعليّة، و فعل/  مجهول - مزيد ثلاثي (من باب افعال؛ له حرف زائد) – ةغائبلل - مضارع: فعل ؤدّييُ ) ٣
  مفعول» ها«إليه و مجرور؛ و ضمير  مضاف/ معرب  – ، و له حرفان زائدان)»تفاعُل«مصدر (من باب  – مفرد: توازُن) ٤
ر الکذّاب عمله مرّة اُخری، فإنّ الأصحاب لن يلتف« - 176   !»:وا إليهتإن کرَّ
  »مرّة«صفة و موصوفها: /  مبني -نکرة  – »)آخِر«اسم تفضيل (مذکّره:  –مؤنّث  : مفرداُخری) ١
  مفعول و منصوب بالفتحة /  معرب – )حروفه الأصليّة: ک ذ ب؛ اسم فاعله: کاذِب( اسم مبالغة – مذکّر : مفردالکذّاب) ٢
ر«مصدر  منمزيد ثلاثي ( - غائبلل -  فعل ماضٍ : کرّر) ٣ ؛ و مفعوله: »الکذّاب«فعل و فاعله: / متعدّ  –) »تکرُّ
  ؛ فعل شرط»عمل«
فعل و فاعل؛ الجملة فعليّة و خبر /  معلوم - ؛ له حرفان زائدان)»افتعال«من باب مزيد ثلاثي ( – للغائبين: لن يلتفتوا) ٤

  بالفعل ةهّ المشب» إنّ «لحرف 
  !»:المسلمون خُمس سُکّان العالَم، يعيشون في مساحة واسعة من الأرض« - 177
  لة فعليّة؛ خبرفعل و مع فاعله جم/  متعدّ  - )دون حرف زائدثلاثي ( مجرّد -للغائبين  – فعل مضارع: يعيشون) ١
معرفة  –و له حرف زائد واحد) » تسليم«اسم فاعل (مأخوذ من مصدر  – جمع سالم للمذکّر (مفرده: المسلم): المسلمون) ٢

  مبتدأ و مرفوع/ (علم) 
  ة معرب / خبر للمبتدأ و مرفوع بالضمّ  –اسم فاعل (حروفه الأصليّة: س ک ن)  –) سُکّان: جمع تکسير (مفرده: ساکن؛ مذکّر) ٣
معرب / صفة و مجرور بالتبّعيّة (موصوفها:  -نکرة  –اسم فاعل (فعله: وَسع؛ دون حرف زائد)  –مفرد مؤنّث : واسعة) ٤
  »)مساحة«

  ۱۸۵ - ۱۷۸ة (المناسب للجواب عن الأسئلة التاليعيِّن(  
  ضبط حرَکات الکلمات: يف الخطأعيِّن  - 178
  !إنَّ الحَياةَ مُستَمِرَّةٌ سَواء ضَحکتَ أم بَکيتَ  )٢   !يركك ما تَستَقبَحُه مِن غَ استَقبَحْ مِن نَفسِ ) ١
  !يذهَبُ الصيّادونَ إلی مَکان اختِفاءِ السَّمكِ المَدفونِ ) ٤  !يَهتَمّ المُواطِن الفَهيم بنَظافَة البيئة اهتِماماً بالِغاً ) ٣



  18 ةصفح     زبان عربي (اختصاصي)
 

  : معاً مفعولاً و مضافاً إليه » الياء«ضمير  نيّ ع - 179

  !سيؤدّي دوره علی أجمل وجه کلُّ من فهم کلامي) ٢  !رياتي الحُلوة معكِ لا تظنّي أنّني أنسی ذک) ١

  !ليتني اُساعـد کلّ من ساعـدني عند الصّعاب قبل سنة )٤  !يباً يُثير تحيُّري فيُعجبني ذکاؤهجيبني الطّائر عُشّاً ع )٣

  فيه معنی الامتلاك: ليسعيّن ما  - 180

    لة ميلادي السّنة الماضية!کان لي خاتمُ فضّةٍ أهدَته إليّ اُمّي في حف) ١

  وافقَ زُملائي أن يُؤجَّل الامتحان لمدّة اُسبوع واحد أو أکثر!) ٢

  أخبرَ الطّبيب اُختي بعدَ الفحص؛ عندك حُمَّی شديدة!) ٣

  ليس من الضروريّ أن يکون لَدَيك الآن جوّال!) ٤

مع خمسة أصدقاء قُدماء أن يحفـظ کـلّ واحـد منّـا قرّرتُ  -فصل البهجة و الجمال –في الأيّام الأولی من فصل الربيع «  - 181

شعراً رائعاً من الشّعراء العظماء في کلّ شهر؛ واصَـلنا هـذا العمـل مـع الأصـدقاء حتـّی نهايـة الخريـف و حفظنـا . . . . . 

 :؛ أکمِل الفراغ»شعراً! 

    خمسة و أربعين) ٢    ستّة و ثلاثين) ١

  ثمانية و أربعين) ٤    أربعة و خمسين) ٣

  زمانه في التّرجمة:  لا يتغيّرفعلاً  نيّ ع - 182

  !كّ ش ب فهو نادِمٌ بلامَن جرَّب المُجرَّ ) ٢    !ماً يعل الأمور کان االله بکلّ ) ١

  !داً يّ ج يعمل سرة جَلسوا أمام تِلفازٍ لاأعضاء الاُ جميع ) ٤  في شهر رمضان! ئاً يالصّائمون ش أکُليلَـم ) ٣

 بالفعل) (حسبَ أحکام الحروف المشبّهة :الصّحيح نيّ ع - 183

 !ليت الطلاّب مجتهدين في دروسهم دائماً ) ٢  !کأنّ للعلم قدرٌ لا يعرفه بعض النّاس) ١

  !لعلّ جميع اللاّعبين في فريقنا معتمدون علی أنفسهم) ٤  !أخاف أنّ الکافرون لا يعتزلون من الکفر بااللهإنّي ) ٣

  : فيه الحال ليس ما عيّن - 184

  !جعل الرجل زمام اُموره بأيدي الآخرين جاهلاً ) ٢  !مؤدّبينأعطی المعلّم تلاميذه جوائز ثمينة ) ١

  !أبي قد حسبني مُتکاسلاً  أکثر لأنّ  أجتهدعزمتُ أن ) ٤  !أصبحتُ مأيوسة لمّا تکلَّمَت المعلّمات حزيناتٍ ) ٣

 أن يکون مُنادی: لا يمکن ما نيّ ع - 185

 !کّل عليك فقطك و نتو ربّ نسأل من فضل) ٢  !مؤمن إعمل علی أساس ما قُلت في الحياة) ١

  !إجتنَبوا ممّا يُغضب االله أصدقائي) ٤  !أخي انهَ عن المُنکر ولو بکلامٍ لطيف )٣
  



  19 ةصفح     تاريخ
 

 باشد؟مي صحيحشماري در ايران و جهان گاههاي زير، در ارتباط با تاريخچة  يك از گزينه كدام - 186

 افزودند. چهار سال يك روز به سال ميهر در تقويم خورشيدي ـ قمري بابلي، براي رفع اختلاف سال قمري و سال خورشيدي ) 1

  افزودند. شماري مصري، هر سه سال يك ماه به سال مي روز اضافي در گاه براي محاسبة يك چهارم شبانه) 2

  گرديد. شد و پنج روز اضافي، به آخر ماه دوازدهم افزوده مي شماري مصري، سال به دوازده ماه سي روزه تقسيم مي در گاه) 3

 كردند. سال، پنج روز اضافي را به نام اندرگاه به آخر ماه دوازدهم اضافه مي 120ري اوستايي، بعد از هر شما ) در گاه4

 انجام داد؟ يك از اقدامات زير را ، كدامتي به منظور تسلط بيشتر حكومت مركزي بر سرزمين چين هوانگ شي - 187

  ها را يكسان كرد. ها و عيار سكه ها و اندازه ) مقياس وزن1

  ار بزرگ چين را تكميل كرد.) ديو2

  ) تشكيلات اداري و مالياتي را نوسازي كرد.3

 سياسي چين پايان داد. ةبه تجزي) با پيروزي بر حاكمان محلي 4

 …زيرا  ؟كردند ها به صورت پياپي لشكركشي مي دي، به سرزمين ايلاميچرا فرمانروايان سومري و اكّ - 188

  ند.شد ميلي ايلام و تشكيل پادشاهي در همسايگي خود با اين حملات، مانع از اتحاد حاكمان مح) 1

  اي را در خارج از مرزهاي خود پيش گرفته بودند. طلبانة نظامي گسترده سياست توسعه )2

  النهرين، نيازمند منابع طبيعي و معدني فلات ايران بود. اقتصاد سرزمين بين) 3

  انشان در قلمرو ايلام بودند.به دنبال غارت ثروت شهرهاي بزرگ و آبادي نظير شوش و ) 4

 ؟اند ه، دبيران نقش ممتاز و بسيار مهمي داشتعصر باستان هاي يك از حكومت در تشكيلات اداري و سياسي كدام - 189

  ) ساسانيان4  ) اشكانيان3  ) سلوكيان2  هخامنشيان )1

 ؟مهاجرت كردندبه ايران  تعدادي از فيلسوفان يونانيدر زمان خسرو انوشيروان، چرا  - 190

  گسترش مبادلات فرهنگي ايران و روم) 2    نظري امپراتور روم نگ) ت1

 شهرهاي يوناني با يكديگر -هاي دولت جنگ) 4  مقابلة يهوديان با رواج فلسفه در روم) 3

 ؟باشد نگاري روايي صحيح مي در ارتباط با روش تاريخكدام گزينه  - 191

  بر از چشم مورخ دور بماند.هاي خ نگاري امكان دارد كه برخي از جنبه در اين روش تاريخ) 1

  كنند. ها را ذكر مي ها، عيناً آن نگاران در اين روش، بدون هيچ دخل و تصرفي در روايت تاريخ) 2

  كند. مورخ در اين روش، با بررسي موشكافانة تمام اخبار، آثار و پيامدهاي يك واقعه را تحليل مي) 3

  شود. ها، يك گزارش واحد تنظيم مي ادن همة روايتنگاري، با مطالعه و مطابقت د در اين نوع تاريخ) 4

 داشت؟ عباسيان در پياي براي  ، چه نتيجهدر تبليغات داعيان عباسي» محمد دعوت به آل«انتخاب شعار  - 192

  شد تا رهبر واقعي جنبش از تعقيب و مجازات حكومت در امان باشد. باعث مي) 1

  كرد. را براي مردم يادآوري مي اين شعار، ظلم و ستم امويان به اهل بيت پيامبر) 2

  داد. تأثير قرار مي پيروان مذاهب غير شيعي و حتي پيروان اديان ديگر را نيز تحت) 3

  كرد. هاي مهاجر و پراكندة عرب را در برابر خلافت اموي، با يكديگر متحد مي قبيله) 4



  20 ةصفح     تاريخ
 

 ؟نندرا تسخير ك ساسانيانپرآوازة پايتخت  ،تيسفوندر كدام نبرد، اعراب مسلمان توانستند  - 193

  ) نهاوند4  ) قادسيه3  ) جسر2  ) جلولا1

 شهر ري را به قتل رساند؟اي، بسياري از علماي  به چه بهانه سلطان محمود غزنوي - 194

  ) اسماعيلي بودن2  ة عباسينافرماني در مقابل خليف) 1

  هاي فلسفي كتابتأليف ) 4    تحريك مردم به شورش) 3

  ؟ه استرشته داشتشناسي نيز سر ، مهندسي و زمينرياضية رنسانس، علاوه بر نقاشي و معماري، در يك از هنرمندان ايتاليايي دور كدام - 195

  ويتورينو) 4  ) داوينچي3  آنژ ) ميكل2  ) رافائل1

 ؟ايجاد شد قاجار شاه ايرانيان در دورة ناصرالدين يك از اقدامات زير، تحول عظيمي در شيوة تغذية به موجب كدام - 196

  زي در ايرانسازي كشاور ) تجاري1

  هاي مالي بازرگانان ارمني از كشاورزي حمايت) 2

    اروپايي) ترويج سبك جديد تغذيه توسط مهاجران 3

  ) ورود محصولات جديد كشاورزي از اروپا به ايران4

 ؟طي قرن بيستم، چه بود هاي جنوبي كشورمان گلستان در بخشان گذاري وسيع علت سرمايه - 197

  تحت حمايت شوروي در مناطق جنوبي  ايرپراكندة عش يها شورش سركوب) 1

  آگاهي يافتن مردم پايتخت از اين قراردادو  1919نتيجه ماندن قرارداد  ) بي2

  از طريق تنگة هرمز بين اروپا و هندوستانجايي ارزان كالاها  تسهيل جابه) 3

  بردن به اهميت آن در مبادلات جهاني و پي توسط انگلستان نفت اكتشاف )4

 ؟كرد ميي مستقل را دنبال تدوستانه با حزب كمونيست شوروي، همواره سياس  با وجود داشتن رابطةكدام كشور،  يستيحكومت كمون - 198

  كوبا) 4  ) چين3  ) هند2  ) ژاپن1

 ؟باشد نميكدام گزينه از اقدامات انگلستان براي ممانعت از ملي شدن صنعت نفت ايران  - 199

  تحريم خريد نفت) 1

  تهديد نظامي ايران) 2

  افكني در نهضت مقاومت ملي فرقهت) 3

  المللي در مجامع بيناز ايران طرح شكايت ) 4

 ؟هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقابل ايران اتخاذ كرد، چه بود راهبردي كه آمريكا در تمام سال - 200

  ها ترور شخصيت) 2    ايجاد آشوب) 1

  طراحي كودتا) 4    نفوذ در نظام) 3
  



  21 ةصفح     جغرافيا
 

  
  

 كند؟ پژوهش جغرافيايي را مشخص ميگام دوم يك كدام مورد  - 201

  تواند باشد؟ علتّ افزايش كودكان كار در شهر تهران چه مي) 1
  بين تقاضاي نيروي كار در شهر كرج و جذب جمعيت در آن رابطة مستقيم وجود دارد.) 2
  هاي مكرر عامل اصلي توفان گرد و غبار در استان ايلام است. رسد، خشكسالي به نظر مي) 3
شود. جه به محدوديت منابع آب در استان يزد، افزايش استقرار صنايع پيشنهاد نميبا تو) 4

زيـر  هاي  ناهموارييك از  ترتيب ويژگي كدام به ،»ارتفاع نسبتاً كم و فرسوده« و »ها منظم و موازي بودن كوه«، »فشاني هاي آتش ظهور بر اثر فعاليت« - 202  
 ؟است

  مركزي ـ گنبدهاي نمكي كوهستاني ةمنطقـ  هاي بشاگرد كوه رشته) 1
  هاي بشاگرد كوه  هاي شمال خراسان ـ رشته هاي كوهستاني سهند و سبلان ـ كوه توده) 2
  هاي بشاگرد كوه هاي تالش ـ رشته كوهستاني مركزي ـ كوهستان ةمنطق) 3
كوهستاني آذربايجان ـ گنبدهاي نمكي ةهاي شمال خراسان ـ منطق كوه) 4

 ؟درستي آمده است جهت جغرافيايي در كدام گزينه به ا با تغيير فصول وآبدهي رودهاي كشور م ةرابط - 203  

  شود. ميتر نيز بيشتر و با رفتن به سمت غرب كشور، مقدار آب رودها اوايل فصل بهار، آبدهي رودها بيشبا نزديك شدن به ) 1
  شود. ميتر نيز بيشر، مقدار آب رودها و با رفتن به سمت غرب كشوتر بيشبا نزديك شدن به اوايل فصل پاييز، آبدهي رودها ) 2
  شود. ميتر نيز بيشو با رفتن به سمت شرق كشور، مقدار آب رودها تر بيشبا نزديك شدن به اوايل فصل بهار، آبدهي رودها ) 3
شود. ميتر نيز بيشو با رفتن به سمت شرق كشور، مقدار آب رودها تر بيشبا نزديك شدن به اوايل فصل پاييز، آبدهي رودها ) 4

 ؟دهد يك از عوامل تأثيرگذار بر پراكندگي جمعيت در كشور ما را نشان مي نقشة زير، كدام - 204  

    ها ناهمواري) 1

  رودهاي دائمي و موقت) 2

  پراكندگي معادن) 3

پوشش گياهي) 4

 ؟كند عتي را كدام مورد توجيه ميهاي اداري و سياسي توسط يك سكونتگاه صن ها چيست و به عهده گرفتن نقش كنندة نقش سكونتگاه عامل تعيين - 205  

  پذيري ـ افزايش مهاجرت معكوس ميزان جمعيت) 2  پذيري ـ تكامل و توسعة آن ميزان جمعيت) 1
وضع جغرافيايي ـ افزايش مهاجرت معكوس) 4  آن ةوضع جغرافيايي ـ تكامل و توسع) 3

 ؟تر از ساير شهرها است كند، كم بع از زمين دريافت ميمتر مر يك از شهرهاي كشورمان مقدار انرژي خورشيدي كه هر سانتي در كدام - 206  

خرمشهر) 4  زابل) 3  سرعين) 2  بم) 1

 ؟هستند نواحي تأثير كدام تحت و مناطق قطبياست پرفشار نمايش داده شده  ناحية هاي هواشناسي زير، يك از نقشه در كدام - 207  

1 (984
988992

 

1000) 2  ـ پرفشار
980

  ـ پرفشار 990

3 (984
988992

 

1000) 4  فشار ـ كم
980

فشار ـ كم 990
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 ؟ر استتفسيزندگي مردم يك ناحيه با كدام مفهوم جغرافيايي قابل هاي  نمايش شيوه - 208

نواحي اقتصادي) 4  فرهنگي هايانداز چشم) 3  مركزي ـ پيرامون) 2  هاي اقتصادي نابرابري) 1

 ؟بوده است ، پيامد كدام موردهاي عظيم در شهرها هاي بلندمرتبه و برج ظهور ساختمان ،هاي اقتصادي بندي فعاليت در طبقه - 209  

هاي نوع چهارم فعاليت) 4  هاي نوع سوم فعاليت) 3  هاي نوع دوم فعاليت )2  هاي نوع اول فعاليت )1

در چـه صـورتي كشـور قلمـداد     ايـن ناحيـه    .»سياسي مستقل داراي سرزمين مشخص، جمعيت دائمي و مقيم و حكومت مركزي اسـت  ةيك ناحي« - 210  

 ؟شود نمي

  برخورداري از جمعيت فراوان عدم) 2  نداشتن حاكميت بر امور داخلي و خارجي) 1

  ضعيف بودن و قرار گرفتن در بين همسايگان قدرتمند) 4  در نظر نداشتن مرزهاي آن با توجه به شرايط فرهنگي) 3

 ؟تر كرد يك از موارد زير را در مديريت صحيح و كارآمد شهرها، برجسته كرونا، اهميت كدامويروس گيري  ظهور و همه - 211

  هاي اجتماعي آسيبو امنيت شهري ) 2  ات عموميات و خدمافزايش تجهيز) 1

محيط زيست شهري) 4    هوشمندسازي شهر) 3

يك از  كدام ،هاي سرزمين منظور سهولت دفاع از منابع و سرمايه كشورها به ةبخشي به روستاها و شهرهاي موجود در مرزها و حاشي نگهداري و قدرت - 212  

 ؟شود مي ة آمايش سرزمين را يادآورهاي برنام ويژگي

  توجه به نيازهاي حال و آينده )2  هاي همة مناطق كشور ها و توانمندي توجه به ظرفيت )1

ابعاد توسعه ةتوجه به هم )3

    

توجه به آمايش دفاعي )4

 ؟است نادرستگيري آن كدام گزينه  شكل ةدر رابطه با زلزله و نحو - 213  

  گسيختن گسل است.شده در سنگ و از هم  كانون زلزله نقطة آزاد شدن انرژي انباشته) 1

  تر است.ها بيش از ساير گسل اگراهاي داراي مدل و ريب ناشي از گسلميزان تخ) 2

  اي از سطح زمين است كه روي كانون زلزله قرار دارد. مركز سطحي زلزله، ناحيه) 3

  خيزي دارند. هاي رسوبي نيز استعداد لرزه هاي پنهان واقع در زير پوشش گسل) 4

 ؟شود خيزي آن مي جب افزايش ميزان سيلآبخير، مو  شيب يك حوزةدر چه حالتي، شكل و  - 214

  تر بودن گردتر و پرشيب) 2    بودنتر  درازتر و پرشيب) 1

تر بودن شيب گردتر و كم) 4    تر بودن شيب درازتر و كم) 3

 ؟كاربرد سنجش از دور در اين مورد، كدام استدهد،  روز نشان مي 15پي را در اختلاف زماني  سي سي اي زير، ميزان آب رودخانة مي تصاوير ماهواره - 215  

    دست آوردن اختلاف زماني بين نواحي مختلف به) 1

  ها دهندريافتن تأثير آب و هوا بر عملكرد سنج) 2

  توانايي شناسايي مناطق در معرض خطر) 3

 هاي انسان در نواحي دست آوردن ميزان تأثير فعاليت به) 4
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 علت كدام گزينه است؟ و معنا يا مفهوم، پيامد ترتيب به زير تاعبار يك ازهر - 216

  تداوم جهان اجتماعي -
  ها و پيامدهاي آن كنش انسان -
  ها با يكديگر پديده ةمقايس -
  هاي اجتماعي ـ رهايي از سردرگمي و ايجاد نظم طبيعي هاي بعد ـ پديده ) انتقال فرهنگ خود به نسل1
  هاي آشنا هاي ناشناخته با پديده هاي تكويني ـ تطبيق پديده دهگيري نوعي آگاهي مشترك و عمومي ـ پدي ) شكل2
  هاهاي آن ها و تفاوتهاي اعتباري ـ آشكار شدن شباهت هاي بعد ـ پديده ) انتقال فرهنگ خود به نسل3
  هاهاي آن ها و تفاوتهاي اعتباري ـ آشكار شدن شباهت گيري نوعي نظم تكويني ـ پديده ) شكل4

 است؟ نادرست ،از ديدگاه وبر هاي جهان متجدد ها و معنويت فرصتدربارة و  درست ،گزينه در رابطه با تغييرات جهان اجتماعيكدام  - 217

در ايـن    ـ  .دهـد  مـي  خهايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد ر هاي سطحي جهان اجتماعي باشد، از نوع تفاوت هايي كه مربوط به لايه ) تفاوت1
  كنند. اند و براي رسيدن به اين اهداف از علوم عقلاني و علوم تجربي استفاده مي ، آدميان متوجه اهداف دنيويجهان اجتماعي

ـ فقـط    .شـود  هايي است كه درون يك جهـان اجتمـاعي پذيرفتـه مـي     از نوع تفاوت ،گردد هاي كلان و اعتقادات اصلي باز مي هايي كه به ارزش ) تفاوت2
  داند. آيند، علم مي دست مي تجربي بههاي  علومي را كه با روش

 ،عناصـر غيرمعنـوي و مقـدس    ،ـ در آن  .هاي اجتماعي مختلف است از نوع تفاوت ميان جهان ،گردد هايي كه به حوزة نمادها و هنجارها باز مي ) تفاوت3
  دار نيست.رگونه قداستي برخو شود و جهان از هيچ طرد مي

هـايي كـه    ـ كـنش   .كنـد  ميق جهان اجتماعي و عناصر محوري باشد، آن را به جهان اجتماعي ديگري تبديل ميهاي ع هايي كه مربوط به لايه ) تفاوت4
  يابند. كنند، به شدت رواج مي وسيلة علوم تجربي تعقيب مي اهداف دنيوي را به

 .مشخص كنيد درستي يا نادرستياز حيث  ترتيببهعبارات زير را  - 218

  ست.ا هاناظر به شهدا و اعمال آن ،تماعي است كه توجه و آگاهي كنشگرـ افطار در كنار مزار شهدا، كنش اج
  ارزش اجتماعي و هنجار اجتماعي هستند. ترتيب بهمعين احوالپرسي از ديگران و رعايت حقوق ديگري  ةـ شيو

  گيرند. شكل مي ،انسانة هي و ارادهاي طبيعي مستقل از آگا هاي اجتماعي هستند كه همانند پديده ها، پيامدهاي پديده ها و محدوديتـ فرصت
 آورند و داراي معناست. وجود ميهاي اجتماعي است كه افراد انساني آن را در ارتباط با يكديگر ب پديده ،ـ پوشش

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص4  ص ـ غ ) غ ـ ص ـ 3  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص2  ص ـغ ) غ ـ ص ـ 1
 و درست است؟ نادرستهاي اجتماعي و فرايند تحولات هويتي جهان اجتماعي،  رويژنترل كهاي پيشگيري و ك در رابطه با روش ترتيب بهكدام گزينه  - 219

از نـوع تغييراتـي   را ـ برخي تغييرات جهـان اجتمـاعي     .كند مجازات مي تنبيه و ،روي اجتماعي شده باشندكژ) هر جهان اجتماعي، كساني را كه دچار 1
تحول  ،كند تحول ميم به اين تغييرات اساسي كه هويت جهان اجتماعي را ،كند ديگري تبديل مي كه يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي دندان مي

  .گويند ميفرهنگي 
هـاي   ـ اگـر عقايـد و ارزش    .ها قانع شونداي ترويج كند كه ديگران براي پذيرش آن گونه هبها و قواعد اعضاي خود را  كوشد، ارزش ) جهان اجتماعي مي2

توانـد بـه    اين وضعيت مـي  دهد،هاي اجتماعي را براساس فرهنگ خود سامان  رد ترديد قرار گيرند و جهان اجتماعي نتواند كنشيك جهان اجتماعي مو
  شود. منجرتعارض فرهنگي 

اغلـب از سـطح    ـ در تزلزل فرهنگي، ناسازگاري  .دهد ها پاداش ميكند و به آن تشويق مي ،ها و قواعدش عمل كنند افرادي را كه مطابق ارزش ،) جامعه3
 رسد. ها مي تر يعني عقايد و ارزش شود و به سطوح عميق رفتارها و هنجارها آغاز مي

پيامـد   ،ـ بحران هويت  .هاي عميق سازگارترند از قدرت اقناعي بيشتري برخوردارند هايي كه ظرفيت منطقي و عقلاني بيشتري دارند و با لايه ) فرهنگ4
  هاي اجتماعي خود را نداشته باشد. ن اجتماعي توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشاست كه جهادر جايي تزلزل فرهنگي 
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 اند؟ كدام »الف، ب و ج«هاي  مصداق ترتيب به - 220
  ج  جهان اجتماعيسطحي هاي  لايه

  هاي اجتماعي پديده  ب
  شود. تعيين مي  هاي آن در هر جامعه به تناسب عقايد و ارزش  الف

  
  ها و نمادها هنجار ـاعي نهاد اجتم -) هويت فردي افراد 1
  نمادها و ها هنجار ـاجزاي جهان اجتماعي  -) هويت اجتماعي افراد 2
  ها عقايد و ارزش ـاجزاي جهان اجتماعي  -) هويت فرهنگي جهان اجتماعي 3
  ها عقايد و ارزش ـنهاد اجتماعي  -) هويت فرهنگي افراد 4

 مرتبط است؟ مورد،با كدام  ترتيببههر عبارت  - 221

  داران  انباشت ثروت سرمايهكنندة تسريع رـ عنص
  جهاني ةهاي غالب و اثرگذار جامع هاي مطلوب در فرهنگ يا فرهنگ ـ عدم وجود ويژگي

  ترين عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد ـ مهم
  هاي سكولار ـ تبليغ مسيحيت از سوي دولت

  ل در فرهنگ عمومي جوامع غيرغربيهاي درون فرهنگي ـ استعمار ـ اختلا ) صنعت ـ چالش1
  گيري فرهنگ سلطه ـ نفوذ سياسي ـ تأثير بر نخبگان سياسي جوامع غيرغربي ) تجارت ـ شكل2
  گسترش جهاني قدرت جهان غرب - هاي بين فرهنگي و تمدني ـ استعمار ) صنعت ـ چالش3
  اختلال در فرهنگ عمومي جوامع غربيـ  ينيمه استعمار شرايط هاي درون فرهنگي ـ ) تعاملات اقتصادي ـ چالش4

در  مورد،با كدام » ها امكان گسترش پيدا نكردند با هجوم كاتوليك«، »مبتني بر ربوبيت پروردگار«، »ابزار تسلط انسان بر طبيعت«هر يك از عبارات  - 222
 ترتيب) (به  است؟ ارتباط

  در تقابل با جريان دنياگرا قرار گرفتند.) علم تجربي و پيشرفت فناوري و صنعت ـ حقوق بشر ـ رويكرد معنوي كه 1
  انسان ـ شاهزادگان اروپاييفطري ) اقتصاد ـ حقوق 2
  در رنسانس آميز مذهبي هاي اعتراض انسان ـ رويكرد دوم حركتفطري ) علم جديد با رويكرد دنيوي ـ حقوق 3
  در رنسانس ميز مذهبيآ هاي اعتراض ) علم جديد با رويكرد غيرمادي ـ حقوق انسان ـ رويكرد اول حركت4

  پيامد چيست؟ ترتيب به» قفس آهنين«و  »بحران« ،»فقر در آفريقا« - 223
  تأكيد افراطي بر نظم و ساختارهاي اجتماعي ـ ها و بيكاري كارگران تعطيلي كارخانه ـ) تقابل شمال و جنوب 1
  ي و نظم طبيعييكسان دانستن نظم اجتماع ـ انسان و طبيعت ةاختلال در رابط ـ) تقابل شرق و غرب 2
  ناديده گرفتن ارادي بودن كنش  ـ خروج از وضعيت تعادل ـ) استعمار 3
  ناديده گرفتن هدفمند بودن كنش ـ هاي جوامع گسترش جهاني پيامدهاي نامطلوب كنش ـ) تقابل غني و فقير 4

 درست بيان شده است؟ ،يبرالپردازان ل و در رابطه با نظريه نادرست ،كدام گزينه در ارتباط با روشنگري در معناي خاص - 224

  دانستند. ـ آزادي فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي .گرايانه داشت هاي هفدهم و هجدهم ميلادي بيشتر شكلي عقل ) در سده1
  ـ مخالف هر نوع دخالت دولت در اقتصاد بودند. .اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نيست ) پديده2
دانستند و از نظر ريكـاردو كسـاني   كمك به مستمندان را بيهوده ميـ   .معرفت و شناخت است كه با سكولاريسم و ماركسيسم همراه شده استاز  ) روشي3

  شوند، حق حيات ندارند. كه در فقر متولد مي
افزايش دستمزد كارگران و رفاه آنان را بود و صاد مالتوس مخالف دخالت دولت در اقت  هاي نوزدهم و بيستم به شناخت حسي و تجربي محدود شد.  ـ ) در سده4

  .تنسدا ها و پيدايش مشكلات بعدي ميموجب افزايش توليد نسل آن
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 نتيجة چيست؟ زير تاعبار يك از هر ترتيب به - 225
  ها و نيازهاي ثابت و متغير بشر ـ عدم توانايي فرهنگ در پاسخ به پرسش

  گيري توليد ملي ضعيف و شكننده ـ شكل
  اند اي هاي قومي و قبيله هايي كه داراي ارزش فرهنگ شدنجهاني ـ 

  ـ بسط بيشتر فرهنگ
  افزايش جمعيت ـمدت ـ فرهنگ استكبار  ) عدم وجود عقلانيت ـ احساس رفاه بيشتر در كوتاه1
   حاملان و عاملان معاني فرهنگ بودن بيشتر جويانه ـ ) عدم وجود عقلانيت ـ اقتصاد وابسته به نفت ـ نگاه سلطه2
هـاي   استضعاف و نـاتواني جوامـع و گـروه    -دهد  افزايش مي مدد نفت،گيري دولت بزرگ كه رفاه اقتصادي را به  ) عدم وجود مسئوليت و تعهد ـ شكل 3

  ديگر ـ گسترش معاني و آگاهي
  مركز و پيرامون ـ تأمين جمعيت مناسب ةمحصولي ـ تقسيم جهان به دو منطق ) عدم وجود معنويت ـ اقتصاد تك4

 است؟ نادرست ،درست و در رابطه با روشنفكران چپ ،كدام گزينه در ارتباط با نخستين بيدارگران اسلامي - 226
هـاي ناسيوناليسـتي، سوسياليسـتي و     هـاي اجتمـاعي آنـان در چـارچوب انديشـه      ها در كشورهاي اسلامي بودند ـ حركت  دنبال اصلاح رفتار دولت ) به1

  ماركسيستي بود.
هاي استعمارگر غربـي توانسـتند از موفقيـت بيـدارگران      به كمك دولت  ديدند  ـ گرا بيداري را در تقليد از رفتار فرنگيان مي ران غرب) برخلاف منورالفك2

  اسلامي جلوگيري كنند.
هـاي   بـا جنـبش   ) به خطر كشورهاي غيرغربي براي جوامع اسلامي توجه داشتند و خواستار استقلال سياسي و اقتصادي جوامع اسلامي بودند ـ اغلـب  3

  گرفتند. ها و احزاب مختلف شكل مي چريكي گروه
گيري ضد استعماري داشتند و در جهـت از بـين بـردن     جهت  آوردند  ـ وجود ميههايي را براي اصلاح رفتار حاكمان و ساختار حكومت قاجار ب ) جنبش4

  كردند. سلطة سياسي بلوك شرق و غرب عمل مي
  دهد؟ مي نشانرا روند منطقي صحيحي  ،كدام گزينه - 227

  دهند سرايت نگاه تجربي به علم جوامعي كه به عقل و وحي اهميت مي دانشي ةايجاد تعارض در ذخير ) نگاه تجربي به علم1
  رواج يافتن تعاريف متفاوت و متضاد از علم علم به جوامع ديگرسرايت نگاه تجربي به  دانشي ة) ايجاد تعارض در ذخير2
  رونقبازماندن دانش علمي از رشد و  وت و گاه متضاد از علمفارواج تعاريف متدانش علمي و دانش عمومي ة) از دست رفتن ارتباط دوسوي3
  از دست رفتن توان دانش علمي براي حل مسائل دانش عمومي رواج تعاريف متفاوت و گاه متضاد از علم ) سرايت نگاه تجربي به علم به جوامع ديگر4

  پيامد چيست؟ ترتيب بهزير،  يك از موارد هر - 228
  »محدود ماندن دانش به شناخت جامعه«و » نين مشترك در زندگي انسان و موجودات طبيعيقوا«، »انسان مغلوب جامعه«

  هاي انسان شناسي تبييني ـ بعد حسي انسان ـ انكار خلق جامعه توسط كنش ) جامعه1
  هاي انسان ـ محدود ماندن دانش به شناخت جامعه ـ انسان مغلوب طبيعت ) انكار خلق جامعه توسط كنش2
  شناسي تبييني شناسي تبييني ـ جامعه ي انسان ـ جامعه) بعد حس3
 هاي انسان ـ انسان مغلوب طبيعت شناسي تبييني ـ انكار خلق جامعه توسط كنش ) جامعه4

 با كدام ويژگي كنش مرتبط است؟ ترتيب بههاي زير  هر يك از عبارت - 229
  گذارد. گامي فراتر مي ،آيند كه انسان از نظم موجود زرگ هنگامي پديد ميهاي جديد، شاهكارهاي هنري و اختراعات ب هاي اجتماعي، انديشه انقلاب -
  ...  خواهد شنا كند يا خواهد از شنيدن صداي آب لذّت ببرد، شايد هم مي رود؛ قصد ماهيگيري دارد يا مي اي مي فردي كه كنار رودخانه -
  توانيد به سؤالات امتحان پاسخ دهيد. ولي شما همچنان نمي ،فراهم استايد و شرايط مناسب محيطي، اجتماعي و فردي  در جلسة امتحان نشسته -
  توزي و خودخواهي قابل مشاهده و فهم نيست. شناسي تبييني، ارزش بودن مهرباني و فداكاري و ضدارزش بودن كينه در جامعه -
هـاي  ، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنـت و بـازي  اند كه ميان عواملي مانند ميزان پرخاشگري، هيجان، خواب مطالعات تبييني نشان داده -

  وجود دارد. ارتباط ،اي رايانه
  داري ـ ارادي ـ معناداري ) آگاهانه ـ معناداري ـ هدف2  داري ـ هدف ) ارادي ـ آگاهانه ـ معناداري ـ معناداري1
  داري ـ هدف ناداري ـ ارادي ـ آگاهانهداري ـ مع ) هدف4  داري ـ معناداري داري ـ آگاهانه ـ هدف ) ارادي ـ هدف3
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 ؟مورد در ارتباط استكدام  با، ترتيب به» نزاع بر روي دانش«و » هاي اجتماعي مختلف تعريف هويت از منظر گروه«، »هويت در قرن بيستم« - 230
  هاي هويتي پي گرفتن مسائل بر اساس علاقه ـپسامدرن  ـ) قشربندي 1
  ها زع هويتتنا ةنتيج ـمدرن  ـ) كشمكش طبقاتي 2
  ها تنازع هويت ةنتيج ـمدرن  ـ ) محور مباحثات فكري3
  هاي فرهنگي پي گرفتن مسائل بر اساس علاقه ـپسامدرن  ـ) محور مباحثات سياسي 4

 كدام است؟ ترتيب بههاي زير  يك از سؤال پاسخ هر - 231
 كرد؟ تبييني معرفي مي -شناسي خود را تفهمي  چرا ماكس وبر جامعه -
  تي جديد غرب چگونه آغاز شد؟بحران معرف -
  بحران معنويت در غرب كدام است؟ ةنشان -

هـاي   با روشـن شـدن محـدوديت    ـانگاشت.   نيازي براي روش علمي مي دانست بلكه آن را مقدمه و پيش ) تفهم را روش مستقلي براي علوم انساني نمي1
 لاريسمپساسكو ـهاي غيرتجربي و غيرحسي  علم تجربي و وابستگي آن به معرفت

  پست مدرن  ـبا ترديد در شناخت از طريق عقل و تجربه  ـدانست.  ها در علوم انساني ضروري مي ) هم تفهم و هم تبيين را براي درك معناي پديده2
 ـال رفتن علم مدرن با زير سؤ ـانگاشت.  نيازي براي روش تفهمي، مي دانست بلكه آن را مقدمه و پيش ) تبيين را روش مستقلي براي علوم انساني نمي3

  افول سكولاريسم
  سكولاريسم ـبا آشكار شدن مباني غيرتجربي علم تجربي  ـدانست.  ها و عقايد در علوم انساني ضروري مي ) هم تفهم و هم تبيين را براي توصيف و داوري ارزش4

 چيست؟ ترتيب بهنتيجة هريك از موارد زير  - 232
 ه تبعيت با رضايت قدرت مطابق با قانون و حكم الهي به همرا -
  شناسي تبييني زدايي و معنازدايي از قدرت در جامعه ارزش -
  هاي غربي هاي سياسي جوامع اسلامي با دولت سازش قدرت -

  گيري بيداري اسلامي شكل -قدرت  ةضروري دانستن داوري علمي در عرص -) قدرت مقبول و غيرمشروع 1
  اي تبديل استبداد ايلي به استبداد قومي و قبيله -فاقد معنا  ةان يك پديدعنو قدرت به ةمطالع -) قدرت مشروع و مقبول 2
  تبديل استبداد ايلي به استبداد استعماري -خنثي  ةعنوان يك پديد  قدرت به ةمطالع -) قدرت مشروع و مقبول 3
  ميحذف مظاهر فرهنگ اسلا -قدرت  ةضروري دانستن داوري علمي در عرص -) قدرت مشروع و غيرمقبول 4

 كند؟ هاي رويكرد دوم نسبت به نابرابري اجتماعي اشاره مي كدام گزينه به ويژگي - 233
هاي اجتماعي ناشـي   نابرابري -شود.  شود و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده مي از ثروتمندان ماليات گرفته مي -شود.  ) مالكيت خصوصي لغو مي1

 شود.  هاي طبيعي دانسته مي از نابرابري
دانند و معتقدند با توزيع برابر ثـروت، عـدالت برقـرار     عدالت اقتصادي را مهم مي -مخالف قشربندي اجتماعي و خواهان از ميان برداشتن آن هستند. ) 2

  شود. ها يكسان مي شروع رقابت ةنقط -خواهد شد. 
ها و جوامع در پديـد آمـدن و ادامـه يـافتن قشـربندي       نقش انسان -ها وجود داشته است.  ها و مكان زمان ةدانند كه در هم اي مي ) قشربندي را پديده3

  شوند. استحقاقي كه دارند از مزاياي اجتماعي برخوردار نمي ةدر اين رويكرد افراد توانمند و كوشا به انداز -گيرند.  اجتماعي را ناديده مي
 ،ر آنـان ظ ـاز ن -رود.  رقابـت از بـين مـي    ةحذف مالكيـت خصوصـي، انگيـز   در اين رويكرد با  -) نه با رهاسازي مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق 4

  هاست. دست انسان ها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به قشربندي اجتماعي توسط انسان
 آرماني فارابي، كدام گزينه درست است؟ ةدر مقايسة ويژگي جامعة آرماني قرآن و جامع - 234

 فارابي، علم است. ةت و قسط و در جامعآرماني در قرآن، عدال ة) محور جامع1
  شود. آرماني فارابي، علوم تجربي را نيز شامل مي ةشود؛ اما جامع آرماني قرآن، فقط علوم عقلاني و وحياني به رسميت شناخته مية ) در جامع2
  ز دارد.هاي الهي تمرك آرماني فارابي بر سنت ةكه جامع حالي آرماني قرآن مبتني بر علم است؛ در ة) جامع3
  شود. آرماني فارابي، علم به علم تجربي محدود مي ةآرماني قرآن نيز همانند جامع ة) در جامع4

 ترتيب به كدام نوع عقل، تعلق دارند؟ هاي زير، به ويژگي - 235
 ارزيابي و داوري نسبت به مناسبات و ارتباطات انساني -
 هاي معنادارفهم پديده -
  عيپديد آوردن علوم انساني و اجتما -

  نظري ـعملي  ـ) انتقادي 2    عملي ـعملي  ـ) تفسيري 1
  عملي ـتفسيري  ـ) انتقادي 4  نظري ـتفسيري  ـ) تفسيري 3
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 وجه اختلاف يك تصديق معلوم و يك تصديق مجهول در كدام گزينه بيان شده است؟ - 236
  ) تصورات سازندة يك تصديق مجهول همواره مجهول هستند.  1
  ل بوده و بعد معلوم شده است.) تصديق معلوم قبلاً مجهو2
  قضية مجهول مورد ترديد است. ) چرايي ارتباط اجزاي3
  توان يافت.) تصور معلوم را تنها در يك تصديق معلوم مي4

 كند؟ ترتيب مغالطة موجود در عبارات زير را بيان مي كدام گزينه به - 237
  .» كتابخانه گذاشت ةسارا تا پدرش را ديد كتابش را در قفس« -
  ».خوراندم سم او به نريختم؛ را او خون كه ريختي؟ من زمين به را گناه بي مرد اين خون راچ« -
  ».در توصيف فردي در روزنامه آمده بود: او در طول ساليان عمر خود با ريا و خودخواهي مبارزه كرد« -

  فاقد مغالطه ـ توسل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ )1
  ـ فاقد مغالطه ضمير مرجعام در توسل به معناي ظاهري ـ ابه) 2
  ـ توسل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ ضمير مرجعابهام در  )3
  ضمير كلمات ـ ابهام در مرجعاشتراك لفظ ـ بار ارزشي  )4

 هاي زير دربارة مفاهيم كلي و جزئي صحيح هستند؟چند مورد از عبارت - 238
  همچنان كلي است. دست دادن تمامي مصاديقش در جهان خارج مفهوم كلي با از -
  تواند كلي باشد.صداق در خارج دارد و محال است مصداق ديگري بيابد ميممفهومي كه تنها يك  -
  شوند.همواره جزئي محسوب مي» اين و آن« ةاسامي خاص و اسامي همراه با ضمير اشار -

  ) سه 4  ) دو3  ) يك2  ) هيچكدام1
 اشد؟مصداقي از خطاي انديشه ب تواند نميكدام گزينه  - 239

صلاحيت نگهداري و حضـانت  والديني كه داراي اعتياد هستند  كدام از به نظر من هيچ .ايم آزاري از طرف والدين معتاد بوده همة ما بارها شاهد كودك )1
  فرزندان خود را ندارند.

   ل آمده از دانشجويان سراسر كشور است.هشتاد درصد از مردم ايران موافق قطع شدن يارانة نقدي هستند و مبناي اين آمار، نظرسنجي به عم )2
هاي شما، مراحل رشـد و   باشد؛ اميد است كه در ساية مراقبت وارد به اين خانواده مي شده، نوزاد تازه ) دوستان عزيز توجه كنيد كه حزب جديد تشكيل3

  را شاهد باشيم.  پرورش آن
كند پس سـيم بـرق بـا قطـر      تر آب بيشتري منتقل مي ه است. يك لوله با قطر بزرگجريان الكتريسيته در سيم برق همانند جريان آب درون يك لول )4

  كند. بيشتر هم حجم بالاتري از الكتريسيته را منتقل مي
 است؟ نادرستها كدام گزينه دربارة قضاياي حاصل از اسناد آن ،اگر بين دو مفهوم كلي نسبت تباين برقرار باشد - 240

  داراي سور كلي هستند. ) هر دو2    ) هر دو سالبه هستند.1
  ) عكس مستوي يكديگر هستند.4    نيستند. متضاد يكديگر) 3

 پوشي خواهد شد؟ استثناي قابل چشم ةكاذب است، اصرار بر صدق كدام قضيه موجب مغالط» بعضي الف ب است« ةاگر بدانيم قضي - 241
1 هر الف ب است«) متناقض2ِ  ».هيچ الف ب نيست«) متضاد.«  
  ».بعضي الف ب است«) عكس مستوي4  ».ف ب نيستبعضي ال«) متداخل3ِ

 …باشد » هر ب ج است«و مقدمة دوم آن » بعضي الف ب نيست«اگر مقدمة اول قياسي  - 242
  شود.) هيچ قياس معتبري ساخته نمي2  شود.) قياس شكل اول معتبر ساخته مي1
  خت.توان يك قياس استثنايي سا) مي4  ) ممكن است نتيجه داراي كيفيت موجبه باشد.3

 درستي ذكر شده است؟ احتمالي در عبارات زير در كدام گزينه به ةترتيب نوع مغالط به - 243
 گـر يد انيگل زده در م نيشتريصاحب ب خود كنانيدرخشش باز با »الف«فوتبالِ  ميتنان، يكهاي بازدر گل »ب«پوشي از موفقيت بيشتر تيم  با چشمـ 
  ها شد. ميت

  اي خواهيم داشت. كننده ي ندهيد قطعاً تورم فلجأمردم: اگر به من رـ كانديداي رياست جمهوري خطاب به 
  گذاري نمايي ـ تله ) بزرگ2    نمايي نمايي ـ بزرگ ) كوچك1
  نمايي نمايي ـ بزرگ ) بزرگ4  نمايي ـ توسل به احساسات ) بزرگ3
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 ترتيب كدام مغالطات امكان وقوع دارد؟ در جملات زير به - 244
  رقصد! گويد برقص، مرد عاقل مي بران شوروي سابق) مي(يكي از ره وقتي استالين )الف
 اند، دشوار است چه رسد كه به نقد آراء او هم بپردازند! دستي خو گرفته هاي دم هايي كه به پاسخ (فيلسوف آلماني) براي ذهن هگل ةفهم درست فلسف )ب
 اري   گذ ، تلهتوسل به احساسات) 2  توسل به احساسات، مسموم كردن چاه ) 1

 بار ارزشي كلمات، توسل به احساسات) 4  گذاري، مسموم كردن چاه   تله) 3

 كدام گزينه پيرامون فلسفه درست است؟ - 245
  ها انداخت. آن را بر سر زبان فلسفه بود به دليل تواضع و فروتني در برابر دانايي، ةسقراط كه مبدع واژ )1
 كاري است. و به معناي مغالطهسفسطه در يوناني از لفظ سوفيست گرفته شده  ةكلم )2

 شد. در مقابل سوفيا به كار برده مياز لحاظ معنايي فيلوسوفوس  )3

 فلسفه توسط سقراط، جدايي از سوفسطائيان بود.  ةيكي از احتمالات كاربرد واژ )4

 ؟شودنميكدام گزينه از مباحث پارمنيدس پيرامون وجود استنباط  - 246
  ) جهان هستي ازلي بوده است.2  ) وجود قابل تجزيه به اجزاء است.1
  ) آفرينش از هيچ، نظري باطل است.4  ) وجود تغيير و حركت ندارد.3

   هدف اصلي فلاسفه در كمك گرفتن از علم منطق است؟ ةدهند هاي زير، نشان يك از گزينه  كدام - 247
 ) بيان حقايق هستي2    ديگران ازآموزي  ) عبرت1

  هاي غلط و آزادانديشيگذاشتن باور) كنار 4  ) رسيدن به عقايد درست فلسفي3
 است؟ نادرستكدام گزينه  - 248

  بشري. ) از نظر سقراط اعتقاد به وجود خداوند مقدم است بر اعتقاد به صفات فوق1
  ود.ب) استدلال سقراط اثبات وجود يك امر با استفاده از اعراضش و متعلقاتش 2
  ها.آن ) از جنبة وجودي تحقق اوصاف امور مؤخر است بر تحقق خود3
  ) برهان سقراط مقدم بودن لوازم يك امر بر خود آن امر است.4

 شده در كدام گزينه مرتبط هستند؟ ترتيب با موارد مطرح هاي زير به هر يك از عبارت - 249
  باشد. الف) شناختي كه محصول همكاري حس و عقل است بر اين قاعده استوار مي

  شود. هاي اين امر محسوب مي نشانه ها و تمايزها از توانايي حس در شناخت تفاوت ب)
  ها مستلزم استفاده از دانش فلسفه است.  هايي كه فهم آن  پ) راه رسيدن به يافته

  را شناسايي و قلمرو كاربرد آن را معين كنند. يلسوفان در تلاش هستند كه اين ابزارت) ف
  قل و شايد هر دوحس يا ع ـتعقل محض  ـاعتبار شناخت حسي  ـ) سنخيت ميان علت و معلول 1
  حس يا عقل و شايد هر دو ـتعقل محض  ـخطاپذيري شناخت حسي  ـ) اعتبار استقرا در شناخت تجربي 2
  فقط عقل ـهاي تجربي  استفاده از يافته ـاعتبار شناخت حسي  ـ) اصل عليت ميان علت و معلول 3
  فقط حس ـهاي تجربي  هاستفاده از يافت ـخطاپذيري شناخت حسي  ـ) بديهي بودن امكان شناخت 4

 كند؟نظر پارمنيدس و هراكليتوس  را بيان مي ترين وجه اختلافايكدام گزينه ريشه - 250
  ) شناخت عقلي برترين نوع شناخت نزد انسان است.2  ) ابزار حس در شناخت از اعتبار برخوردار نيست. 1
  تغيير و تحول است.) هستي يك امر واحد و بدون 4  ) حركت از موضوعات معرفت حقيقي نيست.  3

 سينا پيرامون چيستي انسان اشاره دارد؟ ها و ابننظر اصلي ملاصدرا با دكارت، ماترياليست ترتيب به اختلاف هكدام گزينه ب - 251
  عدم الحاق روح به جسم ـدو ساحتي بودن انسان  ـ ) وحدت حقيقي ذهن و جسم1
  ي بودن انساندوساحت ـعدم الحاق روح به جسم  ـ ) وحدت حقيقي ذهن و جسم2
  وحدت حقيقي ذهن و جسم ـدو ساحتي بودن انسان  ـ) عدم الحاق روح به جسم 3
  دو ساحتي بودن انسان ـ وحدت حقيقي ذهن و جسم ـ) عدم الحاق روح به جسم 4
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 مطابق با مغايرت وجود و ماهيت كدام تعبير درست است؟ - 252

  شود.) هر موجودي در جهان به وجود و ماهيت تقسيم مي1
  ر موجودي مركب از وجود و ماهيت است.) ه2
  توان گفت در جهان خارج وجودي داريم و ماهيتي.) مي3
  ها موجود خارجي است.) جايگاه مفاهيم وجود و ماهيت در ذهن و مصداق آن4

 …عليت از نظر ديويد هيوم  - 253

  ) يك اصل تجربي است.2  ) تعاقب و توالي دو حادثه است.1
  ) تنها عادت ذهني ما است.4  شود.) در ادراك حسي يافت نمي3

 مرتبط باشد؟ تواند نميدار متن زير با كدام شروط زندگي معنا - 254

هـا   بـه خـوبي   به طور فطريموجودات  اين وجودي كه به موجودات عطا شده، گرايش به خدا دارد. دا به موجودات عطا شده است.حقيقت وجود از خ«
 »، عشق نام دارد.ها شده تياق كه سبب بقاي آناند. اين اش ها گريزان گرايش دارند و از بدي

 مند يافتن جهان ي براي گرايش فطري به خير و زيبايي، غايتازاي ) يافتن مابه1

 ي براي گرايش فطري به خير و زيباييازاي تشخيص هدف زندگي، يافتن مابه) 2

 معتبر دانستن آرمان و هدف معنوي ) تشخيص هدف زندگي،3

 تشخيص هدف زندگي   ،انمند يافتن جه ) غايت4

 كند؟كدام عبارت يك اشتراك نظر بين هراكليتوس و لائوتسه را به خوبي بيان مي - 255

  ) لوگوس به معناي حقيقتي متعالي است.2  ) جهان همواره در حال تغيير و تحول است.1
  ) هر چيزي بر اساس خير و شر استوار است.4  شود.) در عالم وحدتي حقيقي يافت مي3

 يك از مراحل رشد عقل است؟ مربوط به كدام» امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين«درك اصل  - 256

  ) عقل بالمستفاد4  ) عقل بالفعل3  ) عقل بالملكه2  ) عقل هيولائي1
 چيست؟ ت در عالم طبيعت به عنوان يك كُلسينا منشأ و مبدأ حركات و تحولا از نظر ابن - 257

  م طبيعت) نظم موجود در عال2    ) طبع و ذات اجزاي طبيعت1
  ) طبع و ذات عالم طبيعت4  ) مقصدي كه در ذات عالم طبيعت است.3

تناسـب بيشـتري   » ي برهمنـي ا/ كجاست فكر حكيمي و ر مزاج دهر تبه شد در اين بلا حافظ«  با در نظر گرفتن آراء سهروردي كدام گزينه با بيت - 258
 دارد؟

 ارد راه معرفت و توصيف جويندگان تازه )2  بهره از استدلال حال عارفان بي) 1

 نصيب از ذوق اوصاف فيلسوفان بي )4  رياست اهل عرفان و برهان وصف جهان بدون )3

 اصول حكمت متعاليه درست است؟ ةكدام گزينه دربار - 259

 هاي موجود در عالم پي برد. توان به تفاوت حدت حقيقت وجود مي) از طريق اصل و1

 درا است.) راه اثبات وحدت حقيقت وجود در عرفا مشابه ملاص2

 ) عرفا همانند ميرداماد معتقد بودند ماهيت امري واقعي است.3

 گذار بوده است. ت متعاليه بسيار تأثيرترين اصل حكم ) برهان سينوي در درك بنيادي4

 كدام عبارت بيانگر نظر ملاصدرا است؟ - 260

  ها ندارد. شده از مفاهيم تناسبي با خصوصيات آن ) تصورات انتزاع1
  ي چيزي تحت عنوان وجودهاي متكثر نداريم.) در جهان هست2
  ) هر شيء خارجي تنها منشأ پيدايش مفهوم وجود در ذهن است.3
  شود. ) در آخرين مرتبة وجود ديگر نشاني از حقيقت واحد يافت نمي4
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  دورة نوجواني كدام است؟در نتيجة افزايش سرعت تفكر  - 261

  در يك لحظه ) نگهداري اطلاعات بيشتر در حافظه2  ه جهت تفكر لحظه به لحظ ر) نظارت، ارزيابي و تغيي1

  هايشان ها و تصميم ها، قضاوت اشراف بر استدلال) 4  حافظه سپردن اطلاعات ) فراگيري چگونگي به3

  … هاي موازي بازي - 262

  اند. كودكي دوم رايج ة) در دور1

  . استدور از كودكان ديگر به بازي هر كودك به تنهايي و  به معناي) 2

  شوند. از سن نوپايي در كودكان ديده مي ) بعد3

  گيرند.   جنس در كودكان شكل مي زمان با علاقه به بازي با هم ) هم4

  است؟ ساير علوم تجربيشناختي دشوارتر از مفاهيم  هاي روان بيني و كنترل پديده چرا پيش - 263

  چون نسبت به علوم تجربي مفاهيم و موضوعات بيشتري دارد.  )1

  .هستند عوامل متعدديتأثير  شناختي تحت ي روانها ) چون پديده2

 است. تر شناختي سخت ) چون دستيابي به مفاهيم روان3

  شناختي وجود ندارد. هاي روان گاه امكان توصيف و تبيين پديده ) چون هيچ4

  در تمركز در ارتباط است؟ يك از عوامل مؤثر كند براي او مؤثر و مفيد است، با كدام چيزي كه فرد سعي دارد به آن برسد و فكر مي - 264

  ) انگيختگي ذهني4  ) تغييرات دروني3  نسبي ثبات) 2  نسبي آشنايي) 1

  كدام عبارت در مورد روش علمي صحيح است؟ - 265

  هاي ديگران را تكرار كنند.  توانند با اجراي روش علمي، يافته ) تنها دانشمندان مي1

  شود.  هاي اشيا و افراد مي يدادن اعداد به ويژگ ) تعريف عملياتي باعث سهولت نسبت2

  كنند.   رسند هم در حقيقت از روش علمي استفاده مي مي نتيجههاي منحصر به فرد به  ) افرادي كه با روش3

  اند.  قابل بررسييعني تكرارپذيري و تعريف عملياتي، از طريق اين روش هاي روش علمي  موضوعات در صورت رعايت ويژگي ةهم )4

  شود؟ هاي مسئله مربوط مي يك از ويژگي ر به كدامهر يك از عبارات زي - 266

  هاي غيرمنطقي حل ـ استفاده از راه

  هاي بهتر حل ارائة راهموانع احتمالي و شناسايي ـ 

  از مسئلهناقص ـ درك 

  بودنموقعيت فعلي يا مبدأ ـ هدفمند مشخص بودن ـ هاي ما  ) محدوديت توانمندي1

  بودن مسئلهـ تحت كنترل  بودندفمند موقعيت فعلي يا مبدأ ـ همشخص بودن ) 2

  هدفمند بودنموقعيت فعلي يا مبدأ ـ مشخص بودن ـ بودن مسئله ) تحت كنترل 3

  بودن مسئله ـ هدفمند بودنـ تحت كنترل هاي ما  محدوديت توانمندي) 4
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  ترتيب در مورد خطاي ادراكي و توهم صحيح است؟  كدام گزينه به - 267

  احساس بدون ادراك  ـاك عدم تطابق احساس و ادر ة) نشان1

  اي نابهنجار است پديده ـافتد  افراد اتفاق مي ة) در هم2

  هاي واقعي ادراك نادرست محرك ـ) ادراك چيزي كه وجود ندارد 3

  ادراك بدون احساس ـهاي غيرواقعي  ) ادراك محرك4

  يك از فنون زير براي كنترل اثر گذشت زمان كمتر از ساير موارد است؟ تأثير كدام - 268

  زماني بين يادگيري و يادآوري ة) كاهش فاصل2    ) مرور كارآمد1

  ) استفاده از رمزگرداني معنادار4    ) يادگيري با استراحت3

  اجتناب بيان شده است؟ -در كدام گزينه مثالي از تعارض گرايش  - 269

  تحصيلان اين رشته، دچار دودلي شده است.ال خاطر نبود شغل مناسب براي فارغ مند است، اما به ) محمد به تحصيل در رشتة تاريخ علاقه1

  ها مردد است. وي در انتخاب بين آن ،شناسي پذيرش گرفته است ) امير از دو دانشگاه خارجي براي تحصيل در رشتة روان2

  ) سمانه براي گذراندن تعطيلات خود بين رفتن به مهماني دوستش و يا رفتن به سينما ترديد دارد.3

  شود. نام در دانشگاه نيز به خدمت نظام وظيفه اعزام مي خواهش نيست، پذيرفته شده است و در صورت عدم ثبت دل اي كه ) علي در رشته4

  ؟ »ها، دليل اصلي پيشرفت علم و فناوري است در مورد برخي پديده جهل بشر«مستقيم اين ديدگاه است كه:  ةكدام عبارت نتيج - 270

  يرد و ابهام هدف، باعث درك ناقص از مسئله است.  گ ) احساس مسئله با درك دقيق از هدف شكل مي1

  هاي ديگر باشند.  ) هدف از حل مسائل در آموزش و پرورش دستيابي به قوانيني است كه قابل تعميم به موقعيت2

  اي انسان شكوفا شوند.  لكه فرصتي است براي اينكه استعداده) مسئله نه تنها تهديد نيست، ب3

  بودن مسئله است.   »نشده تعريف خوب«موقعيت اوليه و راهبردها، دليل بر  ) عدم وجود دانش در باب4

   …شود تا  وجوي چيزي بودن باعث مي در جست - 271

  هاي مجهول شناسايي شوند. ) موقعيت2  طي شود.و باقاعده به صورت منظم  ) فرايند ما1

  ) روش علمي هدفمند باشد.4  د.نناشناخته روشن شوهاي  ) موقعيت3

  يك از انواع حافظه (با توجه به نوع اطلاعات) اشاره دارد؟ ر يك از موارد زير به كدامترتيب ه به - 272

  به پايان رسيد. 67در سال  »سال دفاع مقدس 8«يلي الف) جنگ تحم

  ب) آقاي شريفي كه در عمليات مرصاد حضور داشته، تاريخ دقيق و شمار فرماندهان عمليات را به ياد دارد.

  هاي اساسي دارند. ودتا با يكديگر تفاوتانقلاب و جنبش و كج) 

  ) رويدادي ـ رويدادي ـ رويدادي 2  ) معنايي ـ رويدادي ـ معنايي1

  ) معنايي ـ معنايي ـ معنايي4  ) رويدادي ـ معنايي ـ رويدادي 3

  ها چيست؟ وجه اشتراك داشتن تصوري مبهم از مسئله و عدم شناسايي دقيق توانمندي - 273

  ) درك ناقص از مسئله2  غيرمنطقي هاي حل ) استفاده از راه1

  حل مناسب ) نيافتن راه4  ) عدم شناسايي موانع احتمالي3
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ها  و گريه و سوگ آن متوفيان ةديگر با ديدن خانواد ،كند برعكس اوايل كارش بيمارستان كار مي ةت سردخاني كه يك سال است در قسمآقاي عظيم - 274

  كدام عامل بر توجه و تمركز او تأثيرگذار بوده است؟ به اين موارد به حداقل رسيده است؛توجه او شود و  دگرگون نشده و دچار غم و اندوه عميق نمي

  ) ثبات نسبي2    ) آشنايي نسبي با محرك1

  انگيختگي ذهني ) درگيري و4    ) تغييرات دروني محرك3

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 275

  بروز رفتار در افراد است. موانع) ناهماهنگي شناختي يكي از 1

  داراي ناهماهنگي شناختي است. ،زمان و متناقض باشد ) وقتي يك فرد داراي دو شناخت هم2

  وجود بياورد.ه كوشد تا بين رفتار و شناخت خود هماهنگي ب به همين دليل شخص مي ،زاست ) ناهماهنگي، ناخوشايند و تنش3

  رفتار و شناختش با هم هماهنگ شوند. تادهد  يمخود را تغيير يا نگرش فرد رفتار  ،) هنگام بروز ناهماهنگي شناختي4

  گيري اشاره دارد؟ ترتيب به كدام سبك تصميم در هر يك از موارد زير به - 276

تاب  ستش لب؛ اما به محض اينكه دواندازد اي خريد خود را به تعويق مي بهانه دارد و هر بار بهتاب  لبميم به خريد ها است كه تص الف) آقاي اميني مدت

  كند. مي ياش را عمل او نيز تصميم چندين ساله ،خرد مي

بعد از  مدتي دهد و وارد سايت خريد شده و دستگاه را سفارش مي ،بدون نياز داشتن به آن ،زن نهاي چم ماشينتبليغ  ةب) آقاي محسني بعد از مشاهد

  د.وش پشيمان مي شخريد

  ) تكانشي ـ احساسي4  ) اجتنابي ـ تكانشي3  ) احساسي ـ تكانشي2  ) وابسته ـ احساسي1

   است؟ نكردهيك از فنون بهسازي حافظه اشاره  متن زير به كدام - 277

هـاي   بندي كرده و بـا مثـال   كند مطالب را دسته كند؛ او سعي مي مطالعه مي آموزي براي يادگيري بهتر مطالب درسي، قبل از تدريس دبير، پيش دانش«

  »ها را به خاطر بسپارد. مناسب آن

  ) بسط معنايي4  ) ساماندهي مطالب3  تمايزبخشي )2  خبا ) روش پس1

  . …فشار رواني عبارت است از  - 278

  ) نياز براي دوباره سازگار شدن با شرايط جديد زندگي2    تجربة احساس ناخوشايند ) 1

  داشتن الگوي رفتاري و شناختي ناسالم ) 4  ) ناسازگاري با محيط زندگي و اطرافيان3

هاي  گويد كه من اصلاً استعداد يادگيري زبان انگليسي ندارم؛ ويژگي كند، به پدرش مي مطلوبي كسب نمي  نمرة IELTSزماني كه در آزمون  بهنام - 279

  كدام است؟ ،توسل جستهها  به آن بهناماسنادي كه 

  ) پايدار غيرقابل كنترل بيروني2  ) پايدار غيرقابل كنترل دروني1

  ابل كنترل بيروني) ناپايدار غيرق4  ) ناپايدار غيرقابل كنترل دروني 3

  است؟ نشدهسازگارانه اشاره  ةدر كدام گزينه به مقابل - 280

  آل برسد. در نظر گرفته تا به حالت ايدهبراي خود هايش  درس ترازي درميزان كمي پيشرفت  ،هفته و) محسن براي رسيدن به تراز دلخواهش هر د1

  رود تا كمي عصبانيت خود را تخليه كند. اه بدنسازي ميماند و به باشگ ، در خانه نميكند ) علي وقتي با همسرش دعوا مي2

  نوشد. كشد و يك ليوان آب خنك مي نفس عميق ميشود،  كه با مدير خود دچار چالش مي) سارا هر بار 3

  كند. استفاده مي پروپرانولول بخش هاي آرام ) مريم در هنگام امتحانات مهم خود براي غلبه بر اضطراب از قرص4
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  چهـارمچهـارمع ع ــجامجام

 )(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
  021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

  

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«  



  آزمون آورندگان پديد
  نطراحا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  زبان و ادبيات فارسي
بخش زمـاني، مرتضـي منشـاري، نـرگس موسـوي،       ستوده، احسان برزگر، هامون سبطي، محسن فدايي، كاظم كاظمي، سعيد گنج  محسن اصغري، حنيف افخمي

  حسن وسكري

  ، خالد مشيرپناهيخواه الهه مسيح، سيدمحمدعلي مرتضوي، شيرودي مرتضي كاظم، م غلاميكاظپور،  اسماعيل علي ،نويد امساكي  عربي زبان 

  فرهنگ و معارف اسلامي
 كبيـر،   بقـا، مجيـد فرهنگيـان، محمدرضـا فرهنگيـان، مرتضـي محسـني        زحل، محمـد رضـايي   پور، محسن بياتي، عليرضا ذوالفقاري محمد آقاصالح، امين اسديان

  دنجف، سيدهادي هاشمي، سيداحسان هندياحمد منصوري، فيروز نژا

  روش اله استيري، محمد طاهري، نويد مبلغي، عقيل محمدي رحمت  انگليسيزبان 
 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  عليرضا عبديعلي شهرابي، نسترن صمدي، حميدرضا سجودي، امير زراندوز، محمد بحيرايي،   رياضي

    ، عليرضا رضايي، فاطمه حياتيفاطمه فهيميانسارا شريفي، نسرين جعفري،   اقتصاد

  محسن فدايينژاد،  ، فرهاد علينژاد سادات طباطبايي عارفه ،محسن اصغريسيدعليرضا احمدي،  ،حميد محدثي  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

  رضا معصومي ،سيدمحمدعلي مرتضوي ي،شيرود مرتضي كاظم حسين رضايي،بخش،  عمار تاجولي برجي، نويد امساكي،   (اختصاصي)عربي زبان 

  ، جواد ميربلوكيميلاد هوشيارعليرضا رضايي، ، محمد كريمي علي  تاريخ

  فاطمه سخايي  جغرافيا

  ، عليرضا حيدريارغوان عبدالملكيمبيناسادات تاجيك،  الهام رضايي، الهه خضري،، آزيتا بيدقي  علوم اجتماعي

  مجيد پيرحسينلو، كيميا طهماسبي، الهه فاضلي ،نژاد قاسمي فرهاد ،نيما جواهري  منطق ه و فلسف

    سوفيا فرخي، محمدابراهيم مازني ات تاجيك،مبيناساد كوثر دستوراني، ،نژاد فرهاد علي ،مهسا عفتي  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستاران مسئول درس گزينشگر نام درس

  محسن اصغري، مريم شميراني  الهام محمدي  مرتضي منشاري  زبان و ادبيات فارسي

 پور ، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي ،درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  زبان عربي (عمومي)

 محمد آقاصالح، سكينه گلشني  بقا محمد رضايي  سيداحسان هندي ،پور امين اسديان  فرهنگ و معارف اسلامي

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه  ه عربسپيد  سپيده عرب  انگليسيزبان

 علي ارجمند، فروشان، مهدي ملارمضاني ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي

  فاطمه صفري  فاطمه فهيميان  سارا شريفي اقتصاد

 ، رضا نوروزبيگي، سيدعليرضا احمديضازادهوحيد ر نژاد فرهاد عليحميد محدثي،  نژاد فرهاد علي، حميد محدثي  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

 درويشعلي ابراهيمي سيدمحمدعلي مرتضوي سيدمحمدعلي مرتضوي  (اختصاصي)عربيزبان

  زهرا داميار، مريم بوستان  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار تاريخ

  زهرا داميار، مريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي جغرافيا

  محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  وم اجتماعيعل

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد عليمجيد پيرحسينلو،   نيما جواهري  نيما جواهري  منطقه وفلسف

  اميركيا باقري، نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

 
  

  )عمومي( الهام محمدي ،)اختصاصي( محمدعلي مرتضوي سيد  مدير گروه

  (عمومي) معصومه شاعري، زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه

  ليلا ايزدي (عمومي) ، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:   ،مقدم مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي) ا تاجيكزهر ،(اختصاصي) مهشيد ابوالحسني  آرا و صفحه چين حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 (محسن اصغري)  »3«گزينة  - 1
  ويله: صدا، آواز، ناله؛ ويله كردن: فرياد زدن، نعره زدن، ناله كردن  

 نامه) واژه ، لغت،1(فارسي   
----------------------------------------------      

 رامسر) -(احسان برزگر  »3«گزينة  - 2
  معاني درست واژگان:  

بان و خيمه/ شماتت: ملامـت، سـرزنش،    ايهكار/ شراع: س حشم: خدمتكاران نه خدمت
  سركوفت/ رشحه: قطره، چكهّ/ خنيده: مشهور و معروف، نامدار، پرآوازه

 نامه) ، لغت، واژه2(فارسي   
----------------------------------------------      

 شيراز) -(محسن فدايي   »3«گزينة  - 3
بــرد/ استشــاره:  او را مــيشــده، كســي كــه ديگــري فرمــان  مطــاع: فرمــانروا، اطاعــت

  زنــي/ ارغنــد: خشــمگين، قهرآلــود/ ديــلاق: دراز و لاغــر/   نظرخــواهي، مشــورت، راي
  وپاچلفتي عرضه، دست خورد، هالو، بي كه زود فريب مي چلمن: آن

 نامه) ، لغت، واژه3(فارسي   
----------------------------------------------      

 (كاظم كاظمي)  »4«گزينة  - 4
  لط املايي و شكل درست آن در ساير عبارات: غ

  هول (ترس و بيم) ←حول »: 1«گزينة 
  اهمال  ←احمال»: 2«گزينة 
  محظور  ← محضور»: 3«گزينة 

 ، املا، تركيبي)2(فارسي   
----------------------------------------------      

 (محسن اصغري)  »2«گزينة  - 5
  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

 ، املا، تركيبي)3(فارسي   عزيمت  ←اجل / عظيمت  ←عجل 
----------------------------------------------      

 بخش زماني) (سعيد گنج  »2«گزينة  - 6
 )17، املا، صفحة 2(فارسي   است.» برخاست«املاي صحيح واژه، 

----------------------------------------------      
 ساري) -موسوي  (نرگس  »3«گزينة  - 7

صـدا بـا حلـق اسـماعيل:      فقي/ هـم الاحرار: جامي/ فرهاد و شـيرين: وحشـي بـا    تحفة
    / اخلاق محسني: واعظ كاشفيحسن حسينيسيد

 ، تاريخ ادبيات، تركيبي)2(فارسي 
----------------------------------------------      

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »3«گزينة  - 8
  خ معشوق مانند پارة آتشتشبيه: رخسار سر

  » آبدار«و » تابدار«جناس: 
  تناقض (پارادوكس): آتشپارة آبدار

    »زلف و تابدار«و » زلف و روي«ب: ستنا
 ، آرايه،تركيبي)3(فارسي 

----------------------------------------------      
 (هامون سبطي)  »4«گزينة  - 9

شـراب   ني ـ. اسـپارد  ينم يگريت كس دو عنان ما را به دس اري: عشق اختتيب معناي
  مانند نگهبان و محتسب ما را گرفته است.خود (عشق)  يقو
را در  يكس ـ اري ـاخت«اسـت از   هي ـ، كنا»نـدادن  يگريرا گرفتن و به د يكس بانيگر«

  ».كردنن دست داشتن و او را رها
 ذكـر شـده   هي ـكه در قالب استعارة مكن ميدار صيشده و تشخ عشق، انسان پنداشته«
  فراگرفت و مست كرد. - 2گرفت)  بانيكرد (گر ريگ دست - 1دارد:  هاميا» گرفت«ست./ ا
 ./سـت ني برقـرار  معادلـه  اسلوب ← ستين گريمثال و مصداق مصراع د يمصراع چيه

    نشده است. انيب تيب نيدر ا زين يليعلت شاعرانه و تخ
 ، آرايه، تركيبي)3(فارسي 

 بخش زماني) (سعيد گنج  »3«گزينة  -10
  »زمين مثل پشت پلنگ«و » ن مثل پر طاووسآسما«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  قد مثل سرو/ روي مثل ماه/ زلف مثل مشك  »: 1«گزينة 
  مهر او مثل آب/ كين او مثل آتش/ خشم او مثل درد/ عفو او مثل درمان»: 2«گزينة 
  رمرخ مثل لاله/ خط و موي مثل بنفشه/ تن مثل ياسمن/ تو مثل بهار خُ»: 4«گزينة 

 ، آرايه، تركيبي)3(فارسي   
----------------------------------------------      

 شيراز)  -(محسن فدايي   »1«گزينة  -11
  .است كرده جاديا تناقض »دارد يزندگ آب تيخاص زهر« »:الف« تيب
   يتأجر چه با -2 يا علاقه چه با  -1 :دارد هاميا »يدل چه« »:ج« تيب
  .خايزل و وسفي داستان به دارد حيتلم»: ب« تيب

  .است »معشوق لب« از استعاره »لعل «ژة وا »:د«بيت 
 ، آرايه، تركيبي)3(فارسي  

----------------------------------------------      
 (كاظم كاظمي)  »3«گزينة  -12

  مورد)   3زلف پريشان ( -آن زلف -هاي وصفي: دلِ صد چاك تركيب
  مورد)   2بار شانه ( -هاي اضافي: نثار او تركيب

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مورد)  3شكن در شكن ( هاي وصفي: آن كس، آن زلف، زلف  تركيب»: 1«گزينة 
  مورد)   3هاي اضافي: پريشاني احوال، احوال من، بستة زلف ( تركيب
  مورد)  2هاي وصفي: اين خاكدان، هيچ باب ( تركيب»: 2«گزينة 
  مورد)   2گشايش ( دل، اميد هاي اضافي: درِ تركيب
  مورد)   2هاي وصفي: شب تاريك، طرة شبرنگ ( تركيب»: 4«گزينة 
  مورد)   2، طرة او ()دنبالِ دزد(هاي اضافي: دزد را دنبال  تركيب

 ، دستور، تركيبي)1(فارسي   
----------------------------------------------      

 (محسن اصغري)  »1«گزينة  -13
  يب: اسكندري، خاكستري، تري و بري   هاي قافيه به ترت واژه

  حرف اضافه نيست) » چو(«حرف ربط است: وقتي اسكندري باقي نماند. » چو« الفدر بيت 
اليـه   قرار گرفتـه و مضـاف  » ـِ « نماي  اسم است و بعد از نقش» خاكستر« بدر بيت 

  نشانة نكره است نه علامت صفت نسبي) » خاكستري«در واژة » ي«(است 
  نشانة نكره است)  » ي(«و صفت است  شده واقع» ـِ « نماي  بعد از نقش» تر« جدر بيت 
مفعـول  » بـري «اسـت و  » نگذاشت يا بـاقي نگذاشـت  «در معناي » نماند« ددر بيت 

  گروه نهادي است) » كرم ستم(«اي) باقي نگذاشت.  است: بري (ميوه
 ، دستور، تركيبي)1 (فارسي  

----------------------------------------------      
 ساري) -(حسن وسكري   »3«گزينة  -14

صـبا (توجـه    ]است[شود: در گردنت  حذف معنوي ديده مي» 3«تنها در بيت گزينة 
  مناداست.» صبا«اين جا،  كن) وقتي تنم خاك ره شود. در

  هاي ديگر تشريح گزينه
ه كار در اين بيت در معني شبه جمله ب »افسوس«شود.  حذفي ديده نمي»: 1«گزينة 

  نرفته است. 
  قرينة لفظي)  -كه پيشت ديگران (نمايند»: 2«گزينة 
  قرينة لفظي)  -آتش زير سرپوش (پنهان نشايد كرد»: 4«گزينة 

 )15، دستور، صفحة 3(فارسي   

 فارسيزبان و ادبيات 
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 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »4«گزينة  -15

  تشكيل شده است. » نهاد + فعل«، از »4«هر دو جملة گزينة 
  جزئي / جان بر جانانه شد (= رفت): دو جزئي دل بر دلدار رفت: دو

  هاي ديگر تشريح گزينه
/ محك تجربـه آيـد بـه ميـان: دو      ]با مسند[جملة خوش بود: سه جزئي »: 1«گزينة 

  جزئي (نهاد + فعل)
حـافظ  / رندي از خاطر  ]با مسند[گونه نيست): سه جزئي  آن نيست (اين»: 2«گزينة 

  »فعلنهاد + «بشد (= برفت): دو جزئي 
/ كه نه در پـردة پنـدار    ]مفعولبا [: سه جزئي ]آوريم جا مي به[شكر ايزد »: 3«گزينة 

  بماند: دو جزئي (نهاد + فعل) 
 )55و  54هاي  ، دستور، صفحه3(فارسي   

----------------------------------------------      
 ساري) -(نرگس موسوي   »4«گزينة  -16

 مرا بيش از اين گريان مـدار (مكـن)   - 1وجود دارد: دو جملة اسنادي  اول تبيدر 
    )ع اول نقش قيدي دارند.ادر مصر »شاد و خندان«(آرزومند تو هستم.  -2

  هاي ديگر تشريح گزينه
(جملـة   مـرا خـوش دار  بيت دوم از دو جملة مركب تشكيل شده اسـت:  »: 1«گزينة 

آرزوي (هسته) كز  ،بيا -2. خود را به فتراك تو بر بستم (جملة وابسته)هسته)، چون 
  تو دمي صد بار جان كندم (وابسته)

 مدارم بيش ازين گريان- 3 –... جان فشانم  - 2درآ  - 1تعداد جملات: »: 2«گزينة 
 خود را به فتراك تو بربسـتم  - 7مرا خوش دار  - 6كه آرزومند تو هستم  - 5 بيا - 4
  از آرزوي تو دمي صد بار جان كندم  -9 بيا -8

  اليه است. مضاف» تو«هستم.  توآرزومند » كت آرزومندم«»: 3«گزينة 
 ، دستور، تركيبي)2(فارسي 

----------------------------------------------      
 (حنيف افخمي)  »4«گزينة  -17

 .كند اشاره ميدنيا  ناپايداري به ،ها ساير گزينه
  »مبند. به پيمان معاشرت با فرزند مردم دل« :آمده است» 4«در بيت گزينة 

  ، مفهوم، تركيبي)1(فارسي  
---------------------------------------------    

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -18
قدر سر خـود را    ستايد كه عقل براي ديدن بلنداي قامتش، بايد آن شاعر كسي را مي

سـادگي در چشـم    افتد: كنايه از اين كه بزرگـي او بـه   بالا بگيرد كه كلاه از سرش مي
 ،»4«شود، اين مفهوم آشـكارا در بيـت گزينـة     گنجد و باعث شگفتي بسيار مي عقل نمي

  نيز مطرح شده است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

هاي عشـق اسـت و بـه نـوعي      آفريني جا عقل، مات و مبهوت شگفتي اين»: 1«گزينة 
  مفهوم برتري عشق بر عقل مطرح است.

  و نظير اين بيت زيباي صائب:گريزي است  مفهوم اين بيت عقل»: 2«گزينة 
  ها شرحه دامنم از خار استدلال كسي/ شد شرحه ره از بي سفر يك كوچه با عقل گشتم هم

  )(تشبيه برتر ماه مقايسه شده است. يار با جا زيبايي در اين»: 3«گزينة 
  )65صفحة  ، مفهوم،1فارسي (  

----------------------------------------------     
 (محسن اصغري)  »4« گزينة -19

مفهوم مشترك ابيات الف، د: انسانِ بـدون عشـق مـورد سـرزنش واقـع شـده اسـت.        
  عشقي)  (نكوهش بي

  مفهوم بيت (ب): نكوهش انساني كه بخشنده و نيكوكار نيست.  
  مفهوم بيت (ج): ارزش آدمي به باطن و سيرت اوست نه به ظاهر.  

  )129، مفهوم، صفحة 1(فارسي   

 )مون سبطيها(  »4«گزينة  -20

و همواره بـا او   دنيخدا را پرست»: 4« نةيگز تيمشترك متن صورت پرسش و ب اميپ
نـه در كـنج و    ،ميمـردم باش ـ  انيرزشمند است كه در ما يداشتن، وقت يارتباط روح

 )يبه بهانة خداپرست يو انزواطلب يزيگر از مردم زي(پره .در انزوا و خلوت يا غولهيب

 گريد يها نهيگز حيتشر

بهتر اسـت   ،چياگر قصدت از پرستش خدا، ارتباط با خداست، مردم كه ه»: 1« نةيگز
 بماند. خبر يهم از نماز و عبادت تو ب ليجبرئ يحت

و  يانـدوز  از تجـارت و مـال   دي ـپاك و مؤمنانـه با  يبه زندگ دنيرس يبرا»: 2« نةيگز
 اوست، دل كند. ريهرچه غ

روح و روانش را پر تب و تاب نموده و  ه، حضور خاطر عاشق را ربودعشق »:3« نةيگز
     .است

 )56، مفهوم، صفحة 2(فارسي 

----------------------------------------------      

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »4«گزينة  -21

نيازمنديم و توانايي درخواست حاجـت خـود را   «در بيت صورت سؤال آمده است كه: 
و » ب«كه از ابيـات  » نيازي به درخواست نيستنداريم، در پيشگاه خداوند بخشنده، 

  شود.    نيز همين مفهوم دريافت مي» د«
اين همه عجز و ناتواني عاشقان براي چيست؟ خداوند به اين همه »: الف«مفهوم بيت 

  عجز و ناتواني عاشقان نيازي ندارد.  
نچـه از  نياز است و هـر آ  وجود مطلق و آزاد خداوند از خودنمايي بي»: ج«مفهوم بيت 

  دانيم.  خودنمايي خداوند در نظر بيايد، ما آن را نابود مي
 )60، مفهوم، صفحة 2(فارسي   

----------------------------------------------      

 )ساري -نرگس موسوي (  »3«گزينة  -22

به تأثير مستمع در كيفيت كلام گوينده » 3«جز گزينة  در بيت سؤال و همة ابيات به
  است. اشاره شده

 كند. مرده را زنده مي ،سخن معشوق»: 3«مفهوم گزينة 

 )59، مفهوم، صفحة 2(فارسي   

----------------------------------------------      

 (كاظم كاظمي)  »2«گزينة  -23

  هاي خوب و ارزشمند    مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ناسازگاري روزگار با انسان
  ها از گردش روزگار   ن همة انسانآزار ديد»: 2«مفهوم بيت گزينة 

 )107، مفهوم، صفحة 3(فارسي   

----------------------------------------------      

 اردبيل) -(مرتضي منشاري   »3«گزينة  -24

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اثر بودنِ خنده در دل غمگين  بي»: 1«گزينة 
    ها همة كارها از خداوند است نه از واسطه»: 2«گزينة 
  ناتواني عقل و خرد در برابر عشق »: 4«گزينة 

 ، مفهوم، تركيبي)3(فارسي   



 5: ةصفح                                                   انساني دوازدهم عموميدروس                                          1400ر ـتي 4 آزمون - )8پروژة (
  
 (هامون سبطي)  »4«گزينة  -25

را بـا هركسـي در    دپيام اخلاقي صورت سؤال اين است كه انسان نبايـد رازهـاي خـو   
، شـاعر هركسـي را محـرم رازهـاي احمـد (پيـامبر       »4«ميان بگذارد، در بيت گزينة 

  شناسد. امام علي (ع) را سزاوار رازگفتن مي داند و فقط اسلام) نمي
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  گويد. يار سخن ميهجران از شدت غم و اندوه خود در غم »: 1«گزينة 
    ناپايداري امور دنيوي (چه خوشي چه ناخوشي) اشاره دارد.به »: 2«گزينة 
گويـد كـه    جا شاعر از كساني سخن مـي  برخلاف عبارت متن پرسش، اين»: 3« گزينة

هـا درد دل كـرد، زيـرا مرهمـي بـر       سزاوار شنيدن رازهاي مـا هسـتند و بايـد بـا آن    
  )18، مفهوم، صفحة 1(فارسي   هاي جان ما خواهند نهاد. زخم

----------------------------------------------      
 
  
  

  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »2«گزينة  -26

پرسـتم (رد  : نمـي »لا أعبـد «) / 3ن (رد گزينـة  : بگـو اي كـافرا  »قلُ يا أيهـا الكـافرون  «
و لا « / )هـا  رد ساير گزينهپرستيد (: آنچه را كه شما مي»ما تعبدون«)/ 3و  1هاي  گزينه

آنچـه را  »: مـا أعبـد  «/  پرستيد و شما نميكننده نيستيد ،  و شما پرستش: »نتم عابدونأ
  ).4پرستم (رد گزينه كه مي

  (ترجمه)

----------------------------------------------  

 (اسماعيل عليپور)  »2«گزينة  -27

دهنـده /   ناسـزاگو، دشـنامگو، دشـنام   »: الشـاتم «كيفر مـده /   مجازات مكن،»: لا تعاقب«
ن / « )3(رد گزينـه   زيـرا، چـون، چـرا كـه    »: لأنّ«سـكوت، خاموشـي /   »: الصمت« »: مـ

ادبـي كـردن /    كـردن، بـي   بـدي »: الإسـاءة ) / «4هركس، هركه، هركسي كه (رد گزينة 
  )4(رد گزينه  راضي كرد، خشنود ساخت»: أرضي«

 توضيح نكات درسي:

جملـة منفـي   » إلـّا «زيرا پـيش از   ،اسلوب حصر داريم» لا تعاقب الشاتم إلاّ بالصمت«در 
را » إلـّا «توان فعـل را بـه صـورت مثبـت و      پس مي ،منه ذكر نشده است آمده و مستثني

ترجمـه كـرد (رد   » مگـر «را » إلاّ«صورت منفي و  كه فعل را به نترجمه كرد يا اي» فقط«
  )4و  1هاي  گزينه

در آن » مـن «اسلوب شرط داريم، زيرا حرف شـرط  » هأرضى اللّ الإساءةَنب ن إجتَم«در 
توان هر دو را ماضـي   مي ،اند ماضي هستند آمده است و چون دو فعلي كه بعد از آن آمده

  )3د (رد گزينة يا هر دو را مضارع ترجمه كر
  (ترجمه) 
----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »3«گزينة  -28

»در جسـمش نقصـي دارد (رد   »: له نقص فـي جسـمه  « ) /2گزينة چه بسا (رد » رب
ايـن  »: النقص« ) /4و  1هاي  كند (رد گزينه ان ميجبر»: يعوض« ) /4 و 2هاي  گزينه

هـاي جسـمي عجيبـي (رد     توانـايي »: جسـمية عجيبـة  قدرات « /) 2گزينة نقص (رد 
  )2و  1هاي  يابيم (رد گزينه آن را نمي»: لانَجدها« ) /4 و 1هاي  گزينه

  (ترجمه)

 دهگلان) -(خالد مشيرپناهي   »4«گزينة  -29
در » كـرديم تماشـا مـي  («ديـدم  كردم، ميتماشا مي»: )كنت أشاهد (ماضي استمراري«

مـع  «صـيغة مـتكلمّ وحـده (أنـا) اسـت.) /      » كنت أشاهد«؛ زيرا اشتباه است» 2«گزينة 
يعنـي  » أخـواتي «(؛ )3و  2هـاي  با بـرادرانم، همـراه بـرادران خـود (رد گزينـه     »: إخوتي

ة البرامج  يحدفي إ») / «خواهرانم« هـاي تلويزيـوني (رد   در يكـي از برنامـه  »: التلّفزيونيـ
ر  »: تحُيرنـي ) / «2و  1هاي گزينه ر مـي    مـي  مـن را متحيـ كـرد (رد  سـاخت، مـرا متحيـ
   )  3و  2هاي  گزينه

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 كاظم شيرودي) مرتضي(  »1«گزينة  -30
: بـه او  »أن تساعده«) / 3و  2هاي  : نتوانسته بود (رد گزينه»لَم تكُن + قد استطاعت«

 تكيه نكند (رد »):أن لا يعتمد«(در اصل » ا يعتمدألّ«: بنابراين / »لذلك«كمك كند/ 
  : جز خودش.»إلاّ نفسه«كسي / : به هيچ»علي أحد«) / 4گزينة 

  درسي مهم ةنكت
لَم «. شود ترجمه ميمعادل ماضي بعيد در زبان فارسي  ،هرگاه كان بر سر ماضي بيايد

  : نتوانسته بود»تكُن + قد استطاعت
  (ترجمه) 

----------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3«گزينة  -31
فكـر   »1«گمـان نكنيـد (رد گزينـة    »: لا تزعمـوا « اي قوم، اي قوم مـن / »: يا قوم«

آفريـده  »: خلُقـتم « ) /4و  2هـاي   هايي كوچك (رد گزينه جرم»: صغيرةأجرام « نكنيد) /
»: انطـوي ) / «4گزينـة  (رد  )قيد است نه صـفت ( يهودهب»: عبثاً) / «1گزينة ايد (رد  شده

) / 1گزينــة جهــاني بزرگتــر (رد »: عــالم أكبــر) / «2گزينــة درهــم پيچيــده اســت (رد 
 )4گزينة بينيد (رد  آن را نمي»: لاتبُصرونه«

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 (خالد مشيرپناهي ـ دهگلان)  »2«گزينة  -32
 انوشيروان را بـه شـگفت آورد،  جالب كشاورز سخن  :»الفلاّح الراّئع جب أنوشروانَ كلاَمأع«

» كـلام « و» أعجـب «فعل مفعول » أنوشروان«( )4و  3هاي (رد گزينه به تعجب واداشت
»: ألفي دينار) / «4و  1هاي داده شود (رد گزينه :»ي (مجهول)طَعأن ي«/ ) آن استفاعل 

بـوده كـه بـه    (دو هـزار)  » ألفـَينِ «در اصل » ألفيَ«( )3و  1هاي گزينهدو هزار دينار (رد 
  آن حذف شده است.)» ن« ،دليل مضاف شدن

  (ترجمه)
----------------------------------------------  

 (اسماعيل عليپور)  »1«گزينة  -33
 توضيح نكات درسي:

  شوند (رب = يا ربي) ميدر منادا حذف » ي«در اسلوب نداء گاهي حرف ندا و همچنين ضمير
جـاي   صورت بـه  تواند حذف شود كه در اين مي» ي«در برخي كلمات ديگر نيز ضمير 

  گيرد (دعاء = دعائي) مي» كسره«آن، انتهاي كلمه 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در اين جملـه بـه   » ب«ترجمه نشده و همچنين حرف» رسوله«در » ه«ضمير »: 2«گزينة 
  .»كرد ياريجنگ بدر  درمنان را ؤو م امبرشيهمانا خداوند پ«؛ باشد مي» در«معناي 
پـس در   ،مفعول مطلق نـوعي و مضـاف اسـت   » ممارسة«در اين عبارت، »: 3«گزينة 
تـا در   ميكـرد  نيورزشكاران تمـر  مانند«كنيم؛  استفاده مي» مانند«آن از قيد   ترجمة

  .»ميمسابقه برنده شو
كنـد؛   به ماضي منفي ساده يا نقلي تبـديل مـي  فعل مضارع را » لم«حرف »: 4«گزينة 

  »نكاشته است.در كشتزار  ينهال چيكشاورز ه نيا«
  (ترجمه)

 عربيزبان 
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 (كاظم غلامي)  »1«گزينة  -34

 نادرسـت  »بناهاي تاريخي بسـياري «پس  ؛خبر است، نه صفت» كثيرة«اولاً در اين گزينه 
اي تاريخي، زياد است و در ايران بناه«در ترجمه دليلي ندارد: » كه«است، ثانياً آوردن حرف 

…«  
  (ترجمه)

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »1«گزينة  -35
تصميم ) / «3و  2هاي  كاد يقتلني (رد گزينه»: كشت داشت مرا مي«كذبي / »: دروغم«

 )4 ةأن لا أكذب (رد گزين»: كه دروغ نگويم) / «4و  2هاي  عزمت (رد گزينه»: گرفتم
  (ترجمه) 
----------------------------------------------  

 :متنةترجم
اـز   ها منبع اصلي آب ها تأثير زيادي بر رشد محصولات دارند، زيرا آن باران هاي شيرين موردني

هـاي   گذارد. مقدار باران براي گياه هستند و از اين رو، مقدار باران بر توليد كشاورزي تأثير مي
كند كه كشتش ممكن  فصل ريزش آن و نظم ريزش آن، نوع محصولي را تعيين ميريخته و 

بارد، و بدين جهت محصولات تابسـتاني   ها بر بيشتر اقليم موسمي در تابستان مي است. باران
مانند گندم، با تكيـه   مديترانهطور كه محصولات زمستاني در  شود، همان مثل برنج كشت مي

اـورزي نيسـت، مهـم     ميهاي زمستاني كشت  بر باران شود. مقدار باران دليلي بر موفقيت كش
ها در زمان مناسب ببارند و آن فصل رشدي است كه گياه در آن بيشتر بـه آب   است كه باران

خاطر تفاوت منـاطقي   كند، به نياز دارد. نيازهاي آبي گياهان بر حسب نوع محصول تفاوت مي
متر باران براي كشاورزي در نواحي معتدل  ميلي 100شوند. گاهي مقدار  كه در آن كاشته مي

ها براي كشاورزي مفيـد   طور كه باران مناسب است اما در مناطق استوايي ناكافي است. همان
 دهد.هاي ويرانگر روي مي طور كه در سيلاب هستند، پس گاهي مضرنّد آن

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة   -36
  نادرست است.» ها نياز دارند! هي به آب باراند بيشتر گياهان فقط در فصل ميوه«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   (صحيح) »كنند! ها تغذيه مي هاي شيرين باران گياهان مختلف با آب»: «1« نةيگز
 »رسـاند!  هاي زمستاني به محصولات تابستاني زياد سود نمي ريزش باران«»: 2« نةيگز

  (صحيح)
اي اسـت   كند در حالي كه آن در منطقه يگاهي محصولي خوب رشد نم«»: 3« نةيگز

 (صحيح)» بارد! كه آسمان بسيار مي
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -37

! بيننـد  اگر آسـمان در فصـل زمسـتان زيـاد ببـارد، محصـولات كشـاورزي زيـان مـي         
  (نادرست)

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ) (صحيح....!» اگر آسمان بيش از مقدار لازم ببارد، «»: 1« نةيگز
   )صحيح(....!» ها شوند،  ها موجب وقوع سيلاب اگر باران«»: 2« نةيگز
  )صحيح(.....!» اي باشند،  ها در فصل غيرمنتظره اگر باران«»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«نة گزي -38
صـحيح  » كننـد!  گياهان در مناطق خشك، به مقدار كم باران اكتفا مـي «مطابق متن، 

  است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

    (نادرست) »ترين امور، كاشت گياهاني است كه به باران نياز ندارند! از مهم»: «2« نةيگز
 »هاسـت!  بخشد، ريزش بـاران  تنها عاملي كه رشد محصول را سرعت مي«»: 3« نةيگز
  )نادرست(
 (نادرست)» ها در مناطق استوايي كمتر از مناطق معتدل است! مقدار باران«»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -39

  است.» ها در رشد گياهان! نقش باران«ترين عنوان  مطابق متن، مناسب
  هاي ديگر: تشريح گزينه

    (نادرست) »بار! هاي زيان هاي مفيد و باران انبار«»: 1« نةيگز
  )نادرست( »باران براي زندگي ضروري است!«»: 3« نةيگز
 (نادرست)» محصولات زمستاني و محصولات تابستاني!«»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -40

  اي ديگر:ه تشريح گزينه
فعل از صيغة غايب اسـت و   .است نادرست» مفعوله» ةيكم«للمخاطب، «»: 2«گزينة 

            هم فاعل آن است.» كمية«
 .اسـت  نادرسـت » ...، مجهول، فاعله محـذوف حرفان زائدان، مصدره: تأثُّر«»: 3«گزينة 

  نه مجهول. چنين معلوم است، است، هم» تأثير«فعل از باب تفعيل و مصدر » تؤثِّرُ«
ماضـي آن   .اسـت  نادرسـت  »: أثِّر، و أمره: أثَّر، اسم فاعلـه: متـأثِّر  هيماض«»: 4«گزينة 

 باشد. مي» مؤثِّر«است و اسم فاعل آن » أثِّرْ«و امر آن، » أثَّرَ«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

---------------------------------------------- 

 )تضويسيد محمدعلي مر(  »1«گزينة  -41

  هاي ديگر: تشريح گزينه
فعل مجردّ اسـت و اسـم    .است نادرست» ، فعل و فاعلزارعاسم فاعله: م«»: 2«گزينة 

چنين مجهول است و فاعل آن حذف شـده   (بر وزن: فاعل) است، هم» زارعِ«فاعل آن 
           است.

، وممعل ـ ،»إفعـال «وزن  يثلاثـي)؛ مصـدره عل ـ   دي ـله حـرف زائـد (= مز  «»: 3«گزينة 
چنـين   فعل مجردّ ثلاثي است و حرف زائد ندارد، هـم » تزُرع« .است نادرست» فاعله...

  مجهول است و فاعل آن حذف شده است.
 ....» مفعولـه  ،و حـرف زائـد واحـد)    ةيأصـل حروف  ثلاثةثلاثي (له  ديمز«»: 4«گزينة 
 )3و  2هاي  (مشابه توضيحات گزينه .است نادرست

  )بيتحليل صرفي و محل اعرا(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -42

  هاي ديگر: تشريح گزينه
نقـش صـفت را بـراي    » السـاقطة « اسـت.   نادرست» »ةيكم«الموصوف: »: «1«گزينة 

  ».كمية«است، نه » الأمطار«دارد؛ پس موصوف آن » الأمطار«
  اسم فاعل است.» الساقطة«است.   نادرست» مصدر ...»: «3«گزينة 
 ـكم«، فاعـل يوزن:  يعل ساقط؛يفعله المضارع: «»: 4« گزينة موصـوف و مضـاف  »: ةي« 

اسم فاعل از مصدر مجردّ ثلاثـي اسـت، نـه    » فاعل«بر وزن » الساقطة« است.  نادرست
ة «چنين  مزيد، هم ة «موصـوف و مضـاف نيسـت؛ دقـّت كنيـد      » كميـ مضـاف،  » كميـ

 است.» الأمطار«صفت براي » الساقطة«اليه و موصوف و  ضافم» الأمطار«

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
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 (نويد امساكي)  »1«گزينة  -43
است و حركت آخر آن بايد كسره باشد؛ همچنـين  » من«مجرور به حرف جرّ » أكبرِ«
  صحيح است.» ئـ«حرف ة با حركت كسر» الكائنات«

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 (خالد مشيرپناهي ـ دهگلان)  »4«گزينة  -44
آمده باشد. كلمة » (دوستي) خلةّ«خواهد كه در آن متضاد كلمة اي را ميسؤال گزينه

  با آن متضاد است. » 4«در گزينه » العدوان (دشمني)«
  ها: بررسي ساير گزينه

  است. مترادف» خُلةّ«با » (دوستي) الصداقة»: «1«گزينة 
  متضاد نيست.» خلةّ«با » العدو (دشمن)»: «2«گزينة 
  نيز با هم مترادف هستند.» خلةّ«و » (دوستي)المودة »: «3«گزينة 

  (واژگان)
----------------------------------------------  

 (اسماعيل عليپور)  »2«گزينة  -45
ت آن را بخـرد و  بازديدكننده در بـازار يـك پيـراهن انتخـاب كـرد و خواس ـ     «ترجمه: 

  او گفت: ،آن سؤال كرد قيمتفروش در مورد  هنگامي كه از لباس
  هزار [تومان] بده. …هزار تومان شد، بعد از تخفيف به من  …آن  قيمت

  ها: بررسي گزينه
  دويست و بيست ـ دويست و سي»: 1«گزينة 
  نود و شش ـ شصت و نه»: 2«گزينة 
  چهل و هشت ـ پنجاه و هفت»: 3«گزينة 
 صد و هفتاد ـ صد و هشتاد»: 4«گزينة 

دانيم كه بعد از تخفيف، قيمت كالا كـاهش   به معناي تخفيف است و مي» التخفيض«
تر از عدد جـاي خـالي اول باشـد     كند، يعني عدد جاي خالي دوم بايد كوچك پيدا مي

 رعايت شده است.» 2« ةكه اين نكته فقط در گزين
  (مفهوم) 

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -46

خواهد كه در آن فعل ماضي جلـوتر از يـك جمـع سـالم      اي را مي صورت سؤال گزينه
  (مذكر يا مؤنث) آمده باشد.

  آمده است.» ثمرات«فعل ماضي بوده و زودتر از جمع مؤنث سالم » خرجَت«
ــرأ« 2گزينــة فعــل مضــارع، در » أحــب« 1 ةدر گزينــ  4گزينــة فعــل امــر و در » نظُ

 نه سالم. ،جمع مكسر است» أصوات«
  (قواعد اسم)

----------------------------------------------  
 (خالد مشيرپناهي ـ دهگلان)  »3«گزينة  -47

هـا  خواهد كه از نظر حالت اعرابـي بـا صـفت سـاير گزينـه     سؤال صفتي را ميصورت 
است كه چون موصـوف آن  » عطلات«صفت » 3« گزينةدر » الصيفية«متفاوت باشد. 

بسـياري  «نيز منصوب است. ترجمه: » الصيفية«(عطُلات) مفعول و منصوب است؛ لذا 
ا صـفت در سـاير    » گذراننـد. از گردشگران تعطيلات تابستانة خود را در ايـران مـي   امـ

  ها مجرور است.گزينه
  ها: بررسي ساير گزينه

) مجرور به حرف جـرّ  البلداناست و چون موصوف آن (صفت » الجميلة»: «1«گزينة 
  است، لذا صفت نيز مجرور است.» من«

) مجـرور بـه حـرف جـرّ     ةثـرو صفت است و چون موصوف آن (» عظيمة»: «2«گزينة 
  است، لذا صفت نيز مجرور است.» علي«

اليـه و مجـرور   صفت است و چون موصوف آن (الكهوف) مضاف» المائية»: «4«گزينة 
  ، لذا صفت نيز مجرور است.است

  (قواعد اسم)

  (مرتضي كاظم شيرودي)  »4«گزينة  -48

. »علـَم «و معرفه به اسـم   »ال« دو نوع معرفه آشنا شديم: معرفه بهدر كتاب درسي با 
اللهّـم: اسـم   » 2«گزينـة   ال/ عرفه به علم، الشيرازي: معرفه بـه حافظ: م» 1«گزينة در 

أحمد، الطهـران: علـم، اللقـاء:    » 3«گزينة معرفه به ال / علَم، للمؤمنين (لـ+المؤمنين) 
المخلصينَ: معرفه به ال است و سـعيداً بـه    ةفقط كلم» 4«گزينة معرفه به ال / اما در 

  اسم علم نيست. »باسعادت«معناي 
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »1«گزينة  -49

  شود. مضارع التزامي ديده مي» 1«ة ها تنها در گزين ترجمة گزينهبا توجه به 
 ها: ترجمة گزينه

  ،غرق شودجواني نزديك بود كه در دريا »: 1« گزينة
» إنقـاذ «يارانش براي نجات دادن او به سمتش شتافتند، (دقّت كنيد كـه  »: 2« گزينة

  نه فعل) ،مصدر است
  گويد، گمان كردند كه او دروغ مي وقتي نزد او رسيدند»: 3« گزينة
  فعل ماضي است.)» مات(«پس به او توجه نكردند تا اينكه مرد. »: 4« گزينة

  (قواعد فعل)  
---------------------------------------------- 

 )(نويد امساكي  »3«گزينة  -50
ينـه  ها متفاوت است. در گز خواهد كه با ساير گزينه صورت سؤال مفعول مطلقي را مي

پـس از آن   ةجمل ـ كـه  مفعول مطلق تأكيدي است و بايد دقت داشـت » تأديباً« ،»3«
  جملة وصفيه نيست.» فعلي الزمّان أن يؤدبه: پس زمان بايد او را ادب كند«يعني 

رجـوع،  »: 1« گزينـة ها نوعي بوده و به اين ترتيب اسـت:   مفعول مطلق در ساير گزينه
 محاسبة»: 4« گزينةتكلُّم،  »: 2« گزينة

  (مفعول مطلق) 
----------------------------------------------  

  

  
  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -51

خداوندا تو با آنان كـه بـه تـو بيشـتر     «گويد:  امام علي (ع) در يكي از دعاهاي خويش مي
 ن را به وحشت انـدازد، اگر تنهايي، آنا …گيري  ورزند، بيش از ديگران انس مي عشق مي

  »ياد تو آنان را آرام سازد.
 )109ة ، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »3«گزينة  -52

ان را همـراه  مبه راستي كه پيامبران«فرمايد:  سورة حديد خداوند مي 25مورد اول: در آية 
كتاب آسماني و ميزان نازل كـرديم تـا مـردم بـه      با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان

  »اقامة عدل و داد برخيزند.
و اما كساني كه به خـدا گرويدنـد و بـه او    : «خوانيم مي سورة نساء 175آية  در مورد دوم

آنـان را در جـوار رحمـت و فضـلي از جانـب خـويش        ]خـدا [تمسك جستند، به زودي 
بنابراين بخش دوم همـة   »است هدايت كند.درآورد، و ايشان را به سوي خود، به راهي ر

  ها صحيح است. گزينه
خواهـد بـه وسـيلة     شـيطان مـي  «خـوانيم:   سورة مائده مي 91ترجمة آية در مورد سوم: 

شراب و قمار، در ميان شـما عـداوت و كينـه ايجـاد كنـد و شـما را از يـاد خـدا و نمـاز          
  »بازدارد.

 )تركيبي، 3و  2، 1دين و زندگي (

 ارف اسلاميفرهنگ و مع
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 )مجيد فرهنگيان(  »1«گزينة  -53

چه به شما داده شده، كالاي زندگي دنيـا و آرايـش    آن«با توجه به آيات مصحف شريف: 
، دل بسـتن  »كنيـد؟  چه نزد خداست بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نمـي  آن است و آن

  رساند. به اهداف فرعي عدم توجه ما به سرماية تعقل و تفكر را مي
 )19و  7هاي  ، صفحه1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »3«گزينة  -54

ها  كنند و آن ها و عهد خود را رعايت مي ها كه امانت آن«مطابق آيات شريفة قرآن كريم: 
هـاي   ها كه بر نمـاز مواظبـت دارنـد، آنـان در بـاغ      كه به راستي اداي شهادت كنند و آن

  »شوند. بهشتي گرامي داشته مي
ها و  و شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن آسمان«

كه در زمان تـوانگري و تنگدسـتي،    ها همان زمين است و براي متقيان آماده شده است.
  »...برند  كنند و خشم خود را فرو مي انفاق مي

 )84 ، صفحة1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة  -55

هـا همـواره    يكي از شاهدان روز قيامت، فرشتگان الهي هستند كه در طول زنـدگي انسـان  
اند و شاهدان ديگر پيامبران  ها را ثبت و ضبط كرده اند و تمامي اعمال آن ها بوده مراقب آن

اند، در  ها بوده اظر و شاهد بر اعمال انسانگونه كه در دنيا ن و امامان هستند كه ايشان همان
ها را در دنيـا   اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان روز قيامت نيز شاهدان دادگاه عدل الهي

  اند. اند، بهترين گواهان قيامت اند و از هر خطايي مصون و محفوظ ديده
 )75و  74 هاي ، صفحه1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -56

است. شناخته شدن به عفاف و پـاكي، از فوايـد و   » عفاف«هاي  پوشش مناسب، از نشانه
  ثمرات حجاب است.

 )154و  153 هاي ، صفحه1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »2«گزينة  -57

السـماوات و   االله نـور « ةي خداوند در تمام موجودات است كـه بـا آي ـ  نگر تجلّاين شعر بيا
نيز بـه همـين مفهـوم    ...» الا  ما رأيت شيئاً«مرتبط است. دقت كنيد كه عبارت » الارض
غافـل و   يهـا  بيـانگر انسـان  » ديـده نابينـا  «اما آيه نيست و حديث (روايت) است.  ،است

 »الأعمـي: نابينـا  «يـا  » ن عمي: هركس نابينا شدم«كوردل است كه در قرآن با عبارات: 
خداونـد و آيـات و    ةآمده است. اين بيت بيانگر ضرورت كسب معرفـت و شـناخت دربـار   

  هاي الهي در جهان است. نشانه
 )57و  46، 11هاي  ه، صفح3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -58

و »: «و الابَـرصَ  هابُرئُ الاكَم  و«شفاي بيماران لاعلاج و غيرقابل درمان در عبارت شريفة 
احُـيِ   و«در آيـة  » كـردن مردگـان   زنـده «و » دهم كور مادرزاد و برص گرفته را شفا مي

 )از معجزات حضـرت عيسـي (ع  » كنم و به فرمان خدا مردگان را زنده مي»: «االلهِ  الموتي باِذنِ
  ذكر شده است.

 )42و  41 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -59

مـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس اهـل بيـت و        انّ« :»تطهيـر « ةشريف ةبا توجه به آي
بيت پليدي و ناپـاكي   همانا خدا اراده كرده كه دور گرداند از شما اهل»: «يطهركم تطهيرا

جانشـيني پيـامبر،    ةگيريم كـه لازم ـ  نتيجه مي» و طاهر قرار دهد را و شما را كاملاً پاك
گونـه كـه رسـول خـدا (ص) ايـن دو       علم كامل و عصمت از گناه و اشتباه اسـت، همـان  

  ويژگي را دارا بود.
 )92و  91 هاي ه، صفح2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -60

خداي جهان، آفريدگاري حكيم است؛ نه تنها انسان، بلكه هيچ مخلوقي را بدون هـدايت  
كند و براي رسـيدن بـه آن    رها نكرده است. او هر مخلوقي را براي هدفي معين خلق مي

يك اصل عام و همگاني در نظـام    فرمايد. پس هدايت، هدف، او را هدايت و راهنمايي مي
قال ربنا الذّي اعطي كلّ شـيء خلقـه ثـم     ﴿فرمايد:  باره مي خلقت است و خداوند در اين

پروردگار ما همان كسي است كه آفرينش هر چيزي را به او بخشـيده، سـپس   : «﴾ هدي
  »هدايت كرده است. ]او را[

 اي هـاي وجـودي مخلوقـات در آيـه اشـاره      ): به ويژگي2و  1هاي ( دليل نادرستي گزينه
  .نشده است

 )10و  9 هاي ه، صفح2دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -61

پيشوا، مقتدر و اسـوه شـدن رسـول    » ها جمله در پي شده او پيش و دل«ع امفهوم مصر
لقـد كـانَ   «است كه آية شريفة  ايشانها از  ها و جان خدا (ص) و تبعيت و الگوگيري دل

  به مقام الگويي پيامبر اشاره دارد....»  ةحسنة ولكم في رسول االله اس
 )69و  31هاي  ، صفحه2دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »4«گزينة  -62

خداوند علتـي نـدارد و از چيـزي    «بيانگر اين مفهوم است كه » لم يلد و لم يولد«عبارت 
  »ست.وجود نيامده ا به

 )22ة ، صفح3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »4«گزينة  -63

و امتحـان   ءبيانگر سنت ابـتلا » آزمايشي برسد(بلايي) ان اصابته فتنه: اگر به او «عبارت 
    شود بيانگر توحيد در ربوبيت است. خداوند انجام مي ةالهي است و چون از ناحي

بيانگر شرك عملـي و نافرمـاني   » شود. انقلب علي وجهه: از خداوند رويگردان مي«عبارت 
  خداوند است.

 )69و  34، 33، 20هاي  ، صفحه3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )مجيد فرهنگيان(  »4«گزينة  -64

 ـ  ا به كامخبيانگر اعتراف زلي» 2و  1«هاي  آية گزينه ي جويي از حضرت يوسـف (ع) و تجلّ
اگر مكر آنـان  : الا تصرف عني ... و«باشد. ولي آية  عفاف ايشان در مقابل درخواست او مي

كنـد كـه حضـرت يوسـف      ، بيان مـي »شوم را از من بازنگرداني، به سوي آنان متمايل مي
  ت است.بنابراين بيانگر توحيد در ربوبي داند. خداوند ميكمك عفاف خود را منوط به 

 )49و  20 هاي ه، صفح3دين و زندگي (
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 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -65
قضـاي  شـوند بـه    الهي ايجاد مي ةمخلوقات جهان از آن جهت كه با فرمان و حكم و اراد

  خداست. ةبه ارادها  آنالهي وابسته هستند يعني اجرا و پياده كردن 
ل با علم خود، اندازه، حـدود و  دقت شود كه مخلوقات جهان، از آن جهت كه خداي متعا

 ؛به تقـدير الهـي هسـتند    وابستهكند،  ين مييها را تع ويژگي، موقعيت مكاني و زماني آن
هـايش از آن   هـا و قـانون   هـا و ويژگـي   كـاري  موجودات و ريـزه  ةجهان با هم ةيعني نقش

  خداست و از علم خداست.
 )58 ، صفحة3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -66

اولـي الامـر    ومنوا اطيعـوا االله و اطيعـوا الرسـول    آها الذين يا اي« شريفة خداوند در آية
هـاي ارائـه شـده از     اما گزارش ،به اطاعت از خود، پيامبر و ائمه دستور داده است» منكم

ولايت الهـي خـارج شـدند و     ةن از دايرآنادهد كه  نشان ميعباس  اميه و بني خلفاي بني
  ند.دكر آنان نه براساس دستورات الهي، بلكه براساس اميال خود حكومت مي

 )125و  124 هاي ه، صفح3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »2«گزينة  -67
دهـد و بـر امكانـات و     فرصـتي مـي  و اسـتدراج، خداونـد بـه گناهكـاران      ءدر سنت امـلا 

ور شـدن در   غوطـه  ةهـا را وسـيل   هـا و نعمـت   افزايد و آنان اين فرصت هاي آنان مي نعمت
  دهند. گناهان قرار مي

 )74 ، صفحة3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -68
، متناسـب  »حتي فكر زنا را نيز به خاطر نياوريد …«كلام حضرت عيسي (ع) كه فرمود: 

بيلاً  فاحشةًَنَّه كانَ الا تقَربَوا الزِّني «با آية  بـه زنـا نزديـك نشـويد قطعـاً آن      »: «و ساء سـ
بيلاً  ءسـا «باشد و زنا را راهي ناپسـند:   مي» عملي بسيار زشت و راهي ناپسند است. » سـ

  .نمايد معرفي مي
 )112و  88 هاي حه، صف3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -69

ذين آمنوا اشد حباً الله: مؤمنان بسيار خـدا را  الّ و«خوانيم:  شريفه مي ةطور كه در آي همان
دوست داشتن اطاعت كردن است كه اين مفهوم در عبارت قرآنـي:   ةلازم» دوست دارند.

كم االله و يغفر لكم ذنوبكم: از من پيروي كنيد تا خدا دوسـتتان بـدارد و   باتبعوني يحبف«
خداونـد  پيامبر دهندة آن است كه اطاعت از  زيرا نشان ،ي داردتجلّ» گناهانتان را ببخشد

  سبب دوستي خدا و آمرزش گناهان توسط اوست.
 )120و  118 هاي ه، صفح1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -70

يابد كه گر چه در طول زندگي حـالات گونـاگون پيـدا     كس اين را در درون خود مي هر
بـودم و   گونه گذشته آن«گويد:  آن مي انة دارد كه به پشتو» محور ثابت«كند، اما يك  مي

  »گونه هستم. اكنون اين
وابسته به جسم او باشد، بايـد در دوران عمـر بارهـا عـوض     انسان » منِ«اگر شخصيت يا 

  شده و به شخص ديگري تبديل شده باشد؛ در صورتي كه چنين نيست.
 )31 ، صفحة1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -71

  دنياو م برزخ وجود ارتباط ميان عال ←اعمال برخي پروندة باز بودن 
 )66 و 64، 63هاي  ، صفحه1دين و زندگي (

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -72
و هر كه به عهدي كه با خـدا بسـته وفـادار بمانـد، بـه زودي پـاداش       «بنابر ترجمة آيات 

ايد وفا كنيد تا من نيز بـه پيمـان    به پيماني كه با من بسته«و » عظيمي به او خواهد داد
هاي خـود بـا خـدا، موجـب برخـورداري از پـاداش        به عهد و پيمانعمل » شما وفا كنم.

اند. امـا مـوارد    شود. پس موارد (الف) و (د) صحيح عظيم الهي و وفاي خدا به پيمانش مي
  (ب) و (ج) در مورد عوامل بهشتي شدن است.  

 )98 ، صفحة1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -73
توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند (قـادر نبـودن در فراموشـي     گروهي كه نمي

  شود. ارزش مي نيز برايشان بي ة دنيامرگ) همين زندگي چند روز
داننـد، مطـابق تعـاليم     تر براي روح انسان مي معتقدان معاد كه مرگ را طلوعي درخشان

  كنند.   ي دنيا و حقيقي بودن زندگي آخرت اعتراف ميارزش بودن زندگ قرآن به كم
  شد، پس داستان زندگي او پاياني اندوهناك داشت. اگر انسان يكباره راهي ديار فنا و نيستي مي

 )43و  40 ،39 هاي ه، صفح1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -74
 ةشـريف  ةبا ايمان بودن اوست كـه آي ـ  ،تهسترين معيار همسر شاي كريم، مهم از نظر قرآن

  خدا اشاره دارد.به به ايمان ...» ذين آمنوا و عملوا الصالحات الّ إنّ«
 )224و  98 هاي ، صفحه2دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -75

كـُل  «او به موجودات، با عبارت قرآنـي   و تدبيرگري باني خدا و مددرسانيهدايت و پشتي
  تري دارد.   تناسب معنايي بيش» كار امري است اندر يومٍ هو في شأنٍ: او همواره دست

  )10و  7 هاي ، صفحه3 دين و زندگي(
----------------------------------------------  

  
 

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -76

زدند، گم شدند، زيرا او  او و دوستش وقتي كه در اطراف شهر قدم مي«جمة جمله: تر
 »طور نيست؟ نام هتل را فراموش كرده بود، اين

  مهم درسي  ةنكت
). جمله »4و  2«هاي  جمع است (رد گزينه”He and his friend“ فاعل جمله 

“while they were walking”ن ساخته ؤال كوتاه براي آپيرو است و س ةجمل
  ).»3«ة سازيم (رد گزين پايه مي ةال كوتاه را براي جملؤسزيرا شود،  نمي

  (گرامر) 

----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت( »4«گزينة  -77

مانند خاموش كردن راديو وقتي به  اي كنم كه چيزهاي ساده فكر مي«ترجمة جمله: 
  »دهد. [مبلغ] قبض برق ما را كاهش ند توا ميدهيم  آن گوش نمي

  مهم درسي ةنكت
عنوان مفعول  به ”it“جمله حتماً نياز به ضمير مفعولي  ”listening to“بعد از 

با توجه به معنا و چينش اجزاي جمله  ). از سوي ديگر،»3و  1« هاي دارد (رد گزينه
  (گرامر)   ).»3و  2« هاي (رد گزينه وجه جمله معلوم است

 زبان انگليسي
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 )روش عقيل محمدي( »1« گزينة -78
  »كند؟ الف: چه كسي هزينة ساخت بيمارستان جديد را پرداخت مي«ترجمة جمله: 

 20بايست  تر هزينه از جانب مردم تأمين خواهد شد، اما دولت مي ب: خب، بيش«
  »درصد هزينه را بپردازد.

  مهم درسي ةنكت
 ”money“ ةلم ـ). ك»3و  2«هـاي   در زمـان آينـده اسـت (رد گزينـه     و جمله امري

  ).»4«رود (رد گزينة  كار نمي هشمارش است و با فعل جمع ب غيرقابل
  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت( »1«گزينة  -79
گزارش علمي آن ساعت زمان صرف خواندن دو آموز جواني كه  دانش«ترجمة جمله: 

  »رش] دربارة چيست.سر در نياورد كه آن [گزا ،كرد
  مهم درسي ةنكت
لحاظ معنايي ناقص  جمله را به» كه«معناي  به ”who“كارگيري ضمير موصولي  هب

تواند در قالب  وارة موصولي نمي ). از سوي ديگر، فاعل جمله»4« كند (رد گزينة مي
كارگيري حرف ربط  ه). همچنين، ب»2« در جمله تكرار شود (رد گزينة ”he“ضمير 
“but” 3«كند (رد گزينة  ناقص مي كلي معناي جمله را به» اما«معناي  به.(« 

  (گرامر) 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -80
 بود، دسترس در راحتي به تنها نه سنگ زغال زيادي، ي  ها سال براي«ترجمة جمله: 

  » بود. ارزان بسيار سوخت ديگر انواع با مقايسه در بلكه
  مقايسه) 2  ) قدرداني1
  ارتباط) 4  ، محدودهدامنه) 3
  مهم درسي ةنكت

  )واژگان(   (در مقايسه) توجه كنيد. ”in comparison“به عبارت 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -81
 كتاب ترين برجسته اي تجليل ازبر كه است اي جايزه نيوبري مدال«ترجمة جمله: 

  .» شود مي اهدا گذشته سال منتشر شده در نوجوان و كودك
  آوري كردن جمع) 2  ) رسيدگي كردن1
  )واژگان(   نداشت گرامي ،تجليل كردن) 4  از بر خواندن) 3

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -82
 خوب و بخوريم خوب و نوشيدني غذا شاد باشيم، خواهيم مي ما ةهم«ترجمة جمله: 

  .»كنيم استراحت راحت محيطي در و بنوشيم
  سنتي) 2  عجيب) 1
  )واژگان(   ، در دسترسموجود) 4  راحت) 3

----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت( »2«گزينة  -83
زمينة جنگ جهاني دوم  پيش ةش به ارائنويسنده در مقدمة كتاب«ترجمة جمله: 

  »ن بحران جهاني شد.آد كه چه چيزي منجر به رو مشخص ك پرداخت
  زمينه، پيشينه ) پيش2  ) احتمال1
  ) معادل4  ) جايگزين3

  )واژگان( 

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -84
 قصد جمعه كه كارهايي و امتحان مورد در صحبت با كردم سعي«ترجمة جمله: 

  .» بود دشوار كار اين اما اجتناب كنم، مادرش سرطان داشت، از موضوع را آن انجام
  وقت گذراندن) 2  ) اجتناب كردن، دوري كردن1
 استفاده كردن كاملاً) 4 نشانة چيزي بودن )3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -85
 سپس و وحشتناكي شرايط چنين در حيوانات داشتن نگه كه معتقدم«ترجمة جمله: 

  .»استنادرست  اخلاقي نظر از غذا ]تأمين[ براي ها آن كشتن
  بي قيد و شرط) 2  منظم طور به) 1
  با قدرت) 4  اخلاقي نظر از )3

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت( »4«گزينة  -86
تواند وزن من را تحمل  پل چوبي قديمي ميآن مطمئن نبودم كه آيا «ه: ترجمة جمل

  »كند، بنابراين تصميم گرفتم كه راه ديگري را براي عبور از رودخانه پيدا كنم.
  ) دارا بودن، حاوي بودن2  ) كاهش دادن1
  ) حمايت كردن4  ) اندازه گرفتن3
  مهم درسي ةنكت

تحمل كردن وزن «به معناي  ”support sb’s weight“به تركيب واژگاني 
  دقت كنيد.» كسي

  )واژگان( 
----------------------------------------------  

 )اله استيري رحمت( »2«گزينة  -87
نظر من، سلامت جسماني عالي برادرم نتيجة رژيم غذايي متعادل و  به«ترجمة جمله: 
 »است. منظمورزش روزانة 

  ه) محصول، نتيج2  درخواست، تقاضا )1
  ) هدف4  ) تبادل 3

  )واژگان( 
  كلوزتست:متنةترجم
. هسـتند  يانسان يروين ينيگزيجادر حال ما  يزندگ يها نهياز زم ياريدر بس جيتدر به ها رايانه

است كه  يانجام مشاغل يبرا يا انهيرا يها ستمياستفاده از س رايانه يمهم در فناور ةنيزم كي
 آشنا. ءاياش يابي مكان ةنحو ايآواز خواندن ز طر يريادگيدارند، مانند  ازيبه هوش ن

 ني ـا .توانند فكر كنند يكه م اند نموده توليد هايي رايانه،  رايانه، دانشمندان رياخدو دهة  در
كاري كه براي انجام آن  در مورد ياديخاص در واقع مغز ندارند اما با اطلاعات ز يها انهيرا

 صيشختوانند ت يوجود دارند كه م ييها انهيال، رامثبراي  .شوند يم هيتغذ اند، ساخته شده
 ةماد نيمهم ا هاي ويژگيها در مورد  است. آن ديگرمواد  ايطلا  يدهند كدام منطقه حاو

شـود، اطلاعـات    يم ـ افـت در آن ي ادي ـكه به احتمال ز يمانند رنگ، وزن و مناطق يمعدن
در منـاطق مختلـف    را يمعدن ةبتوانند ماد ها ايانهرشود  يامر باعث م نيكنند. ا يكسب م

  .هندد صيتر تشخجهان راحت
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -88

  ) جايگزين كردن2  ) مصرف كردن1
  ) آلوده كردن4  ) يادآور شدن3

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -89
  مهم درسي ةنكت

 ةدهند كه نشان در ابتداي جمله» گذشته ةدر دو ده«وجود عبارت زماني به با توجه 
باشد، بايد از زمان حال كامل  آن تا زمان حال مي ةآغاز عملي در گذشته و ادام

)have / has + p.p. (.استفاده شود  
  )كلوزتست( 
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 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -90
  مهم درسي ةنكت

“Information” شـمارش را   اسـامي غيـر قابـل    غيرقابل شمارش اسـت و  يك اسم
ــي ــع بســت (رد  نم ــوان جم ــ ت ــي. )»2«ة گزين ــين نم ــامي   همچن ــل از اس ــوان قب ت

  ). »3و  1«هاي  استفاده كرد. (رد گزينه few“ ”و ”many“شمارش از  غيرقابل
  )كلوزتست( 

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -91

  احتمالاً )2  داشتني ) دوست1
  اوليه، زودهنگام )4  قيمت ن) گرا3

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -92
  مهم درسي ةنكت

  به ساختار كلي زير توجه كنيد:
  »+ صفت + فعل + فاعل )”for“+ (مفعول+ ”to“ مصدر با «

  )كلوزتست( 
----------------------------------------------  

  :1درك مطلب متنةترجم
 يها ييخود هستند، كانادا تي[استان] كبكِ مصمم به حفظ هو كه مردم يبه همان روش

 يزنـدگ  ةويكانـادا هسـتند. اگرچـه ش ـ    تيمصمم به حفظ هو زيها و شهرها ن استان ريسا
 اتي ـاز جزئ ياريشباهت دارد، امـا بس ـ  ييكايآمر يبه سبك زندگ شتريو ب شتريب ييكانادا
[بـا   خـود  يهـا  تفاوت بقايها، نگران  يكبك ژهيها، به و ييااز كاناد يارياوت است و بسمتف

  ] هستند.ييكايآمر يسبك زندگ
كنند و  يم يمتحده زندگ الاتيمرز ا يلومتريك 150ها در  كانادايي ٪80حال حدود  نيا با
 كي يكانادا دارا ،يياروپا يبر اقتصاد كانادا داشته است. مانند اكثر كشورها يبد ريتأث نيا

خوب  يخوب است. اما خدمات رفاه ياجتماع نيتأم ستميس كيو  يسلامت مل سيسرو
 ل،يدل نياست. به هم اديدر كانادا ز يزندگ ةنيهز نيبالا پرداخت شود، بنابرا اتيبا مال ديبا

 ةمتحـد  الاتيبه ا ديخر يشوند و برا يخود م يها لياغلب سوار اتومب ييصدها هزار كانادا
 ـ   يمشكلات اقتصاد لياز دلا يكي نيروند. ا يم كايمرآ از  يم ـياز ن شيدر كانـادا اسـت. ب

 يتجار يكسر كايمتحده آمر الاتيشود و كانادا با ا يمتحده انجام م الاتيواردات كانادا از ا
 يهـا  لي ـهـا اتومب  يياز كانـادا  يادي. تعداد زستين ديخر ةفقط مسئل كايدارد. اما نفوذ آمر

  متحده است. الاتيا ةبه انداز باًيدر كانادا تقر لياتومب تيو اهم رانند مي را ييكايآمر
مانند  قاًيدق يها بترسند كه كشورشان به زود يياز كانادا يآور نباشد اگر بعض تعجب ديشا
از  ياريبس ـ ابد،يكبك استقلال  يشود. اگر روز كايآمر ةمتحد الاتياز ا گريقسمت د كي

از  ياريامـا بس ـ  ،اغـراق باشـد   نيا ديكانادا از هم بپاشد. شا ةيبق ترسند كه يها م ييكانادا
  است. يخطر واقع كي نيكنند ا ياحساس م ها ييكانادا

 

 )محمد طاهري( »1«گزينة  -93
بحـث   يچه موضـوع  ةدربار اديمتن، به احتمال ز نيپارگراف قبل از ا«ترجمة جمله: 

 »كند؟ يم
    »شوند ن ارزش قائل ميشا تيهوبراي اهميت حفظ  مردم كبكِ چگونه«

  )درك مطلب(       
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -94
روزافزون به  ياقتصاد يوابستگتأثير در رابطه با عمدتاً  »2«پاراگراف «ترجمة جمله: 

 »است. بر اقتصاد كانادا كايآمر
  )درك مطلب(     

 )محمد طاهري( »4«گزينة  -95
شده است به  دهيآن خط كش ريكه ز »2«در پاراگراف  ”this“ ةكلم«مة جمله: ترج

  »كند. ياشاره م ،در كانادا بالا است يزندگ ةنيكه هز قتيحق نيا
  )درك مطلب(       

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري( »3«گزينة  -96

ها  در مورد حس هويت كانادايييك از موارد زير  طبق متن، كدام«ترجمة جمله: 
  »درست است؟

 ،شان را با جامعة آمريكايي حفظ كنند ها مايل هستند تا فاصلة بسياري از كانادايي«
 »ها بيشتر به اين كار تمايل دارند. رسد كبكي اما به نظر مي

  )درك مطلب(       
----------------------------------------------  

  

  :2رك مطلب دمتنةترجم
نوعي اختلال خواب است. اين وضعيتي است كه با (اختلال تنفسي در خواب) خواب  ةآپن

خواب هسـتند   ةشود. افرادي كه دچار آپن تنفس غيرطبيعي در هنگام خواب مشخص مي
هاي تنفسي موقتي باعث  . اين افتهاي تنفسي متعدد و طولاني دارند هنگام خواب مكث

طور بـالقوه   گذارند كه اين امر به رساني بدن تأثير مي كيفيت شده و بر اكسيژن خواب كم
تـرين   خـواب يكـي از متـداول    ةآپن ـ تواند منجر به عواقب جدي براي سلامتي شـود.  مي

اين بيماري مي تواند كودكان و بزرگسالان و افراد اختلالات خواب در ايالات متحده است. 
ميـزان  [دليـل   تـر اسـت. بـه    شدر مردان بيشيوع آن هر دو جنس را درگير كند، اگرچه 

خواب  ةاز آپن مردم آن بر سلامتي، مهم است كه ةخواب و تأثير بالقو ةشيوع آپن ]ةگسترد
نـوع   سه .هاي درماني آن آگاهي داشته باشند آگاهي داشته و از انواع، علائم، علل و روش

  خواب وجود دارد: ةآپن
مشكلي در سيستم مغـز  كه افتد  اتفاق ميبه اين دليل  CSA :(CSA) يخواب مركز ةآپن

 تـر  عمـق  براي كنترل عضلات درگير در تنفس وجود دارد كه منجر به تـنفس كنـدتر و كـم   
سال  40از بزرگسالان بالاي % 0,9شود. مشخص شده است كه آپنه خواب مركزي تقريباً  مي

  .شود در مردان بسيار بيشتر از زنان ديده مي ]نوع اختلال[كند. اين  را درگير مي
افتد كه راه هوايي پشـت گلـو از    زماني اتفاق مي OSA :(OSA)آپنه خواب انسدادي  

تر  بسيار رايج OSAشود.  ن انسداد باعث افت موقتي نفس ميآنظر فيزيكي مسدود شود. 
كننـد،   صـحبت مـي   »خـواب  آپنة«است. به همين دليل، وقتي مردم در مورد  CSAاز 

  .دارنداشاره  OSAمعمولاً به
 )محمد طاهري( »2« گزينة -97

را سازماندهي اطلاعات  ةيك از موارد زير به بهترين شكل، نحو كدام«جمله:  ةترجم
  »كند؟ در متن توصيف مي

  »گردد. آن ذكر ميمختلف شود و سپس انواع  سلامتي معرفي ميعارضة يك «
  )درك مطلب( 

----------------------------------------------  
 )اهريمحمد ط( »3«گزينة  -98

خواب  ةآپندچار كه اغلب افرادي كه  كرداستنباط توان  مياز متن «جمله: ترجمة 
  )درك مطلب(   »، دچار انسداد راه هوايي پشت گلويشان هستند.هستند

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري( »4«گزينة  -99

يك از سـؤالات زيـر    كدامدن به متن، اطلاعات كافي براي پاسخ دا در« جمله:ترجمة 
  »وجود دارد؟

  »؟باشند آگاهي داشتهخواب  ةآپندربارة مردم  چرا لازم است«
  )درك مطلب(   

----------------------------------------------  
 )محمد طاهري( »1«گزينة  -100

 ةاز آپن يمتن به احتمال خيلي زياد با بحث در رابطه با نوع ديگر«مله: ترجمة ج
      »ب ادامه خواهد يافت.خوا

  )درك مطلب( 
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 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  - 101

  يابيم: مخرج را مي هاي هابتدا ريش
x x x x(x x )      3 2 22 0 2 0  

x
x(x )(x ) x

x

 


     
  

0
2 1 0 2

1

Â÷ÃLö oÃü
Â÷ÃLö

Â÷ÃLö oÃü
  

مشخص  ؛گردد تعريف نمي دست آمده بهازاي سه عدد  بنابراين عبارت فوق به
 است.ها عددي طبيعي  است كه فقط يكي از آن

  )24تا  18هاي  هاي جبري، صفحه )، عبارت1اضي و آمار ((ري  
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »1«گزينة  - 102

گيـريم. پـس بـه هـر فـرد       در نظر مـي  nتعداد افراد را در ابتدا 
n
پيتـزا   1

بـه هـر فـرد     ،نفر 2ه شدن رسد. پس از اضاف مي
n 

1
رسـد.   پيتـزا مـي   2

  بنابراين:
n n

n n n(n )
 

   
 

1 1 1 2 1
2 24 2 24  

n n
n n

     


2
2

2 1 2 48 0242
  

n
(n )(n )

n
       

6
6 8 0 8

¡ ¡
¡ ¡ ù  

  )54تا  49هاي  )، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار ( 
 ---------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »4«گزينة  - 103
در دامنه دو فلش خارج شده است، پـس بايـد دو خروجـي     2چون از عضو 

  مساوي باشند، لذا:
a a a a     2 2 2 1  

fپس اعضاي اين تابع به صورت  {( , ) , ( , ) , ( , )} 2 1 4 1 7   است. 1
  )65تا  56هاي  )، تابع، صفحه1و آمار ((رياضي  

---------------------------------------------  
 )صمدي(نسترن   »4«گزينة  - 104

yدر سهمي  ax bx c  2  خطbx
a


 محور تقارن است. پس  2

  در اين سهمي داريم:
a a

( )


   1 42 2   

f ( ) ( ) a b   22 2 2 2 0   
a ( ) b b      4 8 2 4 0 16  
a b     4 16 12 

  )86تا  79هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 (حميدرضا سجودي)  »3«گزينة  - 105
مزة غذا (ترش ـ شيرين ـ شور) كيفـي و مقيـاس آن اسـمي و دمـاي بـدن        

  اي است. انسان برحسب سلسيوس متغير كمي و مقياس آن فاصله
  ها: سي ساير گزينهبرر

سطح سواد كيفي ترتيبـي و نمـرة درس رياضـي كمـي نسـبتي      »: 1«گزينة 
  است.

گروه خوني كيفي اسمي و تعداد مكالمات تلفني كمـي نسـبتي   »: 2«گزينة 
  است.

مراحل رشد نوزاد كيفي ترتيبي و وزن يك شخص كمي نسبتي »: 4«گزينة 
  است.

  )100تا  95هاي  ري، صفحههاي آما )، كار با داده1(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »3«گزينة  - 106
  كنيم (به فراواني هر داده توجه كنيد):  ها را مرتب مي ابتدا داده

 
Q Q

, , , , , , , ,
  

  1 2
1 2 2 22

1 1 1 1 2 2 2 2 2
−»H ¥nIa ¾ºIÃ¶

  


Q

, , , , ,
 3 3

3 3 4 4 4
³¼w ¥nIa

 

Q Q    3 1 3 1  اركيدامنة ميان چ 2
  )125تا  116و  104تا  101هاي  هاي آماري، صفحه )، كار با داده1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  
 (عليرضا عبدي)  »1«گزينة  - 107

  با توجه به صورت سؤال داريم:
q F , p T   

  در نتيجه:
(p q) (r p)     

(T F) (r T)     
F (r T) T   

.SwH Swnj ½nH¼μÀ Âöo{ ½à nHq¬  ³k£¶ ÁIÿTºH ¾M
  

  )11تا  2هاي  )، آشنايي با منطق و استدلال رياضي، صفحه2(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »2«گزينة  - 108
)ثابت است و از نقطة  fچون تابع  , )1  xازاي هـر   گـذرد، پـس بـه    مي 4

  داريم:
f (x) f ( )  4 10 4   

g
g(x) x

g( )


 3 3ÂºIμÀ ÍMIU   

, x
h(x) , x h( )

, x


   
 

1 0
0 0 5 1
1 0

   

/
( )


  


4 3 1 0 52 1   عبارت 2

  )36تا  25ي ها )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار ( 

 رياضي 
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 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 109
تـرين عـدد صـحيح     جزء صحيح هر عدد غير صـحيح برابـر اسـت بـا بـزرگ     

اولين عدد صحيح سمت چپ آن اسـت.) و   ،كوچكتر از آن (روي محور اعداد
  جزء صحيح اعداد صحيح برابر است با خود عدد.

[ ]

[ ]

f ( ) [ ] [ ]

/f ( ) [ ] [ ] [ ]


      




         



2 2

2 2
1

22
1 0
2

2 22 3 3 3 1 4
2 2

1 2 2 1 43 3 3 3 1 42 12
2

   

f ( ) f ( )    
1 2 4 4 02  

  )39تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »1«گزينة  - 110
yنمودار تابع را به كمك  | x | كنيم: رسم مي  

ها محوريال به نهسبت xقر�نه ها محوريال ريالوي واحد xدو

ريالاست طرف به
x x

y y

y |x|= y |x|=-  
  

2
ها1 محوريال ريالوي واحد ��y

بالا طرف به
x x

y y

y |x |=- -2 y |x |=- -2 +1  
y}برد تابع مجموعة  R | y }   باشد، كـه فقـط شـامل يـك عـدد      مي 1

  .(يعني عدد يك) استطبيعي 
  )44تا  40هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  - 111

fبا توجه به تعريف دامنة تابع 
g

  داريم: 

f f g
g

D D D {x | g(x) }   0  

f
f g

g

D { , , , }
D D { , , }

D { , , , , }
       

1 1 5 3
3 1 13 0 1 1 2    

f
g

D { , , } { } { , }    3 1 1 3 1 1  

)تذكر:  , ) g3 )gدر نتيجه  0 ) 3 0   

fدامنة بنابراين 
g

  شامل دو عضو است. 

  )54تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار ( 

 (محمد بحيرايي)  »4«گزينة  - 112
  در سال مورد نظر Bو  A دو كالاي بهاي  شاخص

A A B B
A A B B

  
 

  
100kÄk] SμÃ¤ ·p» kÄk] SμÃ¤ ·p»

¾ÄIQ SμÃ¤ ·p» ¾ÄIQ SμÃ¤ ·p»  

  
 

  
80 120 150 5 10080 60 150   1399شاخص بهاي دو كالا در سال 2


   


9600 750 10350100 1004800 300 5100  

/202 94 
  )61 تا 58هاي  )، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  
 (نسترن صمدي)  »1«گزينة  - 113

  رقم فرد داريم.  3رقم زوج و  3در عدد داده شده 
!ها را به  كه آن ! 3 3   توان يك در ميان چيد، زيرا: طريق مي 2

! ! 
3 3 2 2 1 1 3 3joÎ Z»p joÎ Z»p joÎ Z»p  

! ! 
3 3 2 2 1 1 3 3Z»p joÎ Z»p joÎ Z»p joÎ   

! !   3 3 2 72  
  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 (عليرضا عبدي)  »2«گزينة  - 114

هاي خـارج شـده از يـك رنـگ باشـند، را       ابتدا احتمال پيشامد آن كه مهره
  كنيم: حساب مي

   
 

n(A)P(A)
n(S)

  
    

 

3 4
2 2

7
2

3 6 9 2 3
7 6 7 6 7

2

  

چـون دو   .كنيم ميكه از يك رنگ نباشند را حساب  حالا احتمال پيشامد آن
  پيشامد متمم يكديگرند، داريم:

P(A ) P(A)  1  

    
3 7 3 41 7 7 7 7   

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

 (محمد بحيرايي)  »4«ة گزين - 115
  مقدار آماره متغير است ولي مقدار پارامتر همواره ثابت است.»: 1«گزينة 
در گام اول چرخة آمار، فقط مسئلة مورد بررسي را به زبان ساده »: 2«گزينة 

  كنيم. بيان مي
هـا، گـاهي اوقـات اطلاعـات ثبتـي خـود را در اختيـار         سـازمان »: 3«گزينة 

  هند.د آمارگيران قرار نمي
  »: 4«گزينة 

N N
N N

        
360 360 36020 20 360 18

20

  
 


 

ها و آمار و احتمال،  هاي آماري، نمايش داده )، كار با داده3) و (1(رياضي و آمار ( 
  )38تا  28و  130تا  127، 100تا  88هاي  صفحه
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 (حميدرضا سجودي)  »2«گزينة  - 116
nرابطة  nt t n   1 جملة متـوالي  دهد كه اختلاف هر دو  نشان مي 1

nبرابر با  1 باشد.  مي  
n t t k k k          1

2 1 2 1 1 1 1 2 2 1   
  )60تا  52هاي  )، الگوهاي خطي، صفحه3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 (حميدرضا سجودي)  »3«گزينة  - 117

 آوريم: دست مي هحسابي را ب ةابتدا جملة پانزدهم دنبال

, , ... a ,d ( ) ,n ,a ?         1 153 3 3 3 3 6 15   
a a d ( )         15 1 14 3 14 6 3 84 81   

na t  15 81−H¼w ¢Lö   
  است، بنابراين: 81هندسي برابر  ةاُم دنبال nجمله 

n, , ... r , t , t       


1
1 1 11 3 8113 3

3

   

n n
nt t r ( )     1 1

1
181 33   

n n( ) ( ) ( )       1 5 1243 3 3 3   
n n    1 5 6 

  )85تا  61هاي  )، لگوهاي خطي و غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 (امير زراندوز)  »3«گزينة  - 118
هندسي را  ةاول و قدرنسبت دنبال ةابتدا جمل ،با استفاده از جملة عمومي

  آوريم: ت ميدس هب

n
n

n a
a

n a


        
    

3
12 1

5
2

1 3 2 24
3 2

2 3 2 96
  

a
r

a
   2

1

96 424 

n

n
a ( r ) ( )S S ( )

r
 

     
 

30
301

30
1 24 1 4 8 1 41 3  

( )            30 3 2 30 63 638 8 4 8 2 2 8 2 2 8  
  )85 تا 74هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  
 (علي شهرابي)  »3«گزينة  - 119

  داده شده، داريم:  ه كردن رابطةبا ساد

x x( )    5 35 2 332 4 8 2 2 2 2 2 

x x x         
2 5 15 51 3 3 33 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

x
x x x


        

1 3 13 1 2 22 2 3 1 33 3 9 

  )94تا  86هاي  ، صفحهالگوهاي غيرخطي)، 3(رياضي و آمار ( 

 (حميدرضا سجودي)  »4«گزينة  - 120

tfبراي محاسبة جمعيت از تابع نمايي زوال  (t) c( r) 1  استفاده
c)كنيم:  مي / ) 1 5 

tt
r /

f (t) c( r) f ( ) / ( / )


    2 2
0 021 2 1 5 1 0 02  

fميليون نفر  ( ) / /   22 1 5 0 98   

/نفر f ( )     
51 5 15 10 2 150 98 98 1440600oÿº ·¼Ã±Ã¶   

  )104تا  102)، الگوهاي غيرخطي، صفحة 3(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 121
هـا از توسـعه،    و تعريف آن ي غربيبندي كشورها الف) امروزه براساس تقسيم

يافتـه و   يافتـه، در حـال توسـعه، كمتـر توسـعه      كشورها به چهار گروه توسعه
  شوند. نيافته تقسيم مي توسعه

بـه  يافتـه   توسـعه ب) تفاوت و شكاف عميق بين كشورهاي در حال توسعه و 
 يدر تمـام  بـاً يو تقر شـود  يبـه سـطح درآمـد سـرانه محـدود نم ـ      وجـه  چيه

  توسعه (البته با درجات متفاوت) وجود دارد. يها شاخص
توان تفاوت ميان درآمـد و ثـروت    كارگيري نظام صحيح مالياتي، مي ج) با به

  درآمد را كاهش داد. يك گروه محدود پردرآمد و اكثريت كم
تر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزم  اختار توزيع درآمد و عادلانهد) اصلاح س

  هاست. ويژه مولد كردن آن توانمندسازي افراد و به
ـ  ترين عامل توليد به آموزش و تأمين اقتصادي مهم ةانسان به مثابهـ) 

هـا بـه افـزايش     گـذاري در ايـن زمينـه    اجتماعي نياز دارد و هرگونه سـرمايه 
  شود. كار و در پي آن، افزايش درآمد ملي منجر مي وري نيروي بهره

  )88و  82، 78هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 122
/(ارزش افزودة بخش خدمات)    1   ارزش افزودة بخش كشاورزي 5

/ميليون ريال  , ,  1 5 58 500 87   ارزش افزودة بخش كشاورزي 750

(ارزش افزودة بخش كشاورزي)    
3
  ارزش افزودة بخش صنعت 5

,ميليون ريال    ,  
3 87 750 52   ارزش افزودة بخش صنعت 6505

(ارزش افزودة بخش صنعت)     
20

  نارزش افزودة بخش ساختما 100

,ميليون ريال    ,  
20 52 650 10   ارزش افزودة بخش ساختمان 530100

(ارزش افزودة بخش ساختمان)    
3
  استهلاك سرمايه 5

,ميليون ريال    ,  
3 10 530 6   استهلاك سرمايه3185

ميليون ريال      از خارجخالص درآمد عوامل توليد  5140
  , , ,  58 500 87 750 52   توليد ناخالص ملي (الف 650

,ميليون ريال   ,  10 530 5140 214 570   

 اقتصاد
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  توليد ناخالص ملي = توليد خالص ملي -استهلاك سرمايه   
,ميليون ريال   , ,  214 570 6 318 208    توليد خالص ملي  252

  
Â±¶}²IiIº kÃ²¼U

®¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص ملي سرانه (ب  

,ريال   / 
214 570 4291 450  

  )46تا  42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »4«گزينة  - 123

)ميليارد ريال    )   
1 540 650  ك و مستغلاتدرآمد صاحبان املا 5952

ميليارد ريال     
3 540   درآمد صاحبان مشاغل آزاد 8102

)ميليارد ريال    )   
2 810 480   بگيران درآمد حقوق 8603

    الف)
,ميليارد ريال       540 595 810 860 480 650 3   درآمد ملي 935

   ب)

,ريال    , /  
3 935 000 49187 580

Â±¶ k¶Anj
®¨  SÃ÷μ] درآمد سرانه  

بها يا وجوه مربوط  اجاره»: 2«قيمت خدمات سرمايه و رديف »: 1«ج) رديف 
  به اجاره است.

د) درآمد سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعـه در ميـزان توليـد يـا     
  درآمد آن جامعه است.
  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

 ----------------------------------------------  
 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 124

مفهومي اقتصادي اسـت و از فـردي بـه فـرد      ،الف) ضروري يا تجملي بودن كالا
  اي به جامعة ديگر متفاوت خواهد بود. ديگر، از زماني به زمان ديگر و از جامعه

دهندة ميزان حساسيت مقدار تقاضاي فرد نسـبت   نشان ،شيب منحني تقاضا
و همين درجة حساسيت، كالاها به دو دسـتة   به قيمت است. براساس شيب
شوند. اگر شيب منحني تقاضا زياد باشد، يعنـي   ضروري و تجملي تقسيم مي

گـوييم   كننده در برابر قيمت كم است كـه اصـطلاحاً مـي    العمل مصرف عكس
گـوييم. كـالاي    كشش قيمتي تقاضا كم است كه به آن، كالاي ضـروري مـي  

  لوكس برعكس اين حالت است.
  اي هاي فولاد در كارخانة توليد اتومبيل: كالاي واسطه ورقهب) 

  اي ارة نجاري: كالاي سرمايه
  شبكة شاد مورد استفادة آموزش و پرورش: خدمات

برداري از منابع و امكانات موجود محدوديت دارد و منـابع   پ) انسان در بهره
كند  ميو امكانات موجود نيز محدود است. اين دو محدوديت وضعيتي ايجاد 

  گويند. مي» كميابي«كه اقتصاددانان به آن 
ت) در نوع اول توليد، انسان با در اختيار داشتن منابع و محصولات طبيعـي،  

رساند؛  چنين با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي و هم
 يند.گو مي» احيا«به اين نوع از توليد  ،مثل زراعت، باغباني و پرورش ماهي

نام دارد. از تركيب و تبديل مواد حيازت شده و يا » صنعت«نوع دوم از توليد، كه 
محصولات به دست آمـده از احيـاي منـابع طبيعـي و ايجـاد ارزش مصـرفي يـا        

  …آيد؛ مثل صنايع غذايي، پوشاك، پتروشيمي و  دست مي ها به مبادلاتي در آن
و ملموس نيسـت و بـه   نوع سوم توليد، توليد محصولاتي است كه محسوس 

رود. به اين دسـته از توليـدات    به شمار مي» محصولات نرم«عبارت امروزين 
  هاي مالي به يك مؤسسة توليدي گويند. مثل مشاوره مي» خدمات«هم 

كــه محصــول  دارنــد، آن» يكســاني«ث) دو توليدكننــده كــه عوامــل توليــد 
 بيشتري داشته است.» وري بهره«داشته باشد، » بيشتري«

  )33و  30، 24، 21، 20، 11، 10هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 125

  الف)
كيلو      مقدار تقاضاي تعادلي 6

كيلو      تومان 700تقاضا در قيمت  ميزان0
كيلو     6 0   مقدار تقاضاي تعادلي - تومان  700تقاضا در قيمت  ميزان6

ب) در سطح قيمت بالاتر از قيمـت تعـادلي در بـازار مـازاد عرضـه (كمبـود       
كيلو مازاد عرضـه   4تومان، معادل  600تقاضا) داريم، يعني در سطح قيمت 

(كيلو  8 4   ) داريم.4
تر از قيمت تعادلي در بازار مازاد تقاضا (كمبود عرضه)  يمت پاييندر سطح ق

كيلـو كمبـود عرضـه     10تومـان، معـادل    300داريم، يعني در سطح قيمت 
(كيلو  10 0   ) داريم.10

كيلــو توليدكننــده بيشــترين  6و مقــدار تومــان  500ج) در ســطح قيمــت 
  دريافتي را دارد.

تومان     500 6 3000   
افتد كه قيمت از  اتفاق مي» كمبود عرضه (مازاد تقاضا)«در بازار هنگامي د) 

كننـدگان   تر باشـد. در نتيجـه، گروهـي از مصـرف     سطح قيمت تعادلي پايين
موفق به خريد كالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه براي خريد كـالا  

  شود.  ين امر سبب افزايش قيمت كالا ميحاضرند مبلغ بالاتري بپردازند و ا
شود از يـك سـو، توليدكننـدگان بـه توليـد رغبـت        افزايش قيمت باعث مي

  كنندگان از مصرف خود بكاهند. بيشتري نشان دهند و از سوي ديگر، مصرف
يابد كـه در آن، فاصـلة بـين عرضـه و      اين افزايش قيمت تا سطحي ادامه مي

 400بازار برقرار شود. بنابراين در سطح قيمت  تقاضا از بين برود و تعادل در
  شود. تومان افزايش قيمت موجب برقراري تعادل در بازار مي 100تومان، 

  )37تا  34هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »2«گزينة  - 126

 درآمد سالانه تعداد دستگاه  ارزش هر دستگاه   
,ريال   , , , ,  1600 2 000 000 3 200 000  درآمد ساليانه 000

,ريال    , , ,  15 000 000 12 180 000   بهاي ساليانه اجاره000
,ريال   , ,   940 000 11 12 124 080  حقوق سالانة كارمندان000

حقوق سالانة كارمندان    
2
  هزينة استهلاك سالانه 3



  16: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 رـتي 4آزمون نامة  پاسخ
 

,ريال    , , ,  
2 124 080 000 82 720   هزينة استهلاك سالانه 0003

  , , , ,  180 000 000 124 080   هاي سالانه مجموع هزينه 000
,ريال    , , , , , 165 000 000 82 720 000 551 800 000  

 , , , , , 3 200 000 000 551 800  سود درآمد هزينه 000

,ريال    , , 2 648 200 000  
  )29و  28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه  

----------------------------------------------  
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واحـد پـولي    300(قيمـت تعـادلي    در سطح قيمت بالاتر از قيمت تعادليالف) 
بازار با مازاد عرضـه   در واحد پولي است.) 500كه قيمت در بازار  است در حالي

دنبـال   كـه بـه   يدليل گران بـودن كـالا، توليدكننـدگان    شويم؛ زيرا به رو مي روبه
كننـدگان   پردازند؛ در حالي كه مصـرف  كسب سود بيشترند، به توليد بيشتر مي

  دهند. به خريد و مصرف اين كالاي گران به آن مقدار تمايل نشان نمي
ولـي    دسـتگاه اسـت،   50دار عرضـه  واحد پولي، حداكثر مق ـ 400در قيمت 

كنندگان تقاضـا شـده اسـت، در نتيجـه      دستگاه از طرف مصرف 30حداكثر 
  خواهيم داشت:

  واحد پولي 400كنندگان در قيمت  حداكثر درآمد عرضه
,واحد پولي   400 30 12 000  

  كالا و خدمات مثل خريدهاي دولتي ةب) مناقصه: خريداران عمد
  ي: بازار محصولاتي چون ماكارونيبازار رقابت

هـاي   ما شركت توانير بـه دلايـل طبيعـي و شـركت     انحصاري فروش: در كشور
  روند. شمار مي خودرويي به دلايل قانوني، انحصارگر در فروش كالاي خود به

  ها ها و حراجي مزايده: فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه
  پ) 

  رند + توليد ناخالص داخلي = توليد ناخالص مليتوليد مردم كشور كه در خارج اقامت دا
   - توليد خارجيان مقيم كشور 

حال اگر توليد خارجيان مقيم كشور برابر با توليد مـردم كشـور كـه در خـارج     
  اقامت دارند، باشد، خواهيم داشت:  

ميليارد دلار    توليد ناخالص ملي توليد ناخالص داخلي  500
  توليد خالص داخلي توليد ناخالص داخلي  هزينة استهلاك 

هزينة استهلاك   455 500  
ميليارد دلار   500 455   هزينة استهلاك 45

گردد كه اثر  اسبة قيمت كالاها و خدمات بر حسب سال پايه موجب ميت) مح
تغييرات قيمت در محاسبة توليد كل از بين بـرود. بـه همـين دليـل تغييـرات      

  دهندة تغيير ميزان توليد كالاها و خدمات خواهد بود. موجود فقط نشان
توان  يث) با تقسيم اندازة صادرات به حجم كل اقتصاد (توليد ملي) هر كشور م

تـر عمـل كـرده     طور نسبي كدام كشور در زمينة صادرات موفق مشخص كرد به
2/نســبت صــادرات بــه توليــد ملــي  Aاســت. در كشــور  و در كشــور  5%

B3%طور نسبي، كشور  است، در نتيجه بهB  تـر از   در زمينة صادرات موفـق
  است. Aكشور 

  )48تا  42و  38تا  34هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 128

  100−Iw ÁI¿TºH nj SμÃ¤-−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤
−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤ تورم كالاي  نرخC  

 , , , , ,
, , , ,


   

1 713 906 1 120 200 593 706100 1001 120 200 1 120 200 

/درصد    0 53 100 53 
درصد       Bتورم كالاي  A تورم كالاي  C تورم كالاي  53

 , ,
, ,

  6 505 200
6 505 200

53
100

−Iw ÁI¿TºH nj SμÃ¤م كالاي تورA 

 , ,6 505 /قيمت در انتهاي سال 200 , ,  0 53 6 505 200 
,ريال  , , , , ,  3 447 756 6 505 200 9 952   قيمت در انتهاي سال956

  , ,   8 644 80653
100

−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤
−Iw ÁHkTMH nj SμÃ¤ تورم كالايB 

,قيمت در ابتداي سال  , 8 644 /(قيمت در ابتداي سال)  806 0 53  
  , , 8 644 /(قيمت در ابتداي سال)  806 1 53   

,ريال    ,, ,
/

  5 650 2001 53
8 644   قيمت در ابتداي سال 806

  )60(اقتصاد، پول، صفحة   
----------------------------------------------  
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را در شاخص توسعة  180و كشور موزامبيك رتبة  69الف) كشور ايران رتبة 

  انساني دارد.
ب) سطح پايين توسعه در موزامبيك بـا سـطح پـايين رشـد در ايـن كشـور       

بينـي و   پـيش  هماهنگ است، اما تعدادي از كشـورهاي در حـال توسـعه بـا    
هاي توسـعة خـود    اند در وضعيت شاخص هاي بلندمدت توانسته اجراي برنامه

بهبود نسبي ايجاد كنند. چين از جملة اين كشورهاست كه با وجـود درآمـد   
هاي توسـعه وضـعيت نسـبتاً     سرانة نه چندان زياد از نظر بسياري از شاخص

  گ نيست.مطلوبي دارد و لذا شاخص رشد و توسعه آن با هم هماهن
10/ج) نرخ مرگ و مير نوزادان در چين:    در هر هزار تولد 9

  )2011ثابت سال  PPP(به دلار  15090توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران: 
55/اميد به زندگي در موزامبيك:    سال 1

  )81و پيشرفت، صفحة (اقتصاد، رشد، توسعه   
----------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »3«گزينة  - 130
  = افزايش مقدار توليد در سال سوم الف)

  سومتوليد كل به قيمت ثابت در سال  - توليد كل به قيمت ثابت در سال پايه 
,5   950 مدر سال سو توليد كل به قيمت ثابت330

  ومسدر سال  ثابتتوليد كل به قيمت 
,هزار ميليارد ريال ,  950 5 330 6 280  

  ومسدر سال (تورم) = ميزان افزايش قيمت 
  ومسدر سال  توليد كل به قيمت جاري -  ومسدر سال  توليد كل به قيمت ثابت
,6    660 جاري در سال سومتوليد كل به قيمت 280

  ومسدر سال  جاريتوليد كل به قيمت 
,هزار ميليارد ريال ,  660 6 280 6 940  
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  ب)

 افزايش مقدار توليد در سال دوم
,هزار ميليارد ريال ,  5 960 5 330 630  

  ومددر سال (تورم) ميزان افزايش قيمت 
,هزار ميليارد ريال ,  6 500 5 960 540  

  )48تا  46هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  
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  الف)


ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M

¯I¨  kÃÿ¶ oμø ك سالانه هزينة استهلا  

ميليون تومان  
800   هزينة استهلاك سالانة هر ليفتراك 5016

ميليون تومان   50 12   ها هزينة استهلاك سالانة تمامي ليفتراك 600
  ب)

)ميليون تومان  )   
20800 800   قيمت جديد هر ليفتراك960100

,ميليون تومان   960 12 11  ها فتراكيلمجموع قيمت جديد تمامي  520
  هزينة استهلاك سالانة هر ليفتراك با احتساب قيمت جديد

ميليون تومان  
960 6016  

  ها فتراكيلسال آخر تمامي  10» هزينة استهلاك«مجموع 
,ميليون تومان    60 12 10 7 200  

  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »1«گزينة  - 132
  گونه مسائل بايد به دو نكته يا شرط اصلي توجه شود: الف) براي حل اين

از (يا مساوي با) سـهم دهـك مـا     تر تواند بزرگ نكتة اول: سهم هر دهك مي
تر از (يا مساوي با) سهم دهـك بعـد از خـود باشـد، بـه       قبل خود يا كوچك
 5زيرا در آن، سهم دهك چهـارم (  ،غلط خواهد بود» 3«همين دليل گزينة 

نيـز غلـط   » 4«تـر اسـت. گزينـة     درصد) كـم  6درصد) از سهم دهك سوم (
درصـد) از سـهم دهـك     5/9خواهد بود چرا كه در آن، سهم دهـك هفـتم (  

 تر است. درصد) كم 10ششم (
شـود، اگـر    100ها بايد برابر بـا   كه مجموع سهم دهك نكتة دوم: نظر به اين

كسـر كنـيم،    100هاي معلوم را جمع بزنيم و عـدد حاصـل را از    سهم دهك
 گردد، يعني: هاي مجهول مشخص مي مجموع سهم دهك

  هاي معلوم (به درصد) مجموع سهم دهك
       3 4 6 7 10 17 21 68 

  100 68   هاي مجهول (به درصد) مجموع سهم دهك 32
  است. 32برابر با » 2«و » 1«ها در هر دو گزينة  مجموع سهم دهك

  هاي نهم و دهم:  درصد بالاي جامعه يعني مجموع سهم دهك 20ب) 
درصد  17 21 38  

  ل و دوم:هاي او مجموع سهم دهكيعني درصد پايين جامعه  20
درصد   3 4 7  

= ج)   21 73
´Àj¦Àj´¿w
−»H¦Àj´¿wشاخص توزيع درآمد 

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  

 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 133
هـاي   آن دوره، دولت با هدف ايجاد توسعة نمايشي به اجـراي طـرح   الف) در

  اني متعدد در كشور پرداخت.عمر
 46هاي حقوق اقتصادي شهروندان و فعالان اقتصادي در دو اصـل   ب) بنيان

  قانون اساسي تعيين شده است. 47و 
نيـز وضـعيت   » سـالة جمهـوري اسـلامي ايـران     20انداز  سند چشم«ج) در 

هـ . ش. توصـيف و مشـخص شـده اسـت؛ بـه       1404اقتصادي در افق سال 
هـ . ش. اقتصاد كشـور در وضـعيت و موقعيـت     1404ال عبارت ديگر، در س

 (مقصد) تعيين شده بدين صورت خواهد بود: 
كشوري با جايگاه اول اقتصـادي در سـطح منطقـة آسـياي جنـوب غربـي،       «

لازم اسـت   …ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه، رسيدن به اشتغال كامـل و  
سـالانه ماننـد    هـاي  هاي توسـعه و بودجـه   هاي كمي كلان برنامه كه شاخص

گذاري، درآمد سرانه، توليـد ناخـالص ملـي، ميـزان اشـتغال و       ميزان سرمايه
هاي بالا و پايين جامعه بايد متناسب با  تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك

  »انداز تنظيم و تعيين شود. اين سند چشم
د) در دهة سوم، دولت با بازنگري نقش خود در عرصة اقتصاد، كاهش برخي 

هاي غيرضروري خود در اقتصاد و دادن آزادي عمل بيشتر بـه بخـش    ليتفعا
  هايي را آغاز كرد. خصوصي، تلاش

هاي عمومي از قبيل  انفال و ثروت«قانون اساسي آمده است:  45هـ) در اصل 
هـا و سـاير    هاي موات يا رها شده، معـادن، درياهـا، درياچـه، رودخانـه     زمين
هاي طبيعي، مراتعـي   ها، نيزارها، بيشه جنگلها،  ها، دره هاي عمومي، كوه آب

المالك و اموال عمومي كـه   كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول
شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح  از غاصبين مسترد مي

ها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون  عامه نسبت به آن
  »كند. معين مي

  )140و  136، 131، 128، 127هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 134
ميليارد دلار      هاي ديداري و غيرديداري مردم مجموع سپرده2138

ميليارد دلار      هاي جاري (ديداري) مردم سپرده ارزش پولي 797
ميليارد دلار     2138 797    هاي غيرديداري  سپرده 1341

  x انداز پسهاي  سپرده  

  x
2
انداز  هاي پس سپرده3

2
  دار مدتهاي  سپرده 3

  هاي غيرديداري انداز = سپرده هاي پس دار + سپرده هاي مدت سپرده  
xx x  

2 51341 3 3  

xميليارد دلار    /
  

1341 3 804   انداز  پسهاي  سپرده 65

  هاي غيرديداري = شبه پول الحسنه + سپرده هاي قرض ارزش پولي حساب
ميليارد دلار     1341 1220   شبه پول 2561

  هاي جاري مردم) پول = حجم كل پول (نقدينگي) ها و سپرده (مسكوكات، اسكناس 
  پول +  الحسنه) شبه هاي قرض هاي غيرديداري + حساب (سپرده  

ميليارد دلار     891 797 341 2561   حجم كل پول (نقدينگي) 4590
  )65و  60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
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شود براي پيشـگيري از افـزايش    الف) زماني كه اقتصاد كشور دچار تورم مي
ها يا كاهش سرعت آن، بانك مركزي سياست كـاهش حجـم پـول در     قيمت

هايي كه بانك مركزي بـراي كنتـرل و    گيرد. يكي از روش كار مي گردش را به
 )فـروش اوراق مشـاركت  (باز  گيرد، سياست بازار كار مي تنظيم حجم پول به

طـور   تواند با فروش اوراق مشـاركت بـه   در اين روش، بانك مركزي مي  است،
  مستقيم از مقدار پول در دست مردم بكاهد. (سياست پولي انقباضي)

مـالي انقباضـي (كـاهش      تواند با اعمـال سياسـت   در شرايط تورم، دولت مي
بـا كـاهش تقاضـاي كـل در      مخارج دولت و افزايش ماليات) در مواقع تـورم 

  اقتصاد موجب ثبات اقتصادي شود.
ب) بديهي است براي حل اساسي مشكل ركود اقتصادي در بلندمـدت بايـد   

گـذاري و   افـزايش سـرمايه    وري، هاي جانب عرضه (مثل بهبود بهـره  سياست
 بهبود فضاي كسب و كار) را در پيش گرفت.

سود يك شركت يا حقـوق   ) درآمد يك متغير جاري است، به عنوان مثالپ
  يابد متغيري جاري است. يك كارمند، يارانه كه ماهانه تحقق مي

ثروت يك متغير انباره است، به عنوان مثال اتومبيل يا سـاختمان مسـكوني   
  شود و راكد است. افراد، كه در طول زمان افزوده يا كاسته مي

دن و كسب عايـدي  دارايي يك متغير انباره است و در فرايند توليد و مولد بو
  مانند سهام ،است
  عوارض نوسازي: عوارض شهرداريت) 

  عوارض خودرو: عوارض شهرداري
  ماليات بر خودرو: ماليات بر دارايي و ثروت

  ماليات بر كالاهاي صادر يا وارد شده: حقوق و عوارض گمركي
  ماليات بر درآمد صادركنندگان و واردكنندگان: ماليات بر درآمد

  ث) 
  قيمت فروش چاي ماليات غيرمستقيم م شده يا (سهم كارخانه)قيمت تما

  ,28 ,ماليات غيرمستقيم500 30 000  
,تومان    , ,  30 000 28 500 1   ماليات غيرمستقيم500

  ,
,

 
1 500 100 530 000 %  

  )104و  103، 95، 92هاي  (اقتصاد،تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

  
  
  

  )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 136
در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بسياري از اصطلاحات علمي، ادبي، ديني و 

  متون عربي وارد فارسي دري شد.  ةجديد از راه ترجمسياسي 
  )83و  43، 42، 40هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  

  )نژاد فرهاد علي(    »1«گزينة  - 137
  ها: تشريح ساير گزينه

  از آثار مولانا و مربوط به قرن هفتم هجري است. » فيه ما فيه»: «2« ةگزين
را در قرن نهم هجري در شرح » دولتشاه ةتذكر«ي دولتشاه سمرقند»: 3« ةگزين

  جامي هم از آثار قرن نهم است. » الانس نفحات«احوال شاعران ايراني نوشت. 
  اند.  آثار اين گزينه همگي مربوط به قرن هفتم هجري»: 4« ةگزين

  )19تا  14 هاي )، تاريخ ادبيات، صفحه2ن ادبي ((علوم و فنو  
----------------------------------------------  

 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 138
پيرو انـوري و سـنايي و در سـرايش قصـيده پيـرو       ،پروين در سرايش قطعه

  ناصرخسرو و سعدي بوده است.
كند، شكل تصرف وي در مضامين و  آنچه شعر پروين را از ديگران متمايز مي

    هاست. آن ةكيفيت ارائ
  )70ة )، تاريخ ادبيات، صفح3( (علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »2«گزينة  - 139

  ظفرنامة شامي دربارة تيمور و به نثر ساده نگاشته شده است.
  )38 ، صفحةشناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »1«گزينة  - 140

نامه به نثر غزنـوي و سـلجوقي    شاهنامة ابومنصوري به نثر ساماني و سياست
ابومنصوري و موارد  ةبا شاهنام )د (الف، ب،نگاشته شده است. بنابراين موارد 

  نامه تناسب دارند. با سياست )و ،ج، هـ (
  )65و  64 هاي شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 141

  هاي نثر دورة بيداري است. از ويژگي »4«عبارات گزينة 
  )45تا  43 هاي شناسي، صفحه )، سبك3و فنون ادبي ((علوم   

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »3«گزينة  - 142

  ها: تشريح ساير گزينه
  انقلاب ةمربوط به شعر دور»: 2«و » 1«هاي  گزينه
گرايانـه   انقلاب (توجه شود كه تفكرات انسـان  ةمربوط به نثر دور»: 4« ةگزين

  شد.) در آثار قبل از انقلاب كمرنگ نبود بلكه به وفور يافت مي
  )102و  100تا  98 هاي صفحهشناسي،  )، سبك3فنون ادبي ( (علوم و  

----------------------------------------------  
 نژاد) سادات طباطبايي (عارفه  »4«گزينة  - 143

و فنـايي كـه حريفـان بعـد از     » خود شدن از خود بي«توجه به مفهوم ذهني 
كـه در   هـايي اسـت   شـوند از ويژگـي   خوردن شراب آسماني به آن دچار مـي 

  توان يافت.  ادبيات عرفاني و سبك عراقي مي
  ها: تشريح ساير گزينه

زبان ساده و روان، استفاده از اصطلاحات زبان عاميانـه (خـوردن   »: 1« ةگزين
هـا (پـاي    طبيعي از آرايه ةپا به سنگ)، لحن صميمانه، تفكر زميني و استفاد

يـت از فريـدون   هاي شـعر معاصـرند كـه در ايـن ب     آرزو: تشخيص) از ويژگي
  شوند. مشيري ديده مي

هـاي سـبك    زبان كهن و پند و انـدرز سـاده و عملـي از ويژگـي    »: 2« ةگزين
  خراساني در اين بيت رودكي است. 

بينانة شاعر سبك هندي (شوكت بخاري) در اين بيت  نگاه باريك»: 3« ةگزين
ر را بـا  مويي ساخته و به دست نقاش داده تا دهان يـا  قلم» ساية مژة مور«از 

  آن بكشد و از اين طريق ظرافت دهان معشوق را نشان داده است. 
  تركيبي)، شناسي سبك، )3و ( )2( ،)1(علوم و فنون ادبي (  

زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)
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  نژاد) (فرهاد علي    »1«گزينة  - 144
گرفتن بـر يكـديگر را    اند و هر دو معناي آسان مترادف» تساهل«و » تسامح«

  دارند. 
  ها: تشريح ساير گزينه

هـا بـراي    سازي باستاني مانند شيپور بـود كـه در جنـگ    ،رنّايك»: 2« ةگزين
  نواختند.  رساني مي باش و اطلاع آماده
طبله به معناي طبل كوچك يـا صـندوقچه و قـوطي چـوبي يـا      »: 3« ةگزين

  داري عطر است.  اي براي نگه شيشه
شـود و   ناوك به معناي تير كوچك است كه با كمان انداخته مي»: 4« ةگزين

(به جهت شباهت مژگان  استعاريمعناي مژگان به كار رود به صورت اگر به 
  و تير) است. 

  )، واژگان، تركيبي)2) و (1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (حميد محدثي)    »2«گزينة  - 145

  ها: تشريح ساير گزينه

  مردم عالممجاز از » عالم«مجاز: »: 1« ةگزين
خورشيدپرسـت، كسـي كـه خورشـيد را      -1پرست:  ايهام: آفتاب»: 3« ةگزين
  نوعي جانور شبيه به سوسمار -2پرستد  مي
نوراني و منورشـده،   -2آشكارشده  -1شده:  ايهام تناسب: روشن»: 4« ةگزين

  تناسب دارد.  »پرست آفتاب«در » آفتاب«كه در اين معنا با 
  ديع، تركيبي))، بيان و ب3و ( )2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  شيراز) -(محسن فدايي  »4«گزينة  - 146

  است.» تشبيه«اما بيت فاقد   استعاره از معشوق است،» سرو خرامان«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اضافة تشبيهي است و رخ معشوق ضـمن تشـبيه بـه    » مهر رخ»: «1«گزينة 
  رويان و محبوباناستعاره از زيبا» بتان/ «.استشده  تهنسماه از آن برتر دا

(چهرة همچون پري، خم ابروي معشوق  .تشبيه است» پريچهر«»: 2«گزينة 
  .استعاره از معشوق است» ماه«نيز به هلال ماه تشبيه شده است.) / 

(لب) معشـوق  » شكر/ « است. معشوق» لب«استعاره از » شكر»: «3«گزينة 
  ته شده است.نساز آن برتر دا» حيوانچشمة «ضمن تشبيه به 

  )، بيان، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 147

) از آن چهره / حسـن تعليـل: دليـل ميـان     2علت،  ) به آن1رو:   ايهام: از آن
/  .اسـت ) معرفـي شـده   بستن هندو، هجوم لشكر خط (روييدن موي چهـره 

  ميان (كمر) بستن / تشبيه: لشكر خط: كنايه
  )، بيان و بديع، تركيبي)3( ) و2)، (1( (علوم و فنون ادبي  

  (حميد محدثي)  »4«گزينة  - 148
ه؛     » دست« در اين بيت مجاز از انگشتان دست است بـه علاقـه و رابطـة كليـ

اسـت. در  چرا كه كل دست آمده در صورتي كه مقصود شـاعر بخشـي از آن   
مجـاز  » پياله«واژة » 2«مجاز از تصميم و قصد، در گزينة » سر«، »1«گزينة 

مجـاز از حاضـران در   » انجمـن «واژة » 3«از محتويات درون آن و در گزينة 
» محليـه «انجمن است. مجازهاي اين سه گزينه، همگـي بـا علاقـه و رابطـة     

  ه است.هستند؛ يعني شاعر محل يك چيز را به جاي خود آن ذكر كرد
  )52و  51هاي  )، بيان، صفحه2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (حميد محدثي)  »3«گزينة  - 149

  تناقضفاقد » / ش«و » گ«هاي  آرايي در صامت واج»: 3«گزينة 
  ها: تشريح ساير گزينه

اسـتان فرهـاد   ميح: اشاره بـه د نازك بودن طبع / تلآميزي:  حس»: 1«گزينة 
  و مرگ او كوهكن
ييـدي بـراي   أاسلوب معادله: مصـراع دوم در حكـم مصـداق و ت   »: 2«گزينة 

/ لـف و   توان بين دو مصراع تساوي برقرار دانسـت.  و ميع نخست بوده رامص
: شـنيدن (لـف و نشـر    1: گفـتن، نشـر   2: لب، نشـر 2: گوش، لف 1نشر: لف 
  )مشوش
اسـتعاره و  » ناليـدن زار خامـه (قلـم)    خـون گريسـتن و  «اسـتعاره:  »: 4«گزينة 

  تشخيص است. / كنايه: به خون جگر گريستن
  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2)، (1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (حميد محدثي)  »1«گزينة  - 150

  رنمايي در صدا و نالة ساز و فرياد شاع فاقد مجاز / اغراق: بزرگ
  ها: تشريح ساير گزينه 

طلوع (برآمدن) /  حسن تعليل: شاعر  -2چهره  -1ايهام: طلعت: »: 2«گزينة 
  گرماي خورشيد، دليل غيرمنطقي ذكر كرده است. براي روشنايي و

: 2: قدح زر، نشـر  1: اشك، نشر 2: رخ زرد، لف 1لف و نشر: لف »: 3«گزينة 
شـراب ريخـتن مهـر    «و » رهزه ـو ديدن سخن گفتن «شراب ناب / استعاره: 

  استعاره و تشخيص هستند.» (خورشيد) در قدح
» حلـق «/ جناس:  .تشبيه شده است» طناب«به » زلف«تشبيه: »: 4«گزينة 

  »حلقه«و 
  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2)، (1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  ثي)(حميد محد  »3«گزينة  - 151

  تشبيه شده است.» آتش«به » عشق«تشبيه: »: هـ«بيت 
د امواج دريا را بـا علتـي شـاعرانه و    محسن تعليل: شاعر رفت و آ»: ب«بيت 

  غيرواقعي بيان كرده است.
نوعي پرنده، كه در اين معنا بـا   -2گشوده  -1ايهام تناسب: باز: »: الف«بيت 

  تناسب دارد.» پرواز«و » شهپر«
  استعاره و تشخيص است.» آواز داشتن سپند«ره: استعا»: ج«بيت 
اسلوب معادله: مصراع دوم در حكم تصديقي براي مصراع اول بوده »: د«بيت 
  توان بين دو مصراع تساوي برقرار دانست. و مي

  )، بيان و بديع، تركيبي)3) و (2(علوم و فنون ادبي (  



  20: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 رـتي 4آزمون نامة  پاسخ
 

  (حميد محدثي)  »2«گزينة  - 152
باشـند.   بلكه حروف الحاقي مي يه نيستند، حروف اصلي قاف» ان«در اين بيت 

شود، لذا در اين بيـت آخـرين    به آخرين حرف اصلي قافيه اطلاق مي» روي«
  است.» ل«حرف اصلي قافيه 

، هـر  »4«باشد. در گزينة  آخرين حرف اصلي قافيه (روي) مي ،در ساير ابيات
نشــانة جمــع اســت، امــا چــون در واژة » كشــان دردي«در واژة » ان«چنــد 

» كشـان  دردي«در » ان«ق به خود كلمه است، بنابراين متعلّ» ان«، »خزان«
د و نه حروف الحـاقي، چـرا   نآي هم به نوعي حروف اصلي قافيه به حساب مي

  در دو كلمه يكسان نيست.» ان«كه نوع 
  )91)، موسيقي شعر، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (سيدعليرضا احمدي)  »3«گزينة  - 153

يـك از قواعـد    مشتركند و طبـق هـيچ  » ي«در مصوت بلند  )ني و دعوي ني(
  امكان قافيه شدن اين دو واژه وجود ندارد. ،قافيه

  )92تا  90هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1فنون ادبي ( (علوم و  

----------------------------------------------  
  محدثي) (حميد  »4«گزينة  - 154

بوده و هيچ اختيار شاعري زباني يـا  » مفعول مفاعلن مفاعيلن«وزن اين بيت 
  كار نرفته است. وزني در آن به
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  جزاي توشَود »شود اجزاي تو«حذف همزه در »: 1«گزينة 

سروده » علن فاعلنمفتعلن فاعلن / مفت«اين بيت در وزن دوري »: 2«گزينة 
ع راشده و مطابق قاعده چون هر نيم مصراع در اوزان دوري در حكم يك مص

در پايان » بسوخت«است، لذا هجاي پايان هر نيم مصراع هم بايد بلند باشد. 
شـود. (بلنـد    نيم مصراع نخست هجاي كشيده است كه تبديل بـه بلنـد مـي   

  بودن هجاي پاياني نيم مصراع)

  تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي چهارم مصراع دومبلند »: 3«گزينة 
  )، موسيقي شعر، تركيبي)3) و (2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(   »1«گزينة  - 155

ــة  ــت  »:1«گزين ــر دو »د«و » ب«وزن بي ــول  «، ه ــاعلاتن / مفع ــول ف مفع
   لن فعولن) است.(مستفعلن فعولن / مستفع» فاعلاتن

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن»: الف«وزن بيت 

مفعــول مفــاعيلن / مفعــول مفــاعيلن (مســتفعل مفعــولن / »: ج«وزن بيــت 
  )نمستفعل مفعول

  )، موسيقي شعر، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  

  )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 156
د و در ركن اول هـر  شو كوتاه تلفظ مي» سعدي«در كلمة » اي«هجاي بلند 

  لاتن آمده است. صراع اين بيت به جاي فعلاتن، فاعدو م
  ها: تشريح ساير گزينه

آوردن فـاعلاتن  ، فاقـد  »سـوي «در  مصـوت بلنـد   تغيير كميـت »: 1«گزينة 
   جاي فعلاتن به

، فاقـد آوردن فـاعلاتن   »از يعنـي «تغيير كميت مصوت بلنـد در  »: 2«گزينة 
  جاي فعلاتن به

  فاقد كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند»: 4«گزينة 
  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  (حميد محدثي)  »4«گزينة  - 157
  را  نت  ها  نَ  گ  ت  ر  صو  ك يد شا
 -   -  U   -  U  U U  U   -   -   -  
  يي  را  يا  بِ  ب  تو ت  دس  ب نون اك
- - U   -  U  -  U  U   -   -   -  

  

  وزن ساير ابيات:
  مفعول مفاعلن مفاعيلن»: 1«گزينة 
  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن»: 2«گزينة 
  لاتن مفاعلن فعلناعف»: 3«گزينة 

  )28)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  احمدي)(سيد عليرضا   »2«گزينة  - 158
 بيـت و وزن  كـار رفتـه   بهدر هجاي سوم مصراع نخست اختيار شاعري ابدال 

  .باشد مي» لن مفعول مفاعلن فعولن= مستفعل فاعلات فع«
  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(و  )2)، (1( (علوم و فنون ادبي  

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 159

(فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن)    » رمل مثمن محذوف«اين بيت نام وزن 
  است.

  نام وزن ساير ابيات:
  متقارب مثمن سالم (فعولن فعولن فعولن فعولن)»: 1«گزينة 
  هزج مسدس سالم (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن)»: 2«گزينة 
   رجز مثمن سالم (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)»: 3«گزينة 

  )107صفحة )، موسيقي شعر، 3فنون ادبي ((علوم و   
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 160
) ت لذ ذَياف)، مفاعلن ( وان  زان)، فعلاتن (نَ ت مفاعلن (و لي ك فعلن  ،ت

  (خُرما).
هـر  ي ع نخست فعلاتن به مفعولن تبديل شده است و در ركن پايـان در مصرا

  لن تبديل شده است. فعلن به فع نيز دو مصراع
  )23صفحة )، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 (محسن اصغري)  »3«گزينة  - 161
تو نيـز از آسـيب زبـان     ،بيند الف) شمع از زبان خود (شعلة خود) آسيب مي

  )ن(سكوت ك .آگاه باش
  توان با تواضع و فروتني مغلوب ساخت. ب) دشمن پيروز را مي

  اي نيست. جز تسليم شدن در برابر تقدير چاره ج) در اين دنيا به
  شود. د) آب زندگي (آب حيات) در قبال صبر و شكيبايي حاصل مي

  )116و  113، 37، 14هاي  صفحه، مفهوم)، 3(علوم و فنون (  

----------------------------------------------  
 (محسن اصغري)  »2«گزينة  - 162

ات مرتبط: دعوت به سخن تـازه گفـتن و پرهيـز از بيـان     مفهوم مشترك ابي
  )…مطالب قديمي (هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 

  هاي مادي ترجيح باطن و معنا بر ظاهر و زيبايي»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  )67ة صفح)، مفهوم، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (محسن اصغري)  »2«ينة گز - 163

ط: ناشـناخته بـودن   بمـرت  هـاي  مفهوم مشترك بيت صورت سـؤال و ربـاعي  
  معماي هستي 

ناتواني و عجز موجودات در برابـر تقـدير و قضـا و    »: 2« ةمفهوم رباعي گزين
  قدر الهي

  )65ة )، مفهوم، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 (محسن اصغري)  »4«گزينة  - 164

 ناتواني آدمي در بندگي»: 4« ةال و بيت گزينؤمفهوم مشترك بيت صورت س
 باشد. بزرگواري خداوند اي كه شايستة گونه بهكردن  عمل خداوند و

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  منتهاي خداوند است. بيانگر رحمت بي»: 1«گزينة 
  شكايت شاعر از غم يار»: 2«گزينة 
  حاصلي شاعر از گذشت عمر بيان ناپايداري عمر و روزگار و بي»: 3«گزينة 

  )10)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 165

دادن آن بـه   مفهوم مشترك ابيات مرتبط: بيان شور و شـوق شـاعر و برتـري   
(برق و باد و شعله) و حتي شوق مجنون (در بيت هاي مختلف طبيعي  پديده
شـود   تر است و فقط در مصراع اول ديده مـي  رنگ اين مقايسه كم» 3« ةگزين

  دارد).  » 4«و » 1«هاي  اما باز هم اين گزينه ارتباط بيشتري با گزينه
داند و خنديدن برق (رعد) و  شاعر برق و ابر را عاشق مي» 2« ةدر بيت گزين
داند (دقت شود كه در هر مصراع  (باران) را نشان از آن عشق ميگريستن ابر 

  الي مطرح شده است).ؤبيت اين گزينه س
  )62)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (  

  
 

 )حسين رضايي(  »2«گزينة  - 166
بـه  »: بمـا ) / «4و  3هـاي   (فعل امر مخاطب) عمل كـن (رد گزينـه  »: إعمل«
آن را يـاد  »: علِّمه) / «3و  1هاي  (رد گزينه فرا گرفتي»: تَعلَّمت«ه / يزي كچ

  داند كسي كه نمي»: من لا يعلم«ها) /  بده (رد ساير گزينه
  ))، ترجمه1(عربي (  

----------------------------------------------  
 ابهر) -ولي برجي (  »3«گزينة  - 167

) / 4و  2هـاي   كنيد (رد گزينـه  ا) اصرار ميبراي چه (لم = لماذ»: لم تُصرّون«
») / 2«دشمني (رد گزينة »: العدوان«بر نقاط اختلاف / »: علي نقاط الخلاف«
 2هـاي   دانيد (رد گزينه (جملة حاليه) در حالي كه شما مي»: و أنتم تعلمون«
رسـاند   به كسي جز دشمنانتان سود نمـي »: لا ينفع أحداً إلاّ أعداءكم) / «4و 

  )2و  1هاي  زينه(رد گ
  )، ترجمه)3) و (1(عربي (  

---------------------------------------------- 
 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »1«گزينة  - 168

يصـيب  ) / «4و  2هـاي   نيسـت (رد گزينـه   اي هيچ بيمـاري »: ما من مرضٍ«
جـز  »: إلاّ و لـه عـلاج  ) / «3و  2هاي  انسان را دچار كند (رد گزينه»: الإنسان

درمـان  »: علاج أمـراض القلـوب  ) / «3و  2هاي  نكه درماني دارد (رد گزينهاي
خواندن قرآن كـريم  »: القرآن الكريم قراءة) / «2ها (رد گزينة  هاي دل بيماري

  )4انديشيدن در آيات آن (رد گزينة »: التدبر في آياته) / «4و  2هاي  (رد گزينه
  ))، ترجمه2(عربي (    

----------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 169

»بعضـي از  »: بعـض النـّاس  « /)1 ةن ـي(رد گزاند  درازي كرده دست»: يقد تعد
اليـه)   (مفعول مطلق نـوعي + مضـاف  »: نيتعدي الظاّلم« /)4 ةني(رد گزمردم 

/ )1 ةنيگز (ردادامه پيدا كند  »:تستمرّ«  /)4و  2 يها نهي(رد گزمثل ستمگران 
مواجه خـواهيم شـد    »: سوف نُواجه« /)2 ةني(رد گزكارهاي آنان »: أعمالهم«

 /)4 ةن ـي(رد گزاي  مشـكلات تـازه  »: دةي ـجدمشاكل « /)2و  1 يها نهي(رد گز
  در محيط زيست»: ئةيالبفي «

  ))، ترجمه3(عربي (    
----------------------------------------------  

  )ابهر -ي ولي برج(  »4«گزينة  - 170
  هاي ديگر: تشريح گزينه

فعل امـر مفـرد مخاطـب اسـت، نـه جمـع؛ پـس بايـد         » تَعالي»: «1«گزينة 
  ترجمه شود.» بيا«صورت  به

  نكره و نادرست است.» يك انسان«و » اي پرنده»: «2«گزينة 
اسـت.  » خوشـحال كـرد  « فعل از باب تفعيل به معنـي » فرَّحت»: «3«گزينة 

  است كه به اشتباه معرفه ترجمه شده است. نكره» سارخبر«چنين  هم
  ))، ترجمه3) و (1(عربي (    

----------------------------------------------  
  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 171

» ه«صحيح است. (ضـمير متصّـل   » كند آن را شكار مي«به صورت » تصيده«
  نقش مفعول را دارد.)

  )، ترجمه)2(عربي (  

 زبان عربي (اختصاصي)
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 )ابهر -ولي برجي (  »1«گزينة  - 172
عصفت (رد »: وزيد) / «4و  3هاي  (رد گزينه شديدةرياح »: بادهاي شديدي«

فــي مــاء »: در آب اقيــانوس) / «4تيــاراً (رد گزينــة »: جريــاني) / «2گزينــة 
  )4و  3هاي  أحدثتَ (رد گزينه»: ايجاد كرد) / «4و  2هاي  المحيط (رد گزينه
  نكتة مهم درسي:

فعـل  » أحدثَ«و » اتفّاق افتاد، روي داد«جرّد ثلاثي به معني فعل م» حدثَ«
  است.» ايجاد كرد«مزيد ثلاثي از باب افعال به معناي 

  )، ترجمه)1(عربي (  
----------------------------------------------  

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 173
(قد + مضارع) گـاهي  »: قد نجد) / «3بايد بدانيم (رد گزينة »: علينا أن نعلم«

رت  ) / «3و  2هـاي   يابيم (رد گزينه مي دگرگـون شـده اسـت (رد    »: قـد تغيـ
قـد  ) / «4و  2هـاي   وجود نـدارد (رد گزينـه  »: لا توجد) / «4و  3هاي  گزينه
  )2اند (رد گزينة  (قد + ماضي) تبديل كرده»: بدل

  )، ترجمه)2(عربي (  
----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة  - 174
هايتان را  بهترين برادران شما كسي است كه عيب»: 4« نةيترجمة عبارت گز

  به شما هديه دهد!؛ اين عبارت با بيت فارسي داده شده تناسبي ندارد.
  ها: تشريح ساير گزينه

بدترين مردم، انسان دوروست!؛ بيت فارسي هم در نكوهش »: 1« نةيگز
  دورويي است.

روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و روزي به زيان تو!؛ بيت »: 2« نةيگز
  گويد روزگار گاهي خوشي و گاهي ناخوشي دارد. فارسي هم مي

يابي اگر خاك مرا ببويي!؛ بيت فارسي هم  عطر عشق را مي»: 3« نةيگز
  شم!ك گويد من بعد از مرگ هم از عشق ورزيدن به معشوق، دست نمي مي

  )، مفهوم)2) و (1(عربي (  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 175
  ها: تشريح ساير گزينه

» اُمور«اليه براي  مضاف» الطبّيعة«نادرست است. » و .... صفة»: «2« نةيگز
  است.

تفعيل  از باب» تُؤدي«ست است. نادر» ، مجهولمن باب افعال: «»3« نةيگز
  و معلوم است.

به يك اسم  »ها« رينادرست است. ضم» مفعول» ها« ريضم»: «4« نةيگز
  اليه را دارد. متصّل شده است و نقش مضاف

  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
---------------------------------------------- 

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 176
  ها: تشريح ساير گزينه

اسـم تفضـيل   » اُخـري «نادرست است. » مبني ،»آخر«مذكّره: »: «1« نةيگز
  چنين اسمي معرب است. است. هم» أفعل«بر وزن » آخَر«مؤنثّ و مذكّرِ آن، 

  فاعل است، نه مفعول.» الكذّاب«نادرست است. » مفعول و ....»: «2« نةيگز
 ـ» كـَرَّر «نادرسـت اسـت.    »»تكرُّر«من مصدر »: «3« نةيگز اب تفعيـل و  از ب

  است.» تَكرير«مصدر 
  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل2( ي(عرب  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 177
  ها: تشريح ساير گزينه

كنند) فعل  (زندگي مي» يعيشون«نادرست است. » متعد، خبر»: «1« نةيگز
  لازم است.

» نالمسلمو«نادرست است.  »، علمَ»ميتسل«مأخوذ من مصدر «»: 2« نةيگز
است و اسم علم » ال«چنين معرفه به  است، هم» إسلام«اسم فاعل از مصدر 

  نيست.
اليه  مضاف» سكاّن«خبر و » خُمس«نادرست است. » خبر ....«»: 3« نةيگز

  است.
  ي)و محل اعراب يصرف لي)، تحل1( ي(عرب  

----------------------------------------------  
 (رضا معصومي)  »1«گزينة  - 178

  صحيح است؛ زيرا از باب استفعال هستند.» حتسَتقَبِ – حتقَبِاس«
  )، ضبط حركات)3(عربي (  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 179

مفعول » يعجبني«مضاف اليه و در » ي«ضمير » تحيري«، در »3«ة نيدر گز
  است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
            اليه است، اما مفعول نيست. مضاف» ي«ضمير » ذكرياتي«در »: 1«ينة گز

  اليه است، اما مفعول نيست. مضاف» ي«ضمير » كلامي«در »: 2«گزينة 
  اليه نيست. مفعول است، اما مضاف» ي«ضمير » ساعدني«در »: 4«گزينة 

  نكتة مهم درسي:
اليه است و هنگامي  چسبد، مضاف وقتي به انتهاي يك اسم مي» ي«ضمير 

شود، نقش مفعول را  كه به يك فعل كامل (همراه با نون وقايه) متصّل مي
  گيرد. مي

  )، انواع جملات)1(عربي (  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  - 180
ت: اي با معني مالكيت وجود ندارد. (ترجمة عبار گزينه، كلمه در اين

هايم موافقت كردند كه امتحان به مدت يك هفته يا بيشتر به  كلاسي هم
  تأخير بيفتد!)
دهند و  مي» داشتن«معناي » لدَيك –عندك  –كانَ لي «ها  در ساير گزينه

   دهندة مالكيت هستند. نشان
  )، انواع جملات)2) و (1(عربي (  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«ينة گز - 181
نفـر از   5بـا   - فصـل شـادابي و زيبـايي    - در روزهاي ابتدايي فصل بهار «ترجمه: 

دوستان قديمي قرار گذاشتم كه هر يك از ما شعري زيبا از شاعران بـزرگ را در  
هر ماه حفظ كند. اين كار را با دوستان تا پايان پاييز ادامه داديم و ....... شعر حفظ 

  »م!كردي
مـاه، مجموعـاً    9، بنابراين در مـدت  اند شش نفر، هر ماه يك شعر حفظ كرده

 شعر حفظ شده است. 54
  )، عدد)1(عربي (  



  23: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 رـتي 4آزمون نامة  پاسخ
 

  بخش) (عمار تاج  »4«گزينة  - 182
ترجمه  ياست كه به صورت ماض يفعل ماض» جلسوا«، »4« ةنيدر گز

 نهيگز نيدر ا »عملُيلا «ندارد. (اگرچه فعل مضارع  يرييو تغ شود يم
  .)شود يترجمه م ياستمرار يصورت ماض هب

  :گريد يها نهيگز حيتشر
 يشگيو هم يكلّ ياست اما چون از اصل يفعل ماض» كان»: «1« ةنيگز

  .شود ي(صفات خداوند) صحبت شده، به صورت مضارع (است) ترجمه م
است كه چون فعل شرط واقع شده است،  يماض يفعل» جرَّب»: «2« ةنيگز
  ) ترجمه شود.ديازمايبه صورت مضارع (ب تواند يم

همراه شده و معناي آن » لمَ«كه با  است مضارع يفعل» يأكل»: «3« ةنيگز
  .شده است) اند نخورده( تبديل به ماضي منفي

  )، قواعد فعل)2(عربي (  
----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 183
اليه و مجرور  مضاف» اللاّعبين«بهه و منصوب است، اسم حروف مش» جميع«

  خبر حروف مشبهه و مرفوع است.» معتمدون«است و 
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  اسم حروف مشبهه است و بايد منصوب باشد. (قدراً)» قدر«»: 1« ةنيگز
خبر حروف مشبهه است و بايد مرفوع باشد. » مجتهدين«»: 2« ةنيگز

   (مجتهدون)
اسم حروف مشبهه است و بايد منصوب باشد. » الكافرون«»: 3« ةنيگز

  (الكافرين)
  )، انواع جملات)3(عربي (  

----------------------------------------------  
 )نويد امساكي(  »4«گزينة  - 184

؛ ستين قابل حذف از جملهمفعول است و  »متكاسلاً« ،»4«ة نيدر گز
مة عبارت: تصميم گرفتم كه بيشتر تلاش تواند حال باشد. (ترج بنابراين نمي

  كنم، زيرا پدرم مرا تنبل پنداشته است!)
 است.   حال» مؤدبين، جاهلاً، حزينات: «ها نهيگز ريدر سا

  )، حال)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »4«گزينة  - 185
» أصـدقاء «خاطـب؛ بنـابراين   فعل ماضـي غايـب اسـت، نـه امـر م     » اجتنَبَوا«

مبتداست، نه منادي. (ترجمة عبارت: دوستان من از آنچه خـدا را خشـمگين   
  كند، دوري كردند!) مي

  )، اسلوب نداء)3(عربي (  
----------------------------------------------  

  
  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 186
شـد و پـنج روز    روزه تقسـيم مـي   30ماه  12ال به شماري مصري، س در گاه

گرديـد. همچنـين بـراي محاسـبة      اضافي، به آخر ماه دوازدهـم افـزوده مـي   
افزودنـد و بـه    روز اضافي، هر چهار سال يك روز به سال مي چهارم شبانه يك

  گرفتند. قولي كبيسه مي
  )15تا  13 هاي شناسي، صفحه )، تاريخ1(تاريخ ( 

 ميربلوكي)(جواد   »3«گزينة  - 187
منظور تسلط بيشتر حكومت مركزي بر سرزمين چين، تشكيلات  تي به هوانگ شي

  ها ساخت. اي از جاده اداري و مالياتي را نوسازي كرد و شبكة گسترده
  )47)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 188
النهرين نيازمند منابع طبيعي و معـدني فـلات ايـران بـود،      آنجا كه اقتصاد بين از

  كردند. ها لشكركشي مي فرمانروايان سومري و اكدّي پياپي به سرزمين ايلامي
  )76)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 189

هـا در   ن دبيران نقش ممتاز و بسيار مهمي در تشكيلات اداري ساساني داشتند. آ
  ديدند. مراكز آموزشي به نام دبيرستان آموزش مي

  )103)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 190
نظري  دادن به تعدادي از فيلسوفان يوناني كه بر اثر تنگ هخسرو انوشيروان ضمن پنا

 گوي علمي پرداخت. و امپراتور روم، به ايران پناهنده شده بودند، با آنان به گفت
  )142)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 191
نگـاران، بـدون    نگـاري روايـي در ايـن بـود كـه تـاريخ       يژگي تاريخترين و مهم
  كردند. ها را ذكر مي ها، عيناً آن گونه دخل و تصرفي در روايت هيچ

  )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 192
شـد   محمد، از يك سو باعث مـي  عوت به آلتبليغات داعيان عباسي با شعار د

كه شيعيان و طرفداران اهل بيت جذب جنبش شوند و از سوي ديگر هويت 
  رهبر واقعي جنبش شناسايي نشود و از تعقيب و مجازات در امان بماند.

  )63)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 193
اعراب مسلمان در قادسيه سپاه ايران را به سختي شكست دادند و تيسـفون  

  پايتخت پرآوازة ساسانيان را پس از مدتي محاصره، تسخير كردند.
  )82)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (

----------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 194

مذهبي خود را در پوشش جهـاد در   - سلطان محمود بسياري از اقدامات سياسي
همـين   داد. بـه  راه خدا (غزا) و به بهانة مبارزه با مخالفان خلافت عباسي انجام مي

بوية شيعه مذهب بود، حملـه كـرد و پـس از     دليل به ري كه تحت حاكميت آل
  ياري از علما و مردم شهر را به بهانة اسماعيلي بودن به قتل رساند.تصرف آن، بس

  )101)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (
----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 195
سـرآمد   سازي و معمـاري  لئوناردو داوينچي علاوه بر آنكه در نقاشي، مجسمه

ي، مهندسـي و  در علـوم مختلـف از قبيـل رياض ـ    ،رفت شمار مي هنرمندان به
  رشته داشت.شناسي نيز سر زمين

  )178)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة 2(تاريخ (

 تاريخ 
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 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 196
با ورود محصولات جديـد كشـاورزي از   قاجار شاه  در دورة سلطنت ناصرالدين

  ، تحولي عظيم در شيوة تغذية ايرانيان ايجاد شد.اروپا به ايران
  )52، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 197

بعد از اكتشاف نفت و پي بردن به اهميت آن در مبادلات جهاني، انگلسـتان  
هـاي جنـوبي كشـورمان انجـام      ورزي وسيعي در بخش معگذاري و ط سرمايه

  داده بود.
  )92، صفحة تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ ( 

----------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 198

حكومت و حزب كمونيست چين با وجود داشتن رابطة دوستانه با حكومت و 
  ت شوروي، همواره سياستي مستقل را دنبال كرده است.حزب كمونيس

  )112، صفحة در قرون جديد و معاصر جهانتاريخ )، 3(تاريخ (
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 199
ها براي جلوگيري از تصويب و اجراي قـانون ملـي شـدن نفـت، بـه       انگليسي

هـا   ترين آن صادي و نظامي متعددي دست زدند كه مهماقدامات سياسي، اقت
  عبارت بودند از:

تحريك كارگران صنعت نفت به اعتصاب گسـترده از طريـق منـع شـركت      -
  العاده دستمزد آنان؛ نفت ايران و انگليس از پرداخت فوق

  فارس و بنادر ايران و تهديد نظامي؛ هاي جنگي خود به خليج فرستادن كشتي - 
  ؛المللي از ايران در مجامع بين طرح شكايت -
تهديد اقتصـادي ايـران بـا تعطيلـي شـعب بانـك انگلـيس، خـارج كـردن           -

  هاي شركت نفت و تحريم خريد نفت. سرمايه
  )121ة ، صفحتاريخ ايران در قرون جديد و معاصر)، 3(تاريخ (

----------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 200
ها، با ايجاد ارتبـاط و   ها پيش از پيروزي انقلاب، دشمن به ويژه آمريكايي ماه

هاي مذهبي و سياسي، تلاش كردند  ها و چهره نزديك شدن به برخي جريان
گـردد، نفـوذ كننـد؛     كه پس از سقوط پهلوي برپا مـي » نظام انقلابي«كه در 

  ت.هاي پس از انقلاب نيز ادامه داش راهبردي كه در تمام سال
  )145)، انقلاب اسلامي ايران، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 201
سـازي يكـي     گام دوم در يك پژوهش جغرافيايي، تدوين فرضيه است. فرضيه

ــژوهش اســت. فرضــيه پاســخ پيشــنهادي   و حــدس  از مراحــل حســاس پ
به نظر «ها با عبارت  محقق به سؤال تحقيق است. معمولاً فرضيه ةانديشمندان

  .شوند آغاز مي» …رسد  مي
  )10(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 202
فشـاني در   هـاي آتـش   عاليـت تودة مهم كوهستاني سهند و سبلان بر اثر ف دو

  كوهستاني آذربايجان وجود دارند. ةمنطق
  هاي شمال خراسان به شكل منظم و موازي در شمال شرقي ايران قرار دارند. كوه

هاي بشاگرد در جنوب اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان قـرار دارد و      كوه رشته
  اي دارند. ارتفاع نسبتاً كم و فرسوده

  )29و  28 ،25 ،23هاي  ي طبيعي ايران، صفحه(جغرافياي ايران، جغرافيا  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 203
بـارد، بـه    ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار مـي  تر بارشدر ايران بيش

تر شويم، آبدهي رودها بيش ـ تر مي ديكاين دليل هر چه به پايان اين دوره نز
چه از غـرب بـه سـمت    ها نيز هر  ها و جهت آن شود. با توجه به ناهمواري مي

  شود. تر مي شرق كشور برويم، مقدار آب رودها كم
  )48(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 204

گيـرد.   ، تـأثير مـي  طبيعي و انسـاني ها از عوامل  پراكندگي جمعيت در مكان
عنـوان يكـي از    مربوط به رودهاي دائمي و موقت كشور بـه  ،شده دهنقشة آور

  تأثيرگذار است.طبيعي عوامل 
  )61(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة   

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 205

عـي يـا انسـاني    نقش هر سكونتگاه براساس وضع جغرافيـايي آن اعـم از طبي  
شود. ممكن است نقش سكونتگاه در طـول زمـان تغييـر كنـد يـا       تعيين مي

هـاي اداري و   تـدريج نقـش   مثلاً سكونتگاه صـنعتي بـه   ؛تكامل و توسعه يابد
  سياسي را نيز برعهده بگيرد.

  )84، جغرافياي انساني ايران، صفحة ايران ي(جغرافيا  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 206
شود كه اشعة خورشيد به مناطق استوايي  مايل بودن محور زمين موجب مي

تـر   عمود و نزديك به عمود بتابد و زاوية تابش به سمت قطب مايـل و مايـل  
ژي خورشـيدي  ها ميزان انر ت استوا به سوي قطبشود. پس با حركت از سم

شهرهاي جنوبي كشـور مـا بيشـتر از     لذاكند.  دريافتي زمين كاهش پيدا مي
  شهرهاي شمالي، از انرژي خورشيدي برخوردار هستند.

  )23)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 207
شار به سمت مركز منطقه كم فشار، ف كم ةهاي هواشناسي، در منطق در نقشه

  شود. به سمت مركز منطقه زياد مي شارف، پرفشار ةو در منطق شود يم
پرفشار، امكان صعود هوا را از بين جو (منطقة) در مناطق قطبي حاكم بودن 

  برد. مي
  )35و  34هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 208
زندگي مـردم يـك    ةانداز است كه شيو يت از يك مكان، چشمؤظرة قابل رمن

  دهد. گر نشان مي ناحيه را به مشاهده
 ،آورنـد  وجـود مـي   هـاي طبيعـي بـه    ها با تغييراتـي كـه در محـيط    لذا انسان

  كنند. خلق مي در آن ناحيهاندازهاي فرهنگي  چشم
  )75 و 74هاي  )، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 209

گيرد و گسترش  هاي متنوعي را دربرمي بخش خدمات، فعاليتهاي نوع چهارم:  فعاليت
  .گذارد انداز و منظرة شهرها تأثيرات بسياري مي چشم هاي خدماتي بر فعاليت

موجـب   …ري و هـا، مؤسسـات گردشـگ    مؤسسات و نهادهـاي مـالي، بانـك   
  اند. هاي عظيم در شهرها شده هاي بلندمرتبه و برج پيدايش ساختمان

  )98و  84 هاي ه)، نواحي انساني، صفح2(جغرافيا (  

 جغرافيا 
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 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 210
مين مشخص، ة سياسي مستقل كه داراي سرزكشور عبارت است از يك ناحي

لـي و خـارجي   جمعيت دائمي و مقيم و حكومت مركزي است و بر امور داخ
  خود حاكميت دارد.

  )128)، نواحي سياسي، صفحة 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 211
اينترنت بسياري از كارهـاي اداري  شبكة در شهرهاي هوشمند، شهروندان از طريق 

  دهند. هري انجام ميها و مديريت ش حضوري به سازمان ةخود را بدون مراجع
  )27ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 212

هاي سرزمين در  هاي دفاع از منابع و سرمايه آمايش سرزمين، جنبه ةدر برنام
  شود. يخوبي در نظر گرفته م ريزي به مقابل دشمنان در برنامه

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 213
هاي همگرا نسـبت   هاي ناشي از نزديك شدن گسل ميزان تخريب و خسارت

  ها بيشتر است. به ساير گسل
  )84و  83 هاي )، مخاطرات طبيعي، صفحه3جغرافيا ((  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 214

خيزتر اسـت.   تر باشد، سيلة آبخيز گردتر و شيب آن بيشهر چه شكل حوض
  تر است. خيزي آن كم تر باشد، سيل هر چه حوضه درازتر و كشيده ،عكس به

  )90)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 215
هـاي   توان تغييرات محيطي را در زمان اي مي وير ماهوارهابا مقايسة زماني تص

  متوالي بررسي كرد و مناطق در معرض مخاطره را شناسايي نمود.
  )113، صفحة هاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (

----------------------------------------------  

  
  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 216
  هاي بعد پيامد انتقال فرهنگ خود به نسل تداوم جهان اجتماعي

  هاي اعتباري پديده ها و پيامدهاي آن كنش انسان
  هاهاي آن ها و تفاوتآشكار شدن شباهتعامل  ا يكديگرها ب پديده ةمقايس

  )21و  18تا  15هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »1«گزينة  - 217
  است.)درست ـ نادرست (علوم عقلاني نادرست »: 1«گزينة 
هاي عميق، ميان جوامع مختلـف شـكل    نادرست (تفاوت در لايه»: 2«گزينة 

  گيرد.) ـ درست مي
دهـد) ـ نادرسـت     رخ مـي  نادرست (درون جهان اجتماعي واحد »:3«گزينة 

  شود.) (در جهان متجدد عناصر معنوي و مقدس طرد مي
  درست ـ درست»: 4«گزينة 

  )45و  44، 34، 33هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 218
  رست:دهاي نا تشريح گزاره

  هنجار اجتماعي شيوة معين احوالپرسي از ديگران
  ارزش اجتماعيرعايت حقوق ديگري

  گيرند. انسان شكل مي ةبا آگاهي و ارادهاي اجتماعي پديده
 )13و  12، 9هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 219

  تشريح عبارت نادرست:
هايي كه ظرفيت عقلاني و منطقي بيشتري دارند و با فطرت آدميـان   فرهنگ

  اعي بيشتري برخوردارند.سازگارترند از قدرت اقن
  )83و  82، 70هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------  
  (الهه رضايي)   »2«گزينة  - 220

هويت اجتماعي افراد درون جهـان اجتمـاعي و بـه تناسـب عقايـد و      »: الف«
  شود. تعيين مي  هاي آن ارزش

لحـاظ   هاي اجتماعي هستند كه به ان پديدهاجزاي جهان اجتماعي هم»: ب«
  بندي كرد. ها را دسته توان آن اندازه و دامنه و عيني و ذهني بودن مي

هـا) و   هاي عميـق (عقايـد و ارزش   هاي جهان اجتماعي، همان لايه لايه»: ج«
  ها و نمادها) هستند. هاي سطحي (هنجار لايه

  )69و  30 ،27ي      ها )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 221
اختلال در فرهنگ عمـومي   هاي سكولار تبليغ مسيحيت از سوي دولت

  جوامع غيرغربي
  صنعت داران را سرعت بخشيد عنصري كه انباشت ثروت سرمايه

  هاي درون فرهنگي چالش هاي غالب هاي مطلوب در فرهنگ عدم وجود ويژگي
 استعمار ترين عامل ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديدمهم

  )61تا  57هاي  نوين جهاني، صفحه )، فرهنگ معاصر غرب و نظام2شناسي ( جامعه(
----------------------------------------------  

  (مبينا سادات تاجيك)   »3«گزينة  - 222
  علم تجربي (علم جديد با رويكرد دنيوي) ابزار تسلط انسان بر طبيعت
  حقوق فطري انسان مبتني بر ربوبيت پروردگار

 هـا امكـان گسـترش پيـدا نكـرد      ديگر پروتسـتان  ها و با هجوم كاتوليك
    آميز مذهبي در رنسانس هاي اعتراض رويكرد دوم حركت

  )52و  51، 48هاي  نوين جهاني، صفحه )، فرهنگ معاصر غرب و نظام2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 خضري)(الهه   »3«گزينة  - 223
ة قارة آفريقـا از منـابع و معـادن ارزشـمندي برخـوردار اسـت امـا در نتيج ـ       

  مسكوني دنياست. استعمار، فقيرترين قارة
هر نظامي در حالت طبيعي از تعادل برخوردار است. بحـران هنگـامي ايجـاد    

شود كه برخي تغييرات دروني و بيروني، تعادل كل نظام را بر هـم بزنـد.    مي
  هاست. محيطي از جملة اين بحران بحران زيست بحران اقتصادي و

 شناسي تبييني با تأكيد بيش از اندازه ا جامعهكنش اجتماعي، ارادي است. ام
نظم و ساختارهاي اجتمـاعي و يكسـان دانسـتن نظـم اجتمـاعي و نظـم        بر

گيـرد. تأكيـد افراطـي بـر     هـا را ناديـده مـي   انسـان  طبيعي، اراده و خلاقيت
كـه بداننـد ايـن    بـدون آن  شود افرادتدريج سبب مي بهساختارهاي اجتماعي 

 .آن را رعايـت كننـد   هايي است، صـرفاً ها و ارزشنظم براي تحقق چه آرمان
هـا و نيازهـاي   ماكس وبر از سلطة چنين نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان

  كند.تعبير ميقفس آهنين  ها دارد، بهواقعي آن
  )91و  89هاي  ني، صفحههاي جها )، چالش2شناسي ( (جامعه

 )37)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه

 علوم اجتماعي



  26: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 رـتي 4آزمون نامة  پاسخ
 

  سادات تاجيك) (مبينا   »2«گزينة  - 224
  درست ـ درست»: 1«گزينة 
  نادرست (در رابطه با روشنگري عام است) ـ درست»: 2«گزينة 
نادرست (روشنگري در معناي خاص، با سكولاريسم و اومانيسـم  »: 3«گزينة 

  (از نظريات مالتوس است.) همراه است.) ـ نادرست
 درست ـ نادرست (از نظريات ريكاردو است.) »: 4«گزينة 

 )77و  76، 43، 42هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)  »2«گزينة  - 225
 تغير بشـر عدم توانايي در ارائه پاسخ مناسب به سؤالات اساسي ثابت و م

  عدم وجود عقلانيت در فرهنگ جهاني
  اقتصاد وابسته به نفت گيري توليد ملي ضعيف و شكننده شكل

  فرهنگ سلطهاي با قابليت جهاني هايي قبيله فرهنگ
  بيشتر بودن حاملان و عاملان معاني بسط بيشتر فرهنگ

  )16و  14، 13ي      ها )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
  )107و  103، 102ي      ها )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
  )(مبيناسادات تاجيك   »4«گزينة  - 226

  درست -درست »: 1«گزينة 
گـرا درسـت اسـت.) ـ      الفكران غـرب رنادرست (در رابطه بـا منـو  »: 2«نة گزي

  گرا درست است.)  الفكران غربرنادرست (در رابطه با منو
نادرست (به خطر كشورهاي غربي براي جوامـع اسـلامي توجـه    »: 3«گزينة 

  بخش درست است.) هاي آزادي داشتند.) ـ نادرست (در ارتباط با انقلاب
هـاي   نادرست (در رابطه بـا انقـلاب اسـلامي و جنـبش     درست  ـ»: 4«گزينة 
  بخش بيان شده است.) آزادي

  )120و  116، 110، 109ي      ها )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)  »4«گزينة  - 227
شـود كـه در ايـن جوامـع      ديگر منجر مـي  سرايت نگاه تجربي از علم به جوامع

 ةصـورت در ذخيـر   تعاريف متفاوت و گاه متعارضـي از علـم رواج يابـد در ايـن    
جانبه  طور همه شود و دانش عمومي به هايي ايجاد مي دانشي اين جوامع تعارض

كند و دانش علمي توان لازم بـراي حـل مسـائل و     از دانش علمي حمايت نمي
  پاسخ مورد نظر است. »4«اين گزينه ندارد. بنابركلات دانش عمومي را مش

  )7)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (الهه خضري)  »1«گزينة  - 228
خواست انسان را بـر جامعـه مسـلط كنـد، او را      شناسي تبييني كه مي جامعه

  مغلوب جامعه ساخت.
هاي مادي و حسي دارد. به همـين   ودات طبيعي، ويژگيانسان نيز مانند موج

ها و موجودات طبيعي، قوانين مشتركي  دليل در برخي موارد بر زندگي انسان
  حاكم است.

اگر جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم و آن را دستاوردي انساني ندانيم، فقط 
هاي اجتماعي  ههاي ابزاري خود استفاده كنيم و جامعه و پديد توانيم از دانش مي

  وجود آوريم. را بشناسيم، اما قادر نخواهيم بود تغييري بنيادين در جامعه به
  )30و  29ي      ها )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه

 (عليرضا حيدري)  »3«گزينة  - 229
هاي جديد، شـاهكارهاي هنـري و اختراعـات     هاي اجتماعي، انديشه انقلاب -

ه انســان از نظــم موجــود، گــامي فراتــر آينــد كــ بــزرگ هنگــامي پديــد مــي
هاست كه مـرتبط بـا ويژگـي ارادي بـودن      از بخش ركود اراده گذارد مي

  كنش اجتماعي است.
خواهـد از   رود؛ قصد مـاهيگيري دارد يـا مـي    اي مي فردي كه كنار رودخانه -

مثـالي   ... اخواهد شنا كند ي شنيدن صداي آب لذتّ ببرد، شايد هم مي
  داري كنش است.  براي هدف

ايد و شرايط مناسب محيطي، اجتمـاعي و فـردي    در جلسة امتحان نشسته -
توانيـد بـه سـؤالات امتحـان پاسـخ       فراهم اسـت، ولـي شـما همچنـان نمـي     

  مثالي براي آگاهانه بودن كنش است.  دهيد
شناسي تبييني، ارزش بودن مهرباني و فداكاري و ضدارزش بودن  جامعهدر  -

از بخـش سـقوط    توزي و خودخواهي قابل مشاهده و فهـم نيسـت   كينه
  داري كنش اجتماعي است. ها است كه مرتبط با ويژگي هدفارزش

ان پرخاشـگري،  اند كه ميان عواملي مانند ميـز  مطالعات تبييني نشان داده -
هـاي  هيجان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنـت و بـازي  

از بخش افول معـاني اسـت كـه مـرتبط بـا       اي، ارتباط وجود دارد رايانه
  .ويژگي معناداري كنش اجتماعي است

  )4)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  
  )39تا  37ي      ها )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (الهه خضري)  »4«گزينة  - 230

در اواخر قرن بيستم، هويت به جاي قشربندي و كشـمكش طبقـاتي، محـور    
  اصلي مباحثات فكري و سياسي شد.

 هـا  توسط آنهاي اجتماعي مختلف و  پسامدرن، هويت از منظر گروه ةدر دور
  شود. تعريف مي

اسـاس  سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي را بر   پسامدرن، افراد، مسائل ةدر دور
گيرنـد، عـلاوه بـر ثـروت و قـدرت،       هاي فرهنگي و هويتي خود پي مي علاقه

  شوند. هويت و دانش نيز كانون نزاع و كشمكش مي
  )86و  85ي      ها )، سياست هويت، صفحه3شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
  )(الهام رضايي   »1«گزينة  - 231

هـاي اجتمـاعي ضـروري     ماكس وبر فهميدن را براي درك معنـاي پديـده   -
دانسـت،   دانست، اما از آنجا كه هنوز علم را به علـم تجربـي محـدود مـي     مي

 ـ   ها مـي  پديده ةشناسان از مطالع معتقد بود آنچه جامعه ا روش فهمنـد بايـد ب
رو تفهم را روش مسـتقلي   تجربي اثبات شود وگرنه ارزش علمي ندارد. از اين

نيـازي بـراي روش    دانست بلكه آن را مقدمـه و پـيش   براي علوم انساني نمي
  انگاشت. علمي كه همان روش تجربي بود، مي

هـاي دانـش    بحران معرفتي جديد غرب هنگامي آغاز شـد كـه محـدوديت    -
هاي غيرتجربي و غيرحسي آشـكار   تگي آن به معرفتتجربي و همچنين وابس
  درست است). »2«ة جز گزين ها به گزينه ةشد (اين بخش در هم

تنها دين از فرهنگ عمومي مردم خارج نشـد، بلكـه در    طي قرن بيستم، نه -
هاي پاياني آن، نگاه معنوي و ديني به سـطوح مختلـف زنـدگي انسـان      سال

بحـران معنويـت در فرهنـگ    ة موج كه نشانبازگشت. بعضي متفكران از اين 
 كنند. ياد مي» پساسكولاريسم«يا » افول سكولاريسم«غرب است، با عناوين 

  )101و  99هاي  هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ((جامعه  
  )48)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ((جامعه  
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 (الهام رضايي)  »3«گزينة  - 232
باشد و تبعيت از آن نيز با رضـايت   هرگاه قدرت مطابق قانون و حكم الهي -

و ميل همراه باشد، قدرت هم مشروعيت دارد و هم مقبوليـت اجتمـاعي (رد   
  ). 4و  1هاي  گزينه

هـاي   شناسي تبييني با محدود كردن علـم بـه علـوم تجربـي، ارزش     جامعه -
رو با  داند؛ از اين علمي نمي عةهاي سياسي را قابل مطال انساني از جمله ارزش

خنثـي و فاقـد    ةعنوان يك پديـد  زدايي از قدرت، آن را به زدايي و معنا ارزش
  كند. معنا مطالعه مي

اي  قدرت سياسي جوامع اسلامي كه تا قبل از استعمار، بيشـتر قـومي و قبيلـه    - 
هاي غربي، با قدرت استعمارگران  بود، در دوران استعمار از طريق سازش با دولت

  صورت استبداد استعماري درآمد. قومي بهپيوند خورد و استبداد ايلي و 
  )31فرهنگ جهاني، صفحة  ،)2شناسي ((جامعه 

  )65و  57هاي  )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ((جامعه
----------------------------------------------  

 (الهام رضايي)  »2«گزينة  - 233
  ها:  بررسي ساير گزينه

دوم (مـدل كمونيسـتي) درسـت    قسمت اول در مـورد رويكـرد   »: 1« ةگزين
است. قسمت دوم مربوط به رويكرد سوم (مـدل عـدالت اجتمـاعي) اسـت و     

  قسمت سوم نيز به رويكرد اول (مدل ليبراليستي) اشاره دارد. 
قسمت اول و دوم مربوط به رويكرد اول است و قسمت سوم بـه  »: 3« ةگزين

  كند.  نقد رويكرد سوم نسبت به رويكرد دوم اشاره مي
قسمت اول مربوط به رويكرد سوم است. قسمت دوم نقدي است »: 4« ةينگز

  شود و قسمت سوم درست است. كه به اين رويكرد وارد مي
  ) 73تا  70هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي (جامعه(

----------------------------------------------  
 (الهام رضايي)  »1«گزينة  - 234

  ها:  بررسي ساير گزينه
آرماني قرآن كريم هم علوم تجربي و ابزاري و هـم علـوم    ةجامع»: 2« ةگزين

  شناسد. مبتني بر عقل و وحي را به رسميت مي
  جا شوند. فارابي بايد با هم جابه ةآرماني قرآن و جامع ةجامع»: 3« ةگزين
شـود و   آرماني به علم تجربي محدود نمـي  ةعلم در هر دو جامع»: 4« ةگزين

  گيرد. ني و وحياني را نيز دربرميعلوم عقلا
  ) 98و  97هاي  علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه ة)، پيشين3(جامعه شناسي (    

----------------------------------------------  
 (ارغوان عبدالملكي)  »4«گزينة  - 235
 هـا، انسـان  كـنش  مانند معنادار هايپديده تفسير و فهم براي تفسيري، عقل
 بـا  جمع در فرد يك برخاستن معناي مثال براي. رودمي كار متن به و گفتار
 .شودمي فهميده عقل اين كمك
 و معنابخشـي  يـا  آنـان  بـا  ارتباط و ديگران فهم براي تفسيري شناسيجامعه
  .گيردمي مدد عقل اين از اجتماعي به زندگي بخشيانسجام

 و مناسـبات  بـه  بتنس ـ داوري و ارزيـابي  بـراي  كه است عقلي انتقادي، عقل
 در را آزادي و عدالت هايارزش وضعيت مثلاً رود؛كار مي به انساني ارتباطات

  كند.مي ارزيابي انساني روابط
 آينـد، مـي  وجـود  بـه  انسـان  ارادة و آگاهي با كه را هاييعقل عملي، واقعيت

 را ظلـم  بدي و عدالت خوبي مثلاً كند؛مي شناسايي هاو آرمان هاارزش مانند
  آورد.مي پديد را اجتماعي انساني و علوم عقل، اين. شناسدمي

  )114و  103هاي )، تركيبي، صفحه3شناسي ((جامعه

  
 

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 236
در يك تصديق مجهول صحت يا كذب وجود ارتباط ميان تصـورات سـازندة   

مجهول باشد، لزوماً به » سرد است هوا«آن مورد ترديد است. مثلاً اگر قضية 
، بلكـه از  »؟سرد يعني چه«يا  »؟هوا يعني چه«اين معنا نيست كه ما ندانيم 

  بودن بر هوا اطلاعي نداريم. درستي يا نادرستي حمل وصف سرد
  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه

ممكن است تمام تصورات سازندة يك تصديق معلوم »: 4«و » 1«هاي  گزينه
اما كل تصديق مجهول باشد. لـذا معلـوم و مجهـول بـودن تصـورات       ،باشند

  كند.سازندة تصديق به معلوم و مجهول بودن كل تصديق دلالت خاصي نمي
لزوماً هـر تصـديق معلـومي قـبلاً مجهـول نبـوده اسـت. برخـي         »: 2«گزينة 

  تصديقات بديهي و جزو اوليات هستند.
  )9 و 7هاي  (منطق، منطق ترازوي انديشه، صفحه  

----------------------------------------------  
 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 237

مشـخص نيسـت؛ معلـوم    » كتـابش «در » ش«در عبارت اول مرجـع ضـمير   
  نيست كه كتاب سارا است يا كتاب پدرش.

 ريختن زمين به را خون اللفظي تحت و ظاهري معناي به فرد دوم عبارت در
  .است شده متوسل
همراه با؛ بنابراين  - 2عليه  -1 :داراي دو معنا است» با«ت سوم كلمة در عبار

  .شود مغالطة اشتراك لفظ در اين عبارت ديده مي
  )17تا  13هاي  (منطق، لفظ و معنا، صفحه

----------------------------------------------  
 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 238

ي بودن يك مفهـوم اسـت ايـن    هر سه عبارت صحيح هستند. آنچه معيار كل
است كه بتوانيم در ذهن براي آن مصـاديق متعـدد فـرض كنـيم و در نظـر      
بياوريم، نه اينكه آن مفهوم در خارج واقعاً چند مصداق دارد. مفهوم كلـي بـا   

دست دادن تمامي مصاديقش در جهان خارج همچنان كلـي اسـت. مـثلاً     از
هم مفهوم انسان كلي است چون  اگر هيچ انساني در جهان نداشته باشيم باز

توانيم مصاديق متعدد براي آن فرض كنيم. مفهومي كه تنها يك در ذهن مي
 تواند كلي باشد،ق ديگري بيابد ميصداق در خارج دارد و محال است مصدام

شود كه تعداد مصداق خارجي ربطي به باز هم تأكيد مي». خدا«مثل مفهوم 
. مهم اين است كـه در ذهـن بتـوانيم چنـد     كلي بودن يا نبودن مفهوم ندارد

ة مصداق براي آن متصور شويم. اسامي خاص و اسامي همراه با ضـمير اشـار  
  شوند.همواره جزئي محسوب مي» اين و آن«

  )21و  20هاي  (منطق، مفهوم و مصداق، صفحه  
----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 239
ين استدلال شاهد يك تمثيل هسـتيم كـه مبتنـي بـر شـباهت جريـان       در ا

ها در يك سيم برق است و  هاي آب درون يك لوله و جريان الكترون مولكول
در هـر دو حالـت رابطـة     .هر دو جريان آب و الكتريسيته امري كمي هستند

مستقيمي ميان بزرگ شدن مسـير جريـان بـا مقـدار جريـان وجـود دارد و       
  گرفته يك استدلال معتبر و فاقد مغالطه است.تمثيل صورت 

  ها:  تشريح ساير گزينه
  زده هستند. شتاب مغالطة تعميم»: 2«و » 1«هاي  گزينه

  مغالطة تمثيل ناروا است.»: 3«گزينة 
  )47تا  43هاي  (منطق، اقسام استدلال استقرايي، صفحه  

 فلسفه و منطق
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 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 240
نسبت تباين برقرار باشـد  » ب«و » لفا«اگر بين دو مفهوم كلي فرضي مثل 

ايـن دو  ». هـيچ ب الـف نيسـت   «و » هيچ الف ب نيسـت «توانيم بگوييم: مي
قضيه هر دو كلي و سالبه هستند و عكس مستوي يكديگر هستند (درسـتي  

  ).4و  2 ،1هاي گزينه
قضاياي كلي متضاد دارند، اين قضاياي جزئي هستند كه متضاد ندارند. پـس  

  است. سؤالرست و پاسخ ناد »3«گزينة 
  )68و  67، 64، 59، 58، 22هاي  (منطق، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 241

هر الـف  « ةصدق قضي ، كاذب است اصرار بر»بعضي الف ب است«اگر بدانيم 
ة د شد. چون اگر قضيپوشي خواه استثناي قابل چشم ةباعث مغالط »ب است

كـاذب   كلـي آن نيـز حتمـاً    ةكاذب باشد قضـي  »بعضي الف ب است«ي جزئ
(صدق و كذب تداخل) اصرار بر صدق اين قضيه باعث مغالطه خواهـد   است.

  كلي باشيم. ةموجب ةشد. بنابراين ما بايد به دنبال يك قضي
» 1«پـس گزينـة    ،»هر الف ب است.«شود  مي »هيچ الف ب نيست«متضاد 

  درست است.
  ها:  بررسي ساير گزينه

  »بعضي الف ب نيست.«شود  مي »هر الف ب است«متناقض »: 2«رد گزينة 
  »هيچ الف ب نيست.«شود  مي »بعضي الف ب نيست«متداخل »: 3«رد گزينة 
  »بعضي ب الف است.«شود  مي »بعضي الف ب است«عكس مستوي »: 4«رد گزينة 

  )68تا  63هاي  (منطق، احكام قضايا، صفحه  
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 242
پـس قيـاس    ،حد وسط در مقدمة اول محمول و در مقدمة دوم موضوع است

شود. حال بايـد طبـق معلومـاتي كـه از كتـاب      ساخته مي اولاقتراني شكل 
و بررسـي كنـيم   هاي احتمالي قياس را بنويسـيم  ايم، نتيجهدرسي ياد گرفته

  ببينيم كه آيا نتيجة معتبري وجود دارد يا قياس نامعتبر است. 
كه يكي از مقدمات سالبه باشد، نتيجه سالبه است. پس نتيجـه سـالبه    هنگامي

). پس براي نتيجه دو حالت ممكـن  3تواند موجبه باشد. (رد گزينة است و نمي
مانده از مقدمـة اول در  كنيم و با آوردن بخش باقياست. حد وسط را حذف مي

مانـده از مقدمـة دوم در جايگـاه    جايگاه موضـوع نتيجـه و آوردن بخـش بـاقي    
  كنيم: نويسيم و بررسي ميمحمول نتيجه اين دو حالت نتيجه را مي

علامت مثبـت دارد در حـالي كـه در مقـدمات     » ج»: «بعضي الف ج نيست«
  .ط سوم رعايت نشده و نامعتبر استرعلامت منفي دارد. ش

علامت مثبـت دارنـد در حـالي كـه در     » ج«و » الف»: «الف ج نيست يچه«
  ط سوم رعايت نشده و نامعتبر است.رمقدمات علامت منفي دارند. ش

  )2و تأييد گزينة  1پس اين قياس در هر حالت نامعتبر است (رد گزينة 
  )4براي ساخت قياس استثنايي بايد يكي از مقدمات قضية شرطي باشد. (رد گزينة 

  )77تا  73هاي  (منطق، قياس اقتراني، صفحه  
----------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 243
و در نمـايي شـود    بزرگ )الف(در عبارت اول سعي شده موفقيت تيم فوتبال 

 عبارت دوم كانديداي رياست جمهوري بـدون ذكـر دليـل و فقـط از طريـق     
  ها را به خود جلب كند. نظر آن كند ميدر مردم سعي  ايجاد حس ترس

  )111تا  109هاي  (منطق، سنجشگري در تفكر، صفحه  

 (مجيد پيرحسينلو)  »1«گزينة  - 244
(الف) از طريق ايجاد حس ترس (تهديد) فـردي را بـه انجـام دادن     ةدر جمل

  توسل به احساسات رخ داده است.  ةكنند. بنابراين مغالط كاري وادار مي
هـاي   هاي علمي (خو كردن به پاسخ (ب) صفت ناپسندي در محيطجملة در 
عميق) به مخالفـان هگـل نسـبت     ةماندن از انديش دستي و در نتيجه دور دم

ت ورود به وادي نقد هگـل را نداشـته   ئداده شده است تا احدي از ايشان جر
  مسموم كردن چاه مواجهيم. ةباشد. در نتيجه با مغالط

  )111تا  105هاي  ر تفكر، صفحه(منطق، سنجشگري د  
----------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »4«گزينة  - 245
هـا، مايـل نبـود او را     رديـف نشـدن بـا سوفيسـت     سقراط شايد به خاطر هـم 

رو خـود را فيلوسـوفوس (فيلسـوف)     سوفيست يا دانشمند بخواننـد و از ايـن  
فلسـفه   ةبـردن واژ  يكي از احتمالات به كار يعني دوستدار دانش ناميد. پس

  توسط سقراط، اين بوده است.
  ها:  تشريح ساير گزينه

بلكه كسي بود كه ايـن واژه   ،فلسفه نبودة كننده واژ سقراط ابداع»: 1«گزينة 
  را رواج داد.

سفسطه در زبـان عربـي از لفـظ سوفيسـت (كـه خـودش        ةكلم»: 2«گزينة 
  يوناني است) گرفته شده است.

فيلوســوفوس بــه معنــاي دوســتدار دانــش اســت و در مقابــل  »: 3«گزينــة 
  شد و نه سوفيا به معناي دانايي. سوفيست به معناي دانشمند به كار برده مي

  )7(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 246
د حقيقتي واحد و ثابت است كه در آن تغيير و حركت از نظر پارمنيدس وجو

توان به اجزاء توان گفت كه وجود را مي) پس نمي3راه ندارد (درستي گزينة 
كند از نيست ). پارمنيدس مطرح مي1تجزيه و تقسيم كرد (نادرستي گزينة 

اره بـوده و ازلـي اسـت و    وپس وجود و جهـان هم ـ  ،آيدجز نيست پديد نمي
  )4و  2هاي ت كه جهان از هيچ پديد آمده است (درستي گزينهتوان گف نمي

  )34تا  32هاي  هيازدهم، آغاز تاريخي فلسفه، صفحفلسفة (  
----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »3«گزينة  - 247
هاي فلسفي درسـت را از غلـط    گيرد تا انديشه فلسفه از علم منطق كمك مي

  هموار گردد. ه رسيدن به اعتقادات درست فلسفيراتشخيص دهد و 
  )22 ةلسفة يازدهم، فلسفه و زندگي، صفح(ف  

----------------------------------------------  
 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 248

بشـري وجـود   دانيم سقراط با استفاده از وجود اوصاف فـوق طور كه مي همان
ستدلال خود از اوصاف و متعلقات يك خداوند را اثبات كرد. پس سقراط در ا

). اما دقت كنيـد كـه از لحـاظ    2امر به اثبات خود آن رسيد (درستي گزينة 
ات و اعراضش. يابد و سپس صفات و متعلقوجود مي وجودي ابتدا خود شيء

ي (رسيدن از معلول به و سقراط با استفاده از اين اصل است كه يك برهان انّ
ال بپرسد سـقراط از اثبـات چـه بـه اثبـات چـه       ؤسازد. پس اگر سعلت) مي
گوييم از اثبات صفات به اثبات خود امـر. امـا اگـر در هـر حـالتي      رسيد؟ مي
يك مؤخر از آن يكي است؟ پاسخ هميشه يـك   يك مقدم و كدام بپرسد كدام

چيز است. ابتدا خود امر هست و سپس اوصاف و متعلقاتش. پـس خـود امـر    
بـر خـود آن امـر (درسـتي      دفش مؤخر هستنمقدم است بر اوصافش و اوصا

  ).4و نادرستي گزينة  3و  1هاي گزينه
  )41(فلسفة يازدهم، زندگي براساس انديشه، صفحة   
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 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 249

شناختي كه محصول همكاري حـس و عقـل اسـت يعنـي شـناخت تجربـي       
صـل  ت و اي ـانـد از اصـل عل   مبتني بر چند قاعدة عقلي مهم است كه عبـارت 

  سنخيت و اصل يكسان عمل كردن طبيعت.
هاي ارزش و اعتبار شناخت حسي، توانـايي حـس در شـناخت     يكي از نشانه

  ها و تمايزهاست. تفاوت
آينـد؛ بلكـه فقـط از     هاي عقلاني از طريق حواس و تجربه به دست نمي يافته

ها به دانش فلسـفه   ها رسيد و براي فهم آن توان به آن طريق تعقل محض مي
  ياز داريم. ن

كنند  در وجود انسان ابزارهايي براي شناخت وجود دارد. فيلسوفان تلاش مي
  ها را معين نمايند. اين ابزارها را شناسايي كنند و قلمرو كاربرد آن

  )54تا  51هاي  (فلسفة يازدهم، ابزارهاي شناخت، صفحه  
----------------------------------------------  

 ما جواهري)(ني  »3«گزينة  - 250

ها به وجوه اخـتلاف ايـن دو فيلسـوف اشـاره     گزينهاز با وجود اينكه تعدادي 
 نظـر ايـن دو چيسـت؟    ترين اخـتلاف ايال پرسيده كه ريشهؤاما س ،كنند مي

نظر قاعدتاً يعني آن موردي كه مابقي اختلافات اين دو  ترين اختلافايريشه
طبـق مـتن كتـاب درسـي،      دانـيم، طور كـه مـي   گيرد. هماناز آن نشأت مي

پذيرفت و آن را ذيل هراكليتوس از آن جهت كه وجود حركت را در عالم مي
دانست؛ زيـرا  كرد، ابزار حس را هم معتبر ميبندي ميقوانين لوگوس صورت
تواند حركت را بازشناسد. اما پارمنيدس از آنجايي كـه  اين حس است كه مي

امـاً شـناخت عقلـي را معتبـر     كرد پـس تم وجود حركت را در هستي رد مي
اي و نظـر ريشـه   دانست و به شناخت حسي اعتنايي نداشت. پس اختلاف مي

بلكه  ،بار حس نيستتاصلي اين دو فيلسوف دقيقاً در صرف اعتبار يا عدم اع
خود اين بحث ريشه در اين دارد كه يكي از اين دو (هراكليتوس) حركـت و  

امـا ديگـري (پارمنيـدس) چنـين      ،داندصيرورت را از موضوعات شناخت مي
  است. سؤالپاسخ مناسب  »3«نيست. پس گزينة 

برتري شناخت عقلي بر همة انواع شـناخت را هـم پارمنيـدس قبـول      توجه:
  دارد و هم هراكليتوس. اين اشتراك نظر اين دو فيلسوف است. 

  )59(فلسفة يازدهم، نگاهي به تاريخچة معرفت، صفحة   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »1«گزينة  - 251
از نظر ملاصدرا، روح و بدن دو چيز مجزّا نيستند كه كنـار هـم قـرار گرفتـه     

ها وحدتي حقيقي دارند. از نظر دكارت روح و بـدن كـاملاً از    باشند، بلكه اين
هاي متفاوت دارند، گرچه با يكديگر هسـتند   يكديگر مجزا هستند و خاصيت

  كند. وح از بدن استفاده ميو ر
ملاصدرا معتقد بود كه انسان موجود دوساحتي است كـه روح و جسـم دارد.   

ساحتي است كه تنهـا   ها معتقد بودند كه انسان موجودي تكاما ماترياليست
عد مادي دارد.ب  

د و شده به بدن نيست، بلكه نتيجـة رش ـ  از نظر ملاصدرا روح، چيزي ضميمه
سينا معتقـد بـود زمـاني كـه      حالي كه ابنن است، درتكامل خود جسم و بد

  شود.جسم به حدي از رشد خود رسيد روح به بدن الحاق و ضميمه مي
  )81و  79 ،74 ،73هاي  (فلسفة يازدهم، تركيبي، صفحه  

 (نيما جواهري)  »4«گزينة  - 252

مغايرت وجود و ماهيت در ذهن مطرح است نه در جهـان خـارج. در جهـان    
واحد داريم كه مصداقي از مفهوم وجود و ماهيت است.  خارج ما يك موجود

تـوان  پـذيرد. پـس نمـي   اين تفكيك بين وجود و ماهيت در ذهن صورت مي
شده) از وجود و ماهيت اسـت يـا در   گفت كه موجود خارجي مركب (تركيب

اش كـرد و يـا در خـارج وجـودي داريـم و      توان به ايـن دو تجزيـه  خارج مي
  رست هستند.ماهيتي. اين جملات ناد

  )4، هستي و چيستي، صفحة دوازدهم(فلسفة   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 253

را رد  ديويد هيوم امكان معرفـت از طريـق اسـتدلال عقلـي و بـدون تجربـه      
ت از اين طريق هم ممكن نيست؛ چـون عليّـت   گويد درك عليّكند و مي مي

شود يت نه با عقل شناخته مياتر از حس است. از نظر او رابطة علّمفهومي فر
  )2و رد گزينة  3نه با حس و تجربه. (تأييد گزينة و 

يت، يعني قانوني در ذهن ما مبني بر اينكه هـر معلـولي   هيوم اصل علّ توجه:
علت دارد و اطلاق آن بر مصاديق را نتيجة عادت ذهنـي ناشـي از تعاقـب و    

يـت در جهـان خـارج را    رابطة علّوجود داند، نه اينكه خود يتوالي حوادث م
يـت  همان تعاقب حوادث يا همان عـادت ذهنـي بدانـد. از نظـر او رابطـة علّ     

يت آيد دربارة آن نظر بدهد؟! اصل علّشود. حال چگونه خود ميشناخته نمي
  را با رابطة عليت اشتباه نگيريد!

  )16فحة ، جهان عليّ و معلولي، صدوازدهم(فلسفة   
----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »3«گزينة  - 254

  ي براي گرايش ازاي ابهيافتن م تشخيص هدف زندگي، مند يافتن جهان، غايت
فطري به خير و زيبايي از شروط زندگي معنادار هستند كه به نوعي با مـتن  

و هدف معنـوي   ستن آرماناما معتبر دان ،ارتباط مفهومي دارند صورت سؤال
  تواند با متن ارتباط چنداني داشته باشد. نمي

  )48و  47هاي  )، صفحه2، خدا در فلسفه (دوازدهم(فلسفة   
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة  - 255

هـاي  طور كه سخن و كلمه بيـانگر افكـار و انديشـه    به نظر هراكليتوس همان
كنـد و بـه   مـي  نسان است و آنچه را كه انسان در ذهن دارد، با كـلام ظـاهر  ا

اشياي عالم، همان كلمات آن حقيقت برتر و بيـان علـم و   رساند، ديگران مي
زمـان بـا    هـم » لائوتسـه «حكمت اوينـد. فيلسـوف و حكـيم چينـي بـه نـام       

 چيـز ظهـور   زيسته و مانند هراكليتوس معتقد بوده كـه همـه  هراكليتوس مي
  است.» تائو«

  )55)، صفحة 1(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه (  
----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 256

دومين مرحله، عقل بالملكه نـام دارد. در ايـن مرحلـه عقـل دركـي اولـي از       
باشد و  تواند همداند كه يك چيز نميكند، مثلاً ميقضاياي ضروري پيدا مي

  ها را كسب كند.  تواند دانشهم نباشد. در اين مرحله انسان مي
  )64)، صفحة 2(فلسفة دوازدهم، عقل در فلسفه (  



  30: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 رـتي 4آزمون نامة  پاسخ
 

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 257
طبع و ذاتي دارد كه منشـأ و   سينا عالم طبيعت به عنوان يك كل، از نظر ابن

  مبدأ حركات و تحولات آن است.
حركـات بـراي يـك    أ و مبد أذات اجزاي طبيعت منش طبع و»: 1«رد گزينة 

  خاص است نه كل عالم طبيعت. ءشي
  )81و  80 هاي ه(فلسفة دوازدهم، دورة مياني، صفح  

----------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)  »3«گزينة  - 258

از نظــر ســهروردي كســاني كــه هــم در برهــان و هــم در عرفــان بــه كمــال 
واقعي جهـان بـه دسـت ايشـان اسـت.      اند و رياست  لهأاند، حكماي مت هرسيد

م باشـد، ظلمـت و تـاريكي آن را    گاه جهان از تدبير چنين حكيمي محروهر
ال از حـافظ نقـل شـده    ؤگيرد. همين مفهوم در بيتي كه در صورت س ميفرا

  مندرج است. ،است
  )85(فلسفة دوازدهم، دورة مياني، صفحة   

----------------------------------------------  
 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 259

  تشريح موارد نادرست:
هـاي موجـود در عـالم     از طريق اصل تشكيك وجود بـه تفـاوت  »: 1«گزينة 

 بريم. مي پي
ندرت از استدلال بهره  راه عرفا از طريق تشبيه و تمثيل بود و به»: 2«گزينة 

 يق استدلال بود.اما راه اثبات ملاصدرا از طربردند،  مي
دانستند  عرفا به اصالت ماهيت معتقد نبودند و آن را انتزاعي مي»: 3«گزينة 

  اما ميرداماد طرفدار اصالت ماهيت بود.
  )96تا  92 هاي لسفة دوازدهم، دوران متأخّر، صفحه(ف  

----------------------------------------------  
 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 260

گويـد هسـتي يـك     فلسفة صـدرايي وحـدت وجـود اسـت. او مـي      بنيان دوم
در جهـان مشـاهده    حقيقت و يك واحد حقيقي بيش نيست. آنچه از كثـرت 

كنيم، به معناي وجودهاي مختلف و متكثر نيست، بلكـه معنـاي ديگـري     مي
  دارد.

  ها:  تشريح ساير گزينه
متناسب با كند،  ذهن انسان، وقتي به وجودهاي متفاوت نظر مي »:1«گزينة 
ها، تصورات و مفاهيمي از قبيل آسمان،  ها و خصوصيات هر كدام از آن تفاوت

  كند. درخت، آب و... انتزاع مي
شيء خـارجي منشـأ پيـدايش دو مفهـوم متغـاير (وجـود و        هر»: 3«گزينة 

  شود. ماهيت) در ذهن ما مي
ن اي از وجود، به ميزان درجة وجـودي خـود، ظهـور آ    هر مرتبه »:4«گزينة 

  حقيقت واحد و يگانه است.
  )96تا  92هاي  (فلسفة دوازدهم، دوران متأخّر، صفحه  

----------------------------------------------  

  
  

  (مهسا عفتي)  »2«گزينة  - 261
يابـد؛ در نتيجـه، در يـك لحظـه      سرعت تفكر در دورة نوجواني افـزايش مـي  

  شود. ها نگه داشته مي حافظة آناطلاعات بيشتري در 
  )56شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 262
). در 1شـوند (رد گزينـة    سالگي ديده مـي  5يا  4هاي موازي در سنين  بازي

مندند در كنار يكديگر باشند، ولي به تنهايي بـازي   ها كودكان علاقه اين بازي
  ). 2كنند (رد گزينة 

  نامند.  افتند، نوپا مي ساله را كه تازه راه مي 3تا  1دكان كو
كنند و علاقة خاصي بـه   در دورة دبستان كودكان به صورت گروهي بازي مي

  ). 4جنسان خود دارند (رد گزينة  بازي با هم
  )51و  44هاي  شناسي رشد، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  سادات تاجيك) (مبينا  »2«گزينة  - 263
تـأثير   شـناختي تحـت   هـاي روان  ترين دليل دشواري اين است كه پديده مهم

  گونه نيست. عوامل متعددي هستند؛ در حالي كه در علوم ديگر اين
  )15و  14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 264

دهـي بـه آن در انگيختگـي ذهنـي مـؤثر       عواملي مانند ايجاد هدف و اهميت
كنـد   است. هدف، هر چيزي است كه انسان سعي دارد به آن برسد و فكر مي

  براي او مؤثر و مفيد است.
  )168و  77، 76هاي  شناسي، تركيبي، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »2«گزينة  - 265
گيـري يعنـي نسـبت     شود. انـدازه  گيري مي تعريف عملياتي باعث سهولت اندازه

  هاي اشيا و افراد. دادن عدد به ويژگي
  هاي نادرست: تشريح گزينه

هـاي   توانـد يافتـه   هر فردي در صورت رعايـت ضـوابط علمـي مـي    »: 1«گزينة 
  رار كند.  ديگران را تك

به دليل اينكه پاسخ اين افراد به وسيلة ديگران قابل تكـرار نيسـت،   »: 3«گزينة 
  گيرد.   ها زيرمجموعة روش علمي قرار نمي روش آن

هاي مربوط  پژوهش  به دليل رعايت مسائل اخلاقي و نيز پيچيدگي»: 4«گزينة 
  روست.   ههايي روب به انسان، روش علمي همواره با محدوديت

  )19شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان ن(روا  
 ----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)  »1«گزينة  - 266
هـاي   ها باعـث اسـتفاده از راه حـل    عدم شناسايي دقيق توانمندي»: 1«عبارت 

  شود. غيرمنطقي مي
كنـد تـا    به افـراد كمـك مـي   مشخص بودن موقعيت فعلي يا مبدأ »: 2«عبارت 

  هاي بهتري ارائه دهند. حل موانع احتمالي را به خوبي بشناسند و راه
  وقتي هدف روشن نباشد، درك از مسئله ناقص خواهد بود.  »: 3«عبارت 

  )116) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان  
 ----------------------------------------------  

  نژاد) علي(فرهاد   »2«گزينة  - 267
چيزي نيسـت   كنيم، الزاماً خطاي ادراكي نشانگر اين است كه آنچه را حس مي

كنيم. اين پديده بهنجـار اسـت و در تمـام افـراد      كه در ذهن خود ادراكش مي
هاي واقعي است (نـه ادراك   شامل ادراك نادرست محرك شود و اكثراً ديده مي

  لاير. –اي مولر چيزي كه وجود ندارد)؛ مانند خطاي پونزو يا خط

 شناسيروان
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شـود؛ يعنـي در جـايي كـه      هاي بدون احساس گفته مـي  توهم به ادراك پديده
كنيم محركي وجـود دارد. ايـن پديـده     محرك واقعي وجود ندارد اما ما فكر مي

هاي رواني، صـدمات مغـزي و هنگـام مصـرف مـواد       نابهنجار است و در بيماري
  شود.   گردان ديده مي روان

  )82و  81هاي  س، توجه، ادراك، صفحهشناسي، احسا (روان  
 ----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »3«گزينة  - 268
  كنيم. براي كنترل اثر تداخل، از يادگيري با استراحت استفاده مي

  توضيح نكات درسي:
اگر اطلاعات را به صورت معنايي تبديل و از معاني مختلـف بـراي سـپردن بـه     

  شوند. تفاده كنيم، مطالب ديرتر فراموش ميحافظه اس
  )106شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

 ----------------------------------------------  
  (سوفيا فرخي)  »1«گزينة  - 269

گيـري گـرايش ـ اجتنـاب، بـا تعـارض بـين دو امـر          فـرد در موقعيـت تصـميم   
  خواستني و ناخواستني مواجه است.

  )152و  151هاي  ، صفحهگيري ) تصميم2اسي، تفكر (شن (روان  
----------------------------------------------  

  نژاد) (فرهاد علي  »3«گزينة  - 270
تصور مثبتي ندارند؛ اما اگـر دقـت كنـيم، متوجـه     » مسئله«بسياري از مردم از 

 ـ  گاه لباس گرم توليد نمي شويم كه اگر سرماي زمستان نبود، هيچ مي ه شـد و ب
كـرد.   عبارت ديگر، اگر در دنياي پيرامون ما مجهولاتي نبـود، علـم رشـد نمـي    

ترتيب، مسئله به جاي تهديد، به يك موضوع خوشايند و فرصت پيشـرفت   بدين
  شود.   تبديل مي

  )115) حل مسئله، صفحة 1شناسي، تفكر ( (روان  
----------------------------------------------  

  عفتي) (مهسا  »4«گزينة  - 271
  شود تا روش علمي، هدفمند باشد. وجوي چيزي بودن باعث مي در جست

  )17شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »1«گزينة  - 272
افرادي كه در  براي برخي افراد مربوط به اطلاعات عمومي و براي )الف(مورد 

 باشـد.  شـان مـي   اند، مربوط بـه تجربـة شخصـي    آن جنگ حضور داشته
  معنايي و يا رويدادي

ــورد  ــردي اشــاره شــده اســت.    )ب(در م ــه ف ــاني منحصــر ب ــة زم ــه تجرب ب
رويدادي  

  حافظة معنايي است. دربرگيرندة اطلاعات عمومي است و مربوط به )ج(مورد 
  )97شناسي، حافظه و علل فراموشي، صفحة  (روان  

----------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 273

هـاي غيرمنطقـي    حـل  ها باعث اسـتفاده از راه  عدم شناسايي دقيق توانمندي
درست  هاي منطقي و حل شود؛ همچنين تصور مبهم از يك مسئله، به راه مي

  شود. منجر نمي
  )119و  116هاي  ) حل مسئله، صفحه1شناسي، تفكر ( (روان  

  (كوثر دستوراني)  »1«گزينة  - 274
در مثال ذكر شده در صورت سؤال به يكي از موانـع تمركـز يعنـي آشـنايي     
نسبي اشاره شده است (محرك مورد نظـر بـه دفعـات متعـدد ارائـه شـده و       

  خوگيري شكل گرفته است.)
  )77و  76هاي  سي، احساس، توجه، ادراك، صفحهشنا (روان  

----------------------------------------------  
  (مبيناسادات تاجيك)  »1«گزينة  - 275

يكي از عوامل بروز رفتار در افراد اين اسـت كـه رفتـار و باورمـان هماهنـگ      
نباشد و فرد دچار ناهماهنگي ذهني شود كـه بـه آن ناهمـاهنگي شـناختي     

  گويند. مي
  )170و  169هاي  شناسي، انگيزه و نگرش، صفحه (روان  

----------------------------------------------  
  (كوثر دستوراني)  »3«گزينة  - 276

گيري اجتنابي (امروز و فردا كردن در  الف) در اين مثال هم به سبك تصميم
ديگـري در   گيـري وابسـته (تبعيـت از    تاب) و هم به سبك تصميم خريد لب

  د) اشاره شده است.خري
طـور ناگهـاني و باعجلـه تصـميم گرفتـه و سـبك        ب) در اين مثال فـرد بـه  

  او از نوع تكانشي است. گيري تصميم
  )146تا  142هاي  گيري، صفحه ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  
  (محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة  - 277

  خواني كردن مطالب است. خبا، پيش روش پساولين فن  -
  بندي اطلاعات است. بندي و قفسه بخشي، دسته منظور از ساماندهي مطالب، نظم - 
هاي بيشـتري مطـرح شـود،     بسط معنايي به اين معنا است كه هرچه مثال -

  ماند. مفهوم مورد نظر بهتر از ساير مفاهيم در حافظه مي
  )108تا  105هاي  وشي، صفحهشناسي، حافظه و علل فرام (روان  

----------------------------------------------  
  (مبيناسادات تاجيك)  »2«گزينة  - 278

فشار رواني عبارت است از نياز براي دوباره سازگار شـدن بـا شـرايط جديـد     
  زندگي.

  )195شناسي سلامت، صفحة  شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 279
اسناد بهنام از نوع پايدار غيرقابـل كنتـرل درونـي اسـت؛ زيـرا در كنتـرل او       

هـا   توانـد تغييـري در آن   شود كه نمـي  نيست و به عوامل پايداري مربوط مي
  ايجاد كند.

  )176تا  174هاي  شناسي، انگيزه و نگرش، صفحه (روان  
----------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »4«گزينة  - 280
  ها سازگارانه و به ترتيب از نوع:  مقابله» 3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه

  هاي حل مسئله استفاده از روش -1
  ورزش كردن  -2
  مدت است. سازگارانة كوتاه ةمقابل -3

  كرده است.ناسازگارانه يعني مصرف دارو استفاده  ةفرد از مقابل» 4«اما در گزينة 
  )202تا  199هاي  شناسي سلامت، صفحه شناسي، روان (روان  




